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صداي هشدار پاشنه هاى بلند كفشم روى سراميك هاي سرد سالن باغ ، لحظه به لحظه بلند تر ميشد ، صلابت و 

 جرئت من حتي در پاشنه هاي كفشم هم حس ميشد ...

 جمعيت شناخته و ناشناخته اي كه با تعجب ، حيرت ، عصبانيت و به ندرت مهرباني كنكاشم ميكردند .

 ٢ر زمين كشيده ميشد ، اتشي كه روزي دامان همه را ميگرفت . جلوي لباس كوتاه بود و تا دنباله ى لباس اتشينم ب

وجب روي ران بود با اين حال پاهاي سفيد و خوش تراشم را به رخ ميكشيد موهاي مشكيم را بيرحمانه به دور خودم 

از او باخته بود همه جا را زير  پخش كرده بودم و تضاد چشم گيري با پوستم بوجود اورده بود و با چشماني كه شب

نظر گرفته بودم ، سكوت چون روحي ظالم همه را در بر گرفته بود و با موزيك لايتي كه پخش ميشد در جنگ بود 

 پوستم از حس نگاه هاي اشنايي كه روى من بود گزگز ميكرد ، از درون فرياد ميزدم : اين آرامش قبل از طوفانه

شست ، از همان پوزخند هاي معروف به سمت ميز بار رفتم از انواع شامپاين ها و پوزخند سمجي گوشه ى لبم ن

 شراب ها گرفته تا انواع وتكا ها و گيلاس ها و ليوان ها و جام هاي زيبا و خيره كننده

در نگاهم هيچ نبود جز شب سردي كه سرمايش فضارا برداشته بود جام شراب را ميان انگشت سبابه و انگشت 

 ار دادم و به شراب نگاه كردم ، قرمزي به رنگ خونوسطم قر

جرئه اي نوشيدم دست گرمي روى شونه ام نشست و متعاقب ان صداي پير و شكسته ي پدرم ... مردي كه ويران 

 كرد ... نابود كرد

 شبا شبانه ... د .. دخترم -

شمان قهوه ايش حلقه اي اشك نهفته پوزخندم تمسخر اميز تر شد برگشتم و به قامت راست پدرم نگاه كردم در چ

 بود زبانم باز نميشد . مغزم قفل بود و جز ان پوزخند لعنتي دستور ديگري نميداد

 به خودم نهيب زدم : يالا شبانه يالا

 اما جز اصواتي نا مفهوم از گلوم چيزي خارج نشد

 دخترم تو تو زنده اي -

 ن شبانه بودم ، من ميتوانستمبلاخره مغزم دستور حرف زدن را صادر كرد ... م

با تمسخري كه صدايم را در خود حل كرده بود نجوا كردم : دخترت ؟؟؟؟ من كي لقب دخترم گرفتم كه متوجه 

 نشدم هان ؟

 خواست حرفي بزند كه صداي مردانه اي حرفش را قطع كرد ...

 شبانه -

 وض شده بودم نه من به راحتي نميشكنملعنتي ... صدايش همان تحكم را داشت . همان اوبوهت اما من ع

برگشتم پشت سرم را نگاه كردم و نگاهم در چشمنزار نافذ چشمانش گم شد صداي در وجودم طعنه زد : تو عاشق 

 بودي ؟

 بوى عطر تلخش بيني بي جنبه ام را نوازش داد

 خوش امدي جوابم را به سرعت دادم . نه من عاشق نبودم ، با تلنگر صدايش به خودم امدم :

 خنده ام گرفت چه كسي با اخم هاي در هم خوشامد گويي ميكند؟
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 پوزخند اعصاب خورد كنم دوباره رو لبم امد

 هه چه خوشامد گوييه مخصوصي -

 صداى پدرم دوباره اعصاب متشنجم را خراش داد

 شبانه دخترم تو كجا بودي -

 معرفي ميكنم شيلا جونز هستم سهام دار شركت اينبار حوصله ي ابغوره نداشتم و تشر زدم اقاي ملكي

برق ناباوري و حرص چشمانش را در اغوش گرفت و با صدايي بهت زده كه دست كمي از فرياد نداشت گفت : 

 سهامدار شركت من ...؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 شب مكان ايران خونه ... ٣ساعت  ٧٨٣١سال پيش بهمن ماه سال  ٦    

 

ارام اما عرش خدارا ميلرزاند و دلم به حال زجه هاى ملتسمانه خودم ميسوخت ... دلم جايي صداي گريه ام هرچند     

 ديگر نبود اما ازدواج هم كار من نبود ...

مامان توروخدا خواهش ميكنم يك بار هم كه شده خودخواه نباشين منو فداي پول نكنيد بابا كه اواي  -    

 كذره سهام چيه كه ...ثروتمنديش گوش فلكو كر كرده اخه اون ي

 مامان خونسرد روي مبل نشسته بود و كانال هارو عوض ميكرد صداي خونسرد ترش لجمو در مياورد    

 شبانه بحث نكن رو حرف باباتم حرف نزن زبون به كام بگير اين وقايع به نفع تو هم هست -    

 جيغ زدم : نه مادر من نه نيست به وال... نيست    

 عصبي شد : صداتو بلند نكن دختره پررو صداش    

 صداى ملتمسم را كم كردم و ادامه دادم : مامان شكيب هم مخالفه توروخدا نكنين اين كارو    

 شكيبم مهره دست نشونده باباته نميتونه مخالفت كنه تا اينجاشم زيادي دخالت كرده -    

ت دو طبقه بالا به سمت اتاقم دويدم درو بستم خودمو روي تخت دلم گرفت از اين بيمهري ... بلند شدم و به حال    

 رها كردم و زار زدم از ته دلم زار زدم زنگ زدم به تنها اميدم برادرم زنگ زدم

 صداى بوق روحم را سوهان ميكشيد : جانم شبانه    

ته چرا كريه ميكني ... د حرف دست خودم نبود با شنيدن صداي ارام اما خسته اش زار زدم : چيشده الو شبانه چ    

 بزن ديگه

 با تمام وجودم زار زدم و زبان گشودم نجاتم بده و همه چيز را تعريف كردم : به من چيزي نگفته بودن    

 شكيب خواهش ميكنم كمكم كن -    

 صدايش كلافه شد يا عصباني نميدانم فقط گفت باشه و صداي بوق ممتد ...    

 كه تو پشتم باشي و من هيچ نميخواهم همين مرا بس “    

 

 صبح مكان فرانسه خونه دانشجويي ١ساعت ٧٨٣١بهمن ماه سال 

 

 ليوان داغ قهوه رو توي دستام فشردم و به بخار محوش خيره شدم بوي قهوه مست كننده بود

 به استراحت احتياج داشتم واقعا خط هاي سياه و ريز كتاب چشم از كاسه در مياره
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جسمي كوچك رو توي جيب لباسم حس كردم به صفحه ى بزرگش خيره شدم لبخندي زدم هر چند پر از  لرزش

 غم اما لبخند زدم هنوز اين اسم تنها اسمي بود كه خنده بر لبانم مياورد

 الو داداش -

 صداي بم و مردانه و استوارش حتي از پشت خط هم صلابتش را نشان ميدهد

 اري خوبم تا و هستي من خوبم خيلي خوب "يزم سلام شبانه جان خوبي عز-

 مرسي شكيب بد نيستم چشام درومد بس كه خوندم -

 مكث كرد از همان مكث هايي كه مرا ميترساند

 شكيب چيزي شده -

 صدايش مردد شد

 شبانه ميخوام يه چيزي بهت بگم فقط ... -

 فقط چي ؟ -

 صدايش ملتمس شد

 باش خواهش ميكنم به خودت مصلط -

 باشه داداشي باشه فقط بگو -

 پوفي صدادار كرد

 بابا ... ميگه ... ميگه -

 اين مكث ها مرا عصباني ميكرد خيلي عصباني اما دليل نميشود كه با جانم بد صحبت كنم

 شكيب خواهش ميكنم بگو چي ميگه -

 ميگه ميخواد آراد رو بفرسته پيشت -

 نفسم قطع شد ...

 لووو الووو شبانه خوبيشبانه شبانه ا -

 نفس كشيدم بايد ميكشيدم

 ش شكيب م من -

هيششششش اروم باش آراد فضايلي تغصيري نداره پدرش همون سهام دارست اون اصرار داره مخصوصا كه تو  -

 رفتي فرانسه ديگه چشمش تورو گرفته حسابي

 شكيب به بابا بگو من تو گور ميرم اما ازدواج نه -

 ي عصبي و اين را از لرزش بي وقفه ى دستم ميفهميدمعصبي شدم خيل

 صدايش هول شد

 باشه باشه شبانه ولش كن غلط كردم من نميذارم نميذارم خواهرم -

 صدايم بغض نداشت سرد بود خيلي وقت بود كه گريه را ز ياد برده بودم

 شكيب -

 جانم -

 صداي ارامش بخشش ارامش را در من گسترش داد
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 زم من دارم كاراي ويزامو درست ميكنم به زودي ميام پيشت براي هميشهشبانه عزي

 نور اميدي در دلم تابيد

 اما باز هم صدايم سرد بود

باشه شكيب پس من كاراي اينجارو هم درست ميكنم فقط چطور بابارو راضي ميكني كه شركت فرانسشو به تو  -

 بسپره

 شبانه جان اون ارث منو توئه -

 يادم رفته بود راست ميگي باشه پس منتظرمآه اره  -

 صدايش خسته شد خيلي خسته

 شبانه خواهش ميكنم حداقل با من سرد حرف نزن -

 پوزخند روي لبم نشست

 خبر نداري كه ميخواهم ، نميتوانم چه كسي گفته خواستن توانستن است ، من كه نميتوانم

 حوصله نداشتم بحث كردن بيفايده است

 اريكاري ند -

 آه كشيد سوزناك كه جانم را سوزاند

 نه عزيزم برو مراقب خودت باش -

 گوشيرو قطع كردم و به صفحش بي هدف خيره شدم تو دستم فشردمش

 من شبانه ام

 حريفم نتوان شد ... نتوان شد 

 ظهر مكان فرودگاه فرانسه ٥ساعت  ٧٨١١فروردين ماه سال 

 

 ماى نگاهشو حس كنن ، نگران بودم شايد چون تنها فرد زندگيم بود ...تمام بدنم سنسور شده بودن كه گر

برابر گرماى محبتي كه دارد تمام  ٧١تنها كسي بود كه اعتماد داشتم ، همه دنيام بود ، اگرچه من سردم ولي اوبا 

 سرماى مرا خنثي ميكند

 اورد ، صدايي مهربون اما پر صلابت ، استوارتوى افكار پريش خودم غرق بودم كه صدايي غريبه اما اشنا منو به خودم 

 شبانه خودتي ؟؟؟؟ -

برگشتم ، توى اين شرايط يه دختر معمولي چيكار ميكنه ؟؟؟ اشك شوق ميريزه و ميپره تو بغل برادرش و ميگه دلم 

 برات تنگ شده ؟؟؟؟

 هه من چيكار كردم لبخند محوي زدم كه با ذره بينم ديده نميشد !!!!

 ي شكيبخوشومد -

 شاخه گل رز سفيدو به دستش دادم اين اوج صميميتم بود اما من از درون بهش احتياج داشتم به اغوش گرمش

 خدا صدامو شنيد و من در اغوش گرم حمايتگرم غرق شدم

 و صداي بغض آلودش كه سعي در نگه داشتنش داشت

 خداي من چقدر عوض شدي شبانه خيلي عوض شدي -
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بغلش بودم سعي كردم بخندم خيلي تلاش كردم اما انگار اين ماهيچه هاى لعني از كار افتادن و همونجوري كه تو 

 نتيجه تلاشم تنها يه لبخند محو بود

 زشتر شدم ؟ -

شونه هامو گرفت و منو از اغوش گرمش بيرون كشيد پرده هاي اشك چشمهاي زمرديشو براق تر كرده بود 

 ناباورانه تو چشمام زل زد ....

 خداي من تو ديوونه اي از هميشه زيبا تري -

 عكس العملم چي بود ؟ يه پوزخند لعنتي

 اين پوزخند لايق برادرم نيست نه نيست

 اون لايق يه دنيا مهربونيه

 بهش دقيق شدم قطره اشكي چكيد سعي كردم مهربون باشم

 پاكش كردم

 ، و هيكل شيش تيكه اي كه كم طرفدار نداشت ٧٣١قد بلند 

 صورتي بور با موهاي طلايي بر عكس من كه موهام برق شب داشت برادرم خورشيد بود برادر من واقعا فوقولاده بود

 

 من ليقتشو داشتم ؟

 مكان ديسكو شبانه شنبه شب ٧٨١٧ارديبهشت ماه سال 

 

شروب هاى گرون و نورهاي رنگارنگ دايره اي شكل توى تاريكي كلوپ ميرقصيدن ميز بار كه پر بود از انواع م

 شيشه مشروب هايي كه ميدرخشيدن

 صداي موزيك كر كننده و جمعيتي كه مستانه ميرقصيدند

 همه جارو كنكاش كردم تا پيداش كردم مثله بقيه روى صندلي بلند مخصوص ميز بار نشسته بود و ميخنديد

 يقه لباسش بازتر از حد معمول بود و جام شراب قرمز توى دستش برق ميزد

 پسر جوون بودو خوشتيپ ، و قطعا هر دختري جذبش ميشد

 انعكاس نور در ديوار هاي آيينه اي ديسكو باعث شد چند لحظه به خودم خيره بشم

لباس دكلتهى مشكي كوتاهي كه بلنديش تا يك وجب روي رانم بود و كموبندي كلفت و سفيد باريكي كمرم رو به 

 اق كه قدم را تا به فلك ميرساندرخ ميكشيد و كفش هاي پاشنه بلندي بر

با كمي ناز به سمت برادرم رفتم ، كنارش روى صندلي ديگري جا خوش كردم متوجه من نشد در عوض من متوجه 

 دختري مو طلايي چشم آبيي شدم كه احتمالا زيباييش برادرمو اخفال كرده اما من مظمينم فقط براي يك لحظه

ديگري پر و خالي ميشد نگاه كردم ، زنگ خطر تو گوشم به صدا درومد . ديگه به جام هاى متعددى كه يكي پس از 

 داره زياده روي ميكني

دست سردمو روي شونش گذاشتم و فشارش دادم پشتش به من بودم خودمو جلو كشيدم و دم گوشش نجوا گونه 

 گفتم : شكيب جمع كن خودتو بايد بريم

 برگشت و از چشماى خمارش فهميدم دير شده

 به زبان فرانسه تو گوش دختره يه چيزايي بلغور كرد و به من نگاه كرد و گفت : بريم

زحل دخت شب زاده

niceroman.ir



 پوزخند زدم سعي كرد بلند شه ولي تلوتلو ميخورد

 دستشو گرفتم و نشوندمش : بشين تا بيام

 به كمك دوتا از باديگارداى دم ديسكو تو ماشين بردمش

 ون نشستم و ماشينو روشن كردم .تشكر كردم و پالتوى خزم تنم كردم و پشت فرم

 در حال رانندگي بودم كه صداشو شنيدم

pardon ) ببخشيد (- 

 دوباره همون پوزخند مسخره اومد رو لبم

pourquoi )چرا( 

 كششي به بدنش داد

je suis fatigue ) من خستم( 

 كلافه دستى به گردنم كشيدم

 باهاشون خفه كردي حالت بهتر ازراين بشه انتظار داري با اون همه زهر ماري كه خودتو -

 داشت نگاهم ميكرد نگاه اون به من و نگاه من به جلو كه مبادا ماشيني بهمون بزنه

 لحنش غمگين شد

 شبانه دليل اين سرد شدنتو نميفهمم ، حتي با منى كه برادرتم -

 دنده رو عوض كردم و عصبانيت مجهول الدليلمو سر گاز خالي كردم

 ين بحث تكراري بي نتيجه خسته شدماز ا

 دوباره صداش اعصابمو خراش داد

 شبانه من درك نميكنمت اصلا نميتونم دركت كنم -

 ديگه داشتم منفجر ميشدم حرصمو رو ترمز خالي كردم و ماشين با صداي بدي ايستاد

 چشماي فروزانمو بهش دوختم

 صداي عصبيم متعجبش كرد

 ن اخلاق من ميسازي بساز وگرنه من عوض نميشم نميشمممممممببين شكيب ، اگه با اي -

 مستي ديگه از سرش پريده بود

 شبانه اروم باش باشه ببخشيد -

 ساكت شدم نفسام صدادار شده بود دوباره گاز دادم و تارخونه با سكوت روندم

 به خونه رسيديم ماشينو پارك كردم پياده شدم و درو محكم بستم

 كيب ازارم ميدادسنگيني نگاه ش

 با اين حال نگاهش كردم

 كمك نميخواى ميتوني راه بري -

 اره -

 و بي توجه به اسانسور رفتم در خونه رو باز كردم و خودمو رو مبل پرتاب كردم

 صداي بسته شدن در خبر از اومدن شكيب ميداد
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 خوابالو رو مبل نشست

 ردميك لحظه وجدانم درد گرف و به شكيب خوب نگاه ك

 كسي كه اون روز تو فرودگاه دنبالش بودم يه مرد سرحال بود

 اما ...

 شكيب موهاي شقيقش سفيد شده لاغر شده و اينا به خواطر منه منه بيشعور

 سنگيني نگاهمو حس كرد

و مهربانانه تو نگاهش منو غرق كرد بلند شدم و كنارش نشستم دستم رو حايل گردنش گذاشتم و يه حركت 

 ني شكيب تو بغلش گم شدمناگها

 صداي نجوا گانش بهم ارامش داد

 شبانه ى من ، خواهر كوچولوى من ، من برادر بدي بودم ميدونم -

 توى دلم جيغ زدم نههههه نبودي

 اما اين زبان لعنتي به كامم گير بود

 اگه داداش خوبي بودم تو الان همون شبانه بودي -

 ودم تو مقصر نيستينه نبودم نبودم به والله كه نب

 اما باز هم خفه خون گرفتم

حرفهاش ازار دهنده بود براى فرار از تو بغلش بيرون اومدم و رفتم اشپز خونه قهوه جوش رو روشن كردم و با يك 

ليوان قهوه ى ترك به سمتش رفتم ساعدش رو روى سرش گذاشته بود و سقفو نگاه ميكرد قهوه رو جلوش گذاشتم 

 مو شب بخير گفت

 چند لحظه بعد صداي شير حموم بود كه خبر از حمام رفتنش ميداد 

 نصفه شب ٢پاريس ساعت  -مكان خونه دانشجويي فرانسه  ٧٨١٧تير ماه سال 

 

 صدا هاى ضعيفي باعث شد چشمامو نيمه باز كنم ، بدنم عرق كرده بود

 دصدا هاش واضح تر شد ، درست نميفهميدم صدا صداي چيه تلق تولوق بو

رمبو شامبرمو تنم كردم و از جا بلند شدم همه جا تاريك بود خيلي تاريك با اين حال كورمال كورمال به سمت در 

 رفتم و بازش كردم دنبال كليد برق گشتم ، پيداش كردم و زدمش كه ايكاش هيچ وقت نميزدم

 برگشتم و صحنه رو به روم زانومو خم كرد افتادم من شبانه ملكي افتادم

 ساله كه نمياد مغزم قفل بود ٤كاي لعنتيم نميومد اش

 امبولانس تنها نتيجه اي بود كه از فعاليت مغزم رسيد

من حقا كه خيلي عجيبم هر كي ديگه بود صداي گريه هاش زلزله درست ميكرد ولي من فقط شك زده بودم جلوتر 

 رفتم و سرشو تو بغلم گرفتم و پيشونيشو بوسيدم پيشوني برادرمو

 تلاشمو كردم تا به جسم غرق در خونش نگاه نكنم و

بلند شدم و لباس خوابمو با يه تاپ و شلوار لي عوض كردم خدايا من توى خودم موندم تو چي تو خلقت من نموندي 

 ؟
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 خونسرديم چه معنايي داره چرا اشك نميريزم چرا

 ه با يه برانكارد داخل ميشدن ...صداي بيو بيوى امبولانس به گوش ميرسيد و افرادي كه از درباز خون

شرح موقعيت ، شبانه با پارتي زودترفارق التحصيل شد و در شركت خودش كه ارث پدرش  ٧٨١٧اسفند ماه سال 

بود در حال كار بود ، حال او شركت هاي ديگري رو هم تحت تساحب دارد وي در خانه اي بزرگ در حال سكونت 

 است

 ظهر ٤:٧١ساعت 

 

ه جلوي ايينه قديم خودمو نگاه ميكنم ، كت شلوار رسمي خردلي رنگ زنانه زيبا كه اندام بي نقصمو به يك بار ديگ

 رخ ميكشه موهاي مشكي كه گوجه اي بالاى سرم بستم و كفش هاي پاشنه پنج سانتي رسمي

كرده رژ لب چشمان مشكيم در حصار مژه هاى بلند و پرپشتم بيشتر به چشم مياد و خط چشمم تير خلاص را رد 

 كرمي و دماغي غلمي ابرو ها كشيده ... حقا كه من زيبام

گرونم به گردن و يقه ام ميزنم مبايلمو چك  D&Gكيف سامسونتمو بر ميدارم و براى اخرين كار دو پيس از عطر 

 ميكنم و درو باز ميكنم و از اتاق بيرون ميرم

 راننده ٧تا باديگارد و  ٨خدمه به علاوه نفر  ٥و اولين كسي كه ديدم ژاكلين سر خدمتكارم بود 

نفر خدمه در خدمت شكيب بودن اينبار ديگه اشتباه نميكنم و  ٥من باديگار نميخواستم اما براي برادرم گذاشتن و 

 ازجانم محافظت ميكنم

لباي صورتي و ساله با چشماي سبز و پوست سفيد و موهاي طلايي و  ٢٣و حالا ژاكلين ،ژاكلين يه دختر قد بلند لاغر 

 خيلي مودب بود .

-bonsoir madame , bienvenu ) عصر بخير خانم ، خسته نباشيد ( 

 مثله هميشه سرد و جدي گفتم :

-bonsoir jaklin , quelles nouvelles ? ) عصر بخير ژاكلين . چخبر ؟ ( 

وه و كيك به سمتم اومد ، تشكر به سمت مبل هاي راحتي وسط حال رفتم و روش لم دادم خدمتكار با يك سيني قه

 كردم قهوه رو برداشتم و به بخارش طبق عادتم خيره شدم و منتظر جواب موندم

- il ń y a rien ) هيچي ( 

 ) امروز چند شنبست ( ? quel jour sommes nous aujourd huiبلند شد كه پرسيدم : 

-dimanche ) يكشنبه ( 

- merci ) ممنون ( 

 ون خداحافظي از برادرم نميتونم جايي برمپوفي كردم بد

بلند شدم و به سمت اتاق شكيب رفتم دستم لرزش گرفت ، هميشه همين بود ، شايد چون احساس گناه ازارم ميداد 

دست لرزانمو روي دستگيره در گذاشتم و به پايين فشارش دادم و داخل شدم بزرگ ترين و زيبا ترين اتاق خونه 

 بود و نماى سبز بيرونو نشون ميدادكه يك ديوارش شيشه 

 دكوراسيون سفيد رنگ و سريس حمام توى اتاق ميز ايينه سفيد رنگ و ميز مطالعه سفيد رنگ

 اما چيزي توازن اين اتاق رو بهم ميزد و اون هم ويلچر مشكي رنگي كنار تخت برادرم بود
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 بادرو بستم و به تختش نزديك شدم خوابيده بود درست مثل كودكي زي

موهاى بورش روى پيشونيش ريخته بودو پتو رو تا روى گردنش بالا كشيده بود كنترل كولر ديواري رو برداشتم 

درجشو كم كردم و صداي بوغ كوچكش برادرم رو از خواب پراند همچنان در حالت دراز كشيدن بود ، هه شبانه 

 مگر با ان دسته گل تو انتظار داري برايت بندري برقصد

كه انگار زلزله باشه و شكيب برادر زيبام از ترس در حال لرزش كنارش نشستم و دستشو گرفتم و موهاشو  چنانكه

 مرتب كردم بدنش داغ بود ، با لمس دستم اروم گرفت همين بس بود

 ساعت وقت داشتم ٧چشماى زيباش منو اناليز كرد به ساعتم نگاه كردم هنوز 

 به جهنم

 دير برسم

 كتممن رييس اون شر

 كسي اينجا خوابيده كه بيشتر به من احتياج داره

 جانم ، زندگيم ، برادرم مهم تر از ان مفت خود هاست

 كنارش اروم دراز كشيدم و در اغوش گرفتمش

 صداي ضعيفش منو متاثر ميكرد

 ش شبا ن نه -

 هنوزم سرد بودم اما ديگر نه براي برادرم

 جانم عزيزم جانم -

در اغوش من جا كرد ان هيكل مردانه الان روى تخت بي جان افتاده بود و روز به روز لاغر تر ميشد خودش را بيشتر 

، ان صداي بم و مردانه روز به روز ضعيف تر ميشد و من لعنتي همه اينهارا ميديدم و كاري نميتوانستم بكنم اما باز 

 هم براى من همان برادر بود از حمايتش كم نميشود هيچ وقت

 اي چ چي بودصد -

 قطره اشكي از چشمانم چكيد من شبانه اشك ريخت

 كولر زياد بود كمش كردم صدا داد -

 چشمانش بسته بود گيج خواب بود

 شكيب عزيزم به من نگاه كن -

 چشمان زمردي اش را گشود

 پتو را كنار تر زدم و تا كمرش پايين اوردم بلكه تبش كم شود

 تم در دستان قدرتمندش زنداني شد لبخند زدم دستانش هنوز هم نيرو داشتاز روى تخت بلند شدم كه دس

 شبانه ميشه امروز ... نري البته نه ولش كن برو ديرت ميشه كارا عقبه -

 لبخندم پر رنگ تر شد چشم حال كه او ميخواست نميروم

 كنارش نشستم

 باشه ؟ نه داداش نميرم ، برم لباس راحتي بپوشم ميام با هم بخوابيم -

 جواب نداد و چشمانش را بست و دستم را ول كرد
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 از اتاق بيرون اومدم و سرسري به ژاكلين سپردم كه به منشيم بگه من نميرم

لباسهامو عوض كردم شلوارك مشكي و تاپ سفيد ارايشم رو پاك كردم و به اشپزخانه رفتم به يكي از همان پنج 

 ودم قرص هاي شكيبو توى سيني گذاشتمخدمه دستور اب پرتغال طبيعي دادم و خ

 روى صندلي اپن نشستم و سرم رو روى اپن گذاشتم

 خسته بودم خيلي خسته

 ماه كما برايم كافي بود ٨

 ماه زجر برايم كافي بود و شنيدن خبر افليج شدن حمايتگرم مرا از پا دراورد ٨

 سيگار خفه كنم بس بود برايم كه براى ارام شدنم تا خرخره خودم را توى دود

 بس بود كه درد كشيدن يك مرد را ببينم و دم نزنم

 بس بود كه ببينم برايش سخت است اما بخاطر من هيچ نميگويد

 بس بود برايم كه با اصرار كار هاي دفتري را انجام ميداد تا وجدان خودش ارام شود

 به خدا بس بود كه از خانه بيرون نميايد

بر حاضر شدن اب پرتغال به خودم امدم ليوان را برداشتم و بدون تشكرد توى سيني گذاشتم  با صداي خدمتكار مبنا

 متر بود و بيرون را نظاره ميكرد ٧و به اتاق رفتم چشمانش باز بود ، تختش كنار ديوار شيشه اي با فاصلهى 

 ها با صداى در رويش را برگرداند و به من نگاه كرد لبخندي زد ، از همان ارامش بخش

 و صداي مهربانش : شبانه

سيني رو روى پاتختي گذاشتم و به حالت نيم خيز روى تخت نشاندمش بالشت هاى پشتش را درست كردم و تكيه 

 داد

 ميدانم از ترحم متنفر بود بناير اين ليوان و قرصهايش را به دستش دادم و بوسه اي به گونه اش زدم

به ارامي جريه جرئه خورد كنار ديوار شيشه ايستادم و به بيرون خيره شدم و  لبخند زد و ابميوه اش را با قرصهايش

دوباره از اين حس خلا عصبي شدم كشوى ميز كار شكيب را بيرون كشيدم جعبه سيگار ديويدوف را برداشتم و يكي 

 بيرون كشيدم و با فندك توى جيبم روشنش كردم و پك محكمي بهش زدم

 محكم برادرم بود و نتيجه اش صداي عصباني و

 شبانه-

 بهش نگاه كردم اخماش توى هم بود

 بله -

 و پك دوم را محكم تر زدم

 سيگارو خاموش كن -

 لبخند زدم نه او خودش بود همان بود فقط نميتوانست راه برود

 يادت نرفته كه دكترم چي گفت گفت براى اعصابت مجازي كه بكشي -

 اره ولي نه هر دقيقه -

 دا اين تازه پنجمين سيگارم بود كه امروز روشن كردمبه خ -

 اخمهاش بيشتر در هم رفت و رويش را برگرداند و هيچي نگفت و من تازه فهميدم كه مشكل چيست
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 خاكستر سيگار را توى سطل اشغال تكاندم و پك ديگري زدم اينبار ارام تر

 به سمتش رفتم و سعي كردم صدايم مهربان باشد

 ى شانه اش گذاشتم و با چشمان خيسش كه قلبم را به درد مياورد خيره شدم و صداي لرزان نادمشدستم را رو

 تغصير من بود اره تغصير من بود من لامصب اگه اگه -

 بغض راه گلويش را بست هرچند كه من با انگشت اشارم كه روى لبانش گذاشتم زودتر حرفش را قطع كردم

 نبود سه ماه تو كما بودن تو منو عذاب داد و.... و ... اينكه نميتوني ... شششششششش نه نبود تغصير تو -

از سر ناتواني اهي كشيدم و دستم را از دهانش برداشتم پك ديگري به سيگارم زدم و دودش را توى حلقم نگه 

 داشتم تا بغضم نشكند

 تاما نتيجه اش سرفه هاي پي در پي اي بود كه دود را از بدنم خارج ميساخ

 و متعاقب ان دست نوازش گر و صدايي نگران وعصبي

 نكن لعنتي نكن اين كارو با خودت نكن لامصب نكن توروخدا نكن -

سيگارو خاموش كردم و پتو رو كنار زدم سرمو روى سينه ي همچنان ستبرش گذاشتم و دراز كشيدم پتورو دوباره 

 انداختم رو خودمون و توى اغوش گرمش خوابيدم

مكان شركت توليدات لوازم پزشكي معتبر بزرگ توى بالاترين قسمت پاريس مخفيگاه شركت  ٧٨١٧ماه اسفند 

 بعد از ظهر ٦واقع در پشت ديوار اتاق كار زمان 

 ? est -ce que vous avez le dictionnaireصدامو بيشتر بالا بردم و فرياد زدم : 

 )فهميدين چي گفتم (

 ) بله خانم ( oui madameگاه كردم باهم جواب دادن : تا مرد قلچماق مقابلم ن ٨به 

 ) راحتم بزارين ( laissez - moi tranqilleبلند تر داد زدم : 

 از جاشون بلند شدن و رفتن بيرون . عصباني بودم كارشونو درست انجام ندادن بايد بيشتر حواشونو جمع ميكردن

د كردم و خودمو خوب نگاه كردم . قد بلند كه با بوت هاي مشكي كنار اينه قدي ديواري مخفيگاه رد شدم ، عقب گر

سانتم بلند تر شده بود كت شلوار كرمي رنگم كه خط اتو شلوارش هندونه رو قاچ ميكرد، يك لحظه ياد  ٥پاشنه 

خود قديميم افتادم و پوزخندي گوشه لبمو گرفت . اون كجا و من كجا ببين چجوري اون خانواده رو به نابودي 

 handيكشونم كه برادرمو و منو به نابودي كشوندن به سمت در مخفيگاه رفتم و هند اسكنر )م

scanner بيرون اومد دستمو روش گذاشتم و پس از اسكن در باز شد و بيرون رفتم ، وارد اتاق كارم شدم يه)

زرگ ديواري كرمي كه متر بزرگ با نماي قهوه اي كرم يك ميز كار بزرگ قهوه اي ، كتاب خونه ب ٣در  ٦اتاق 

مخفيگاه پشت اون بود ، يه ميز پذيرايي تقريبا كوچيك شيشه اي قهوه اي وسط اتاق و يك دست مبل كرم قهوه اي 

 دورش و اينه قدي كه به ديوار مقابل وصل شده بود ، كاغذ رنگي كرمي با شيار هاي قهوه اي

رو ميزو برداشتم و به منشي دستور يه قهوه غليظ  پشت ميزم نشستم و چشمامو بستم و شقيقمو ماساژ دادم تلفن

ترك دادم ، و دوباره چشمامو بستم و سرمو به صندليم تكيه دادم ... و حالا جايگاه من كجاست ؟ با تحقيق فهميدم 

ميتونم با يك شركت زوار در رفته كارمو گسترش بدم شركتي كه در معرض ورشكستگي بود و كلي بدهي داشت ، 

ماه رو به راهش كردم طوري كه  ٨وقعيتو داد كه جاپامو محكم كنم رياستشو خودم به عهده گرفتم و سر به من اين م

همه سرش قسم ميخورن يكسري تغيير تو ساختش مثه مخفيگاه و كمد مخفي و دكوراسيونشم كلا تغيير دادم هم 
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مل و دستيار هاى قديمي رو اخراج داخلي و هم نماي خارجي فوقولاده شده بود كل سهام شركتو خريدم و تمام عوا

زبانه خوشبختانه كاركنانم هم فرانسوي بودن و هم انگليسي و هم ايراني .  ٨كردم و همه رو جديد استخدام كردم 

 البته نه ايراني اصيل دو رگه بودن معمولا

بلد باشه به عير از  از دستي دو رگه استخدام كردم چون نميخواستم خود واقعيمو فراموش كنم يكي باشه كه فارسي

 برادرم

جديتم روز به روز بيشتر ميشد ، اما نه براي برادرم همه ازم حساب ميبرن ، چرا ؟ چون يادگرفتم گليممو خودم از 

 اب بيرون بكشم من شبانه دختر بي دستو پاي ديروزي شدم رييس و گرداننده ى يه چرخ خوانواده امروزي

ندازه اما نه برادرم، خوبه خوب منم همينو ميخواستم ، به همشون رو ندادم پررو هه اسمم توي بدن كاركنام رعشه مي

ميشن اما نه به برادرم فقط به وكيلم چون ادم مورد اعتمادي بود و صميميترين دوست شكيبم بودتو فكرام غوطه ور 

 بودم وطولي نكشيد كه صداي تقه در اومد

 miss your coffe -) خانم قهوتون (

 tanx miriyam . where is jak-ميريام جك كجاست ( ) ممنون

 i dont know miss-) نميدونم خانم (

 ok you can go and please close the door -)باشه ميتوني بري و لطفا درم ببند(

 قهوه رو روى ميز گذاشت و رفت دوباره به بخار قهوه خيره شدم

و يه زون كن بنفش رنگ رو كشيدم بيرون اطلاعاتي كه راجب بابا و از جام بلند شدم و به سمت كتابخونه رفتم 

كاراش پيدا كرده بودم اون تو بود كلي بدبختي كشيدم تا تونستم. بدستشون بيارم و خب مديون وكيلم جك بودم 

دوباره پشت ميزم نشستم و پرونده رو از توش در اوردم شركاي بابا و بدهكارياش يه شركت در حال سقوط و 

 صه گند هايي كه زده بود پس اولين برگ برنده رو تو دستام داشتم ورشكستگي بابا يا بهتر بگم اقاي ملكيخلا

اون ديگه پدر من نبود براي من اون يه قاتل بود كه برادرمو كشت و بايد منتظر باشه تا من ... نه نميكشمش ... زجر 

 كشش ميكنم همونطور كه برادرم ، جانم زجر ميكشه

 ونقدر مهربونه كه اگه بفهمه ميخوام نابودت كنم منو ميكشه شكيب من مثه تو مهربون نيستماما ا

 كپي اسناد املاكى كه داشت ، جالبه اون اينهمه ملك داره و باز هم بدهكاره خيلي خيلي خيلي جالبه

م قيمت هاي بالايي متري تو گل بهار ، مشهد ، طرقبه ، اصفهان ، شيراز و تربت جام كه همشون ه ٥١١يك ملك 

ميليون دلار بود واي كه طمع چه ميكنه به حال خودم حسرت ميخورمپدرم منو  ٣١١ملياردو  ٧داشتن كمترين قيمت 

 قربانيه بازي كثيفش كرد

 كپي سند شركت محصولات غذايي و اسامي سهامداراش با كاملترين اطلاعات

دوصد سهام شركتو خريده  ٤١بود جاسوسم بود كه حدود نگاهي به اسم ها انداختم يكيشون از طرف خودم رفته 

 بود ماشالا همشونم كه پير پاتال ، بينشون يه اسم اشنا چشممو گرفت

 درصد سهام شركت مال اونه نام فرزند : آراد فضايلي ٨١محمد فضايلي 

 اين همون كسي بود كه بابام ميخواست منو به زور به اون بده چرا ؟؟؟؟

 ير نكردم اينا كاراي جكهفكرمو زياد درگ

 رو زدم answerحواسم سر مدارك پرت بود كه صداي مبايلم اومد بي معطلي 
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- hello jak ) سلام جك( 

-hi biautifull lady ) سلام خانم زيبا( 

- oh jak please i dont have any patience  اوه جك خواهش ميكنم من اصلا حوصله (

 ندارم(

- ok i have somting for you ) باشه من يه چيزي برات دارم ( 

 جك واقعا خسته ام خواهش ميكنم فارسي حرف بزن -

 اوه خانم جوان مثه اينكه واقعا حوصله نداريا -

 خوب پدرت ايرانيه منم حوصله ترجمه ندارم -

 باشه بابا تسليم -

 بگو -

 رت برادرتو كشتهاهان داشتم ميگفتم يه مدرك پيدا كردم كه ثابت ميكنه پد -

 از خوشحالي چشمام برق زد اخ جان

-woOoOw realy jak . oh you are best) وايييي واقعا جك ، تو بهتريني ( 

 ساعت نطق ميكرد كه فارسي حرف بزنم ٢كي الان داشت  -

 البته يادت نره ميخواسته بكشه و الانم فك ميكنه مرده -

 بله بله حق با شماست-

 ادامه بده -

نوچه هاشو پيدا كردم همونايي كه شخصا از پدرت دستور گرفتن تا برادرتو بكشن و همچنين يه سري نامه خطاب  -

به يه بابايي به اسم فردريك ويلسون خوندمشون ولي فرانسوي بود زياد چيزي نفهميدم ميارم خودت بخوني ببيني 

صادر كرده بوده ! اينارو اگه ببري دادگاه كارش يكسره چيه و يه چند تا نامه به همين نوچه هاش كه دستور قتل رو 

 ميشه

 جك تو كه ميدوني همجين قصدي ندارم صد بار برات توضيح دادم من ... -

- oh yep yep yep plaese dont state ) اوه اره اره اره خواهشا توضيح نده( 

 ون پذيرايي ميكنم و يه پوزخند رو لبم نشستباشه الان بيا دفترم فقط اون نوچه هاشم بيار با خودت شخصا ازش -

 اوه اوه شبانه بعضي وقتا واقعا ازت ميترسم -

 چون ترس دارم -

- bye witch hunter) خداحافظ شكارچي جادوگر ( 

 جكككككككككككككك -

 اقاي ملكيو قطع كرد ،شايد همين جك فقط بتونه حال منو خوب كنه، خوبه لحظه به لحظه به هدفم نزديكتر ميشم 

 من شبانه

 دختر شب و ماه

 به اتش ميكشم

 تو را
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 شماره ي سهامدار خودمو گرفتم وقت اجراي اولين مرحله از نقشه بود

 سلام خانم جونز -

 سلام اقاي حيدري ميتونيد صحبت كنيد -

 بله البته خانم بفرماييد -

 ونيد كه ...اقاي حيدري بازي شروع شد اولين مرحله رو اجرا كنيد ميد -

 بله خانم چشم از الان شروع ميكنم -

 پس تا فردا منتظر خبر هستم -

 حتما خانم -

 گوشيو با لبخند قطع كردم ، خوب ببينم با اين كار من چقدر از قدرتت كم ميشه اقاي ملكي

 تلفن روي ميز زنگ زد

- what ? )بله( 

-miss jonz, mr petenson is comming اقاي پتنسون اومدن ( ) خانم جونز 

- ok )باشه( 

صداي تقه در و متعاقب اون صداي بشاش جك يك مرد قد بلند چشم ابي مو بلند و خوش هيكل و دوست داشتني 

سالش بود خيلي هم باحال بود تنها ايراني بود كه مثه چشمام بهش اعتماد داشتم و واقعا مثه برادرم دوسش  ٨٥كه 

 داشتم

 شكارچي خودمونسلاااااااام بر  -

 ببند جك -

 باشه بابانزن -

 خوب نوچه ها كجان -

 اهان گيرت انداختم نه ديگه گفتم ببرمشون خونمون يه چايي بخورن لاقل -

 ناباورانه داد زدم

 جك راست ميگي -

 نه بابا چرا جدي ميگيري همون جايين كه بايد باشن زير زمين -

 رحله اول نقشه رو گفتم انجام بده فك كنم ديگه وقتشهافرين راستي به حيدري زنگ زدم م -

 خوب كاري كردي بيا اينم نامه هايي كه گفتم -

 چند تا پاكت نامه از تو كيف سامسونتش در اورد و به سمتم گرف

 اهان مرسي بعدا ميخونمشون و انداختمشون تو پوشه ى گند كاريهاي ملكي -

 راستي شبانه خبرا رو شنيدي -

 فعلا بشين تا برات يه چيزي بيارن بخورينه  -

 و خيلي مردونه با استيل خاص خودش نشست رو مبل وسط دفتر

 تلفنو برداشتم و سفارش يه قهوه و بيسكوييت دادم

 خودمم خيلي خانم وارانه جلوش نشستم
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 خوب ميگفتي چيشده -

: راجب خانواده ملكي شايعه شده كه لبخندي زد مرموزانت خودشو جلو كشيد تو چشماي ابيش زل زدم و گفت 

 جسد دخترشون و پسرشونو تو دريا پيدا كردن

متعجبانه نگاخش كردم و قهقهه زدم پ بلاخره پيداشون كردن خوبه حداقل به اشتباه افتادن ، و بريده بريده گفتم : 

 اون ... احمق ... اوه ... جك اون كار من بود

يدم اميدوارم جزوي از نقشت بوده باشه وگرنه خيلي ناراحت ميشدم اگه با من بله خانم لازم نبود بگي خودم فهم -

 هماهنگ نميكردي

 همينطور كه اشك گوشه چشممو پاك ميكردم گفتم : اوه جك تو چي فكر ميكني من هنوز كار دارم با خانواده مالكي

 باشي.و همچنين شكيب جك اخم جذابي كرد و گفت : نميتونم پشيمونت كنم ولي اميدوارم مراقب خودت

جك با من شوخي نكن ميدوني كه يك شعله كوچيك هر چقدم كوچيك باشه هر لحظه بيشتر پيش ميره كه اتيش  -

سوزي ميشه و همه چي ميسوزه و اونوقته كه ديگه نميشه كنترلش كرد سرمو اوردم جلو و اروم تر ادامه دادم : جك 

 من الان خود اتيشم

انداخت و خواست چيزي بگه كه منشي اومد تو . قهوه رو با بيسكوييت گذاشت و بدون  جك نگاهي مظطرب به من

 هيچ حرفي رفت

 بلند شدم و گفتم : قهوتو بخور اين مدلش خيلي خوشبوئه

 جك خيلي اروم قهوشو برداشت و خورد .

گذاشتم . رو كردم به  رفتم پشت ميزم از تو زونكن ليست سهامدارا و سهامشونو بيرون كشيدم و زونكنو سر جاش

 جك كه در حال تفكر بود گفتم : جك

 جواب نداد

 جكك-

 جواب نداد

 جججججججككككككككككككك-

 ) چي چي چيشده ( ? what what , what happend -سرشو هول اورد بالا 

-nothing you are just in dream ) هيچي ، فقط تو رويا بودي ( 

 فكر ميكردم نه بابا داشتم به نقشه ها -

اهان ، ببين جك اين ليست سهام و سهامداراى شركت ملكي كه داره ورشكست ميشه فردا طرفاي ظهر حيدري  -

 درصد سهام مال من ميشه يعني عملا شركت مال من ميشه ١١خبرشو ميده تقريبا اگه نقشم كار كنه 

 اميدوارم عمل كنه -

 ن وعده دادم وسوسه انگيزهلبخند زدم و گفتم : عمل ميكنه . قيمتي كه م

 خوب بعدش -

درصد باقي مانده سهام رو هم با يك قيمت خوب از ملكي  ٨١هيچي ديگه بعد از طريق حيدري اعلام ميكنم  -

ميخرم و شركت مال من ميشه . طبيعتا اون به همين راحتي شركت رو به من نميده و در ضمن من به اسم مستعاره 

رم پس من ترتيب ورشكستي كامل اون شركتو ميدم طوري كه نابود بشه و خب اساساً هم شيلا جونز سهام ها رو ميخ
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بايد يه اتفاق بيفته تا شركت نابود شه شركت دوم بابا هم كه تقريبا فعاله ميشه رقيب ما ، شروع به فعاليت ميكنيم و 

نه وحشتناك باشه مثلا اتش رقيبمونو شكست ميديم و خوب طبيعاتا من به همين بس نميكنم . اون اتفاق ميتو

 سوزي!!!

 چي ؟؟؟ -

ببين جك خودت خوب ميدوني كه هدف اصلي من شركتش نيست ، هدف من نابودي همه ثروتشه و بعد هم  -

 خودش انتقام برادرم كه ديگه نميتونه راه بره

 با حالت متعجبي گفت : شبانه ميدوني اينكار بازي با دمه شيره .

 و دوست دارم ، چيدن دم شير حرفه اصليه منهاره چون من اينكار -

 از جاش بلند شد و گفت : به هر حال خودت ميدوني ديگه ولي قبل از هر كاري با من مشورت كن

 باشه جك تو رو مثه برادرم دوست دارم و مثه چشمام بهت اعتماد دارم -

 byeاوه عزيزم ،دوستت دارم  -

- bye 

 كه گفتم : راستي جكخواست دستگيره درو فشار بده 

 روشو برگردوند به سمت من : ادامه دادم : خودت ترتيب نوچه ها رو بده ممنون

 ok dear see you soonلبخند شيريني زد و گفت : 

 و درو باز كرد و بيرون رفت و دوباره درو بست

 ادم و گفتميكم پشت ميزم نشستم و كيفمو برداشتم و از اتاق اومدم بيرون پشت ميز منشي واست

- miriyam lock my office door i want to go home ميريام در دفترمو قفل كن (

 ٦ميخوام برم خونه (

-yes miss jonz  ،bye 

از شركت بيرون اومدم و يك نفس عميق كشيدم سوييچ ماشينمو زدم يه هيوندا ي مشكي سوارش شدم و به سمت 

 خونه حركت كردم

 يش دارم ..فردا روز جالبي در پ

رو زدم . خونه من  ٨٣ريموتو زدم و در پاركينگ باز شد رفتم تو ماشينو پارك كردم و سوار اسانسور شدم و شماره 

مترى خيلي مدرن ، براي تزيينش دكوراتور اوردم ، شكيب هيچي  ٤١١طبقه اي بود يه خونه ى  ٥١توي يك برج 

 براش اوردم و بهتر شدماه افسرده بود بهترين روان درمانارو  ٢نميگفت 

تا واحد داشت به سمت واحد خودم رفتم و با كليد درو باز كردم و  ٦ايستاد هر طبقه حدود  ٨١اسانسور تو طبقه 

 خدمتكار با سلام كردن كتم رو ازم گرفت

وسط متر بود سرويس كامل بهداشتي بزرگ و يه بالكن خوشگل  ٢١به سمت اتاقم رفتم . اتاقمو خيلي دوست داشتم 

 ٤اتاق يك تخت دو نفره سفيد كنارش يه پاتختي مشكي و مقابلش يه ميز ارايش سفيد مشكي و يه كمد ديواري 

متري با در كشويي سفيد رنگ و يه اينه قدي روي در كمد نصب شده بود ، طرف ديگه اتاق يه تك مبل مشكي رنگ 

اتاق برادرم بود با سمت كمد رفتم و لباسامو  مخملي و طرف ديگرش يه ميز تحرير نسبتا بزرگ مشكي اتاق من عين
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با يك تاپ و شلوار بنفش كه هيكلمو كامل به رخ ميكشيد پوشيدم حوصله صبر كردن براي شامو نداشتم اما حوصله 

 رفتن پيش برادرمو چرا

 يواش يواش بايد از اين اتاق لعنتي بيارمش بيرون

وى ويلچر پشت ميز كارش نشسته بود و داشت چند تا كاغذو با درو باز كردم و با خوشحالي ساختگي سلام كردم ر

 دفت و با اخمي جديت ميخوند سرشو بالا اورد و با روي باز سلام كرد

 خوشگل خانم خسته نباشي -

 نه مرسي داداش چيكار ميكني -

 كاراى دفتري -

 خنديدم و روى تختش نشستم

 شام خوردي -

 نه صبر كردم با هم بخوريم -

 ديگه واجب شد شام بخورم نه

با كلي شوخي و خنده بلاخره صداي ژاكلين خبر داد شام حاضر دسته هاى ويلچرشو گرفتم و بردمش بيرون پشت 

 ميز ناهار خوري و شامو خورديم و چه شام دلچسبي بود

 با بوسه اي طولاني روى پيشوني جانم شب بخير گفتم و رفتم كه بخوابم 

 دقه بكپم خوابالود و به چشماي بسته گوشيمو برداشتم ٢ويالن تو گوشم پيچيد اه نميذارن صداي موزيك بي كلام 

- hello?)الو( 

-shabaneh is it you ? )شبانه تويي( 

 واي جك بميري واقعا به خواب بيشتر احتياج دارم... و خميازه كشيدم -

-shat up .... shila we need you heydari is calling in your 

office ) خفه شو ، شيلا ما بهت احتياج داريم حيدري به دفترت زنگ زد( 

 با شنيدن اين حرف چشمام باز شد و سيخ سر جام نشستم

 چييييي؟ چقدر زود !!!! نگو كه كاراش درست شده -

 اوه اوه نميدوني چه خبرايي برات دارم همه چي طبق نقشه پيش ميره حتي از اون بيشتر-

 ون نمايي با چشماي بسته زدم و گفتم : ايول پس ...لبخند دند

ساعت ديگه قراره كل  ٧درصد سهام مونده كه حيدري گفت تا  ٨١سهام ها با اسم شيلا جونز خريداري شد و فقط  -

 اونجا خاكستر بشه .

 ساعت ديگه اونجام ٢اوه عاليه جك پس من تا  -

 بياي شيرينيشم ميخوام .داري شوخي ميكني نخير خانم همين الان بايد  -

 باشه بابا -

 باي باي -

 باي -

 گوشي رو قطع كردم و خودمو رو باليشت پرت كردم و صورتمو توى بالشتم فرو كردم ، واااااايييي كي حوصله داره
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به زور از جام بلند شدم و رفتم دستشويي صورتمو با اب يخ شستم خوابم كه پريد بيرون اومدم و سريع يه دست 

كت كوتاه و شلوار زرشكي خيلي شيك پوشيدم مو هامو گوجه اي بالاي سرم جمع كردم و يه ارايش كامل با رژ لب 

زرشكي كردم عطر گوچيم رو هم رو خودم خالي كردم ،وقتي از زيباييم مطمين شدم دل از ايينه كندم كيف 

 گفت :سامسونتمو برداشتم و از اتاق زدم بيرون كه ژاكلين سريع اومد جلو و 

-bonjour madame ) صبح بخير مادام ( 

-bonjour , je suis pressé , je voudrais un jus d, orange  صبح بخير (

 ، عجله دارم ، يك ليوان آب پرتغال ميخوام (

-oui madame ) بله خانم( 

-merci )مرسي (، 

 وان ابميوه رو سر كشيدمسريع نشستم پشت اوپن و ساعتمو از روش برداشتم و دستم كردم و لي

 و تند تند حرف زدم

ژاكلين امروز شكيبو ببرين بيرون خريد يه باغ فقط ببرينش بيرون كه حالش عوض شه يادت نره باديگاردا بايد 

 باشن

چشمي گفت و من خداحافظي كردم و كفش هاي پاشنه پنج سانتي زرشكيمو پام كردم ، بدو بدو سوار اسانسور شدم 

 سمت لابي و تو يك حركت سوار ماشين شدم و به سمت شركت رفتمو رفتم به 

سوييچو دست دربان شركت دادم تا ماشينو پارك كنه سريع با اسانسور طبقه اول رفتم و منشي تا منو ديد خيلي 

 سريع از جاش بلند شد .

- hi miss jonz , mr petenson is hold in your office  سلام خانم جونز اقاي (

 سون تو دفترتون منتظر هستند(پتن

-ok 

 وارد اتاقم شدم كه جكو ديدم رو مبل لم داده بود و داشت شكلات ميخورد

 منو كه ديد از جاش پريد و سريع گفت

 سلام خانم جونز-

 درو با لبخند بستم و گفتم

 سلام اقاي پتنسون ميشه بپرسم ايا شكلات براي مهموناى ديگه مونده -

 خانم جونز و خنديداوه البته  -

 كلافه چشمامو چرخوندم و پشت ميز نشستم كه جك گفت : امروز چقدر ناناز شدي و همچنين بد اخلاق

اوه جك بيخيال منو از خواب خوشم بيدار كردي خب خبرا رو بگو اميدوارم منو از توي رخت خوابم الكي بيرون -

 نكشيده باشي كه حكم مرگت صادره

دقيقه ديگه شركت با  ٧١ه و با ترس ساختگي ادامه داد. خودت به حيدري زنگ بزن ديگه فقط اهان خبرا بله بل -

 خاك يكسان ميشه

 باوشه-

 گوشيمو برداشتم و حيدري رو گرفتم
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 سلام خانم جونز-

 سلا اقاي حيدري گزارشي از همه فعاليتتون ميخوام حالا-

ار ثروتمندشونو ببينند و وقتي فهميدن شما يه خانمي خيلي خانم جونز ايشون بسيار مسر هستند كه اين سهام د -

بيشتر تعجب كرد فقط يه چيزي من فكر ميكنم براي منفجر كردن اينجا خيلي زوده بهتر نيست يكم باهاش بازي 

 كنيم بعد اينجارو منفجر كنيم ؟

 بد فكري هم نبود . گفتم : حق با شماست اقاي حيدري اما منظورتون از بازي چيه ؟

يعني اداره شركتو به دست اون بسپارين و وقتي كه به اوج سود كردن اقاي ملكي رسيد يك ضرر باور نكردني  -

 ميزنيم و خوب طبيعتا طلبكاراش اتشي تر دنبالش ميان ، اونجاست كه دست به دامن شما ميشه

م چيكار كنم كه جشماشو به متفكرانه با جك نگاه كردم مشخص بود كه اونم توى فكر بود با اشاره دست پرسيد

 علامت موافق رو هم فشار داد

 باشه اقاي ملكي فقط گفتين كه ميخواد منو ببينه براي اون چيكار كنيم . -

 خانم جونز ميتونيم نشون نديم و بگيم كه ترجيح ميدم روابط فعلا تا بدست اوردن اعتمادتون اينجوري باشه -

 تظر خبر ها بيشتري ازت هستماومممم عاليه اقاي حيدري ، پس من -

 حتما خانم با اجازه -

 موفق باشي و خداحافظ-

 متفكر به جك نگاه كردم و با تعجب گفتم : نه بابا اينم اينكاره بوده ها

 جك كه سعي ميكرد جلو خندشو بگيره گفت : بيخيال بابا برگ برنده رو بچسب

 چشمكي حوالش كردم و گفتم : دارمش

ند شدو و به سمت كتاب خونه ديواري رفتم يكي از كتابارو بيرون كشيدم و دكمه پشتشو فشار دادم خيلي ريلكس بل

كه هند اسكنر بيرون اومد دستمو روش گذاشتم و كتابخونه چرخيد و در باز شد رو به جك كه با خنده نگاهم ميكرد 

 گفتم : بريم مخفيگاه ؟

شديم و به يه ديوار سنگي رسيديم دو تا ضربه با انگشتم توى جاي اونم بدون حرف دنبالم اومد از راهروي تنگ رد 

متري  ٣مخصوص زدم و ديوار چرخيد و اتاق مخفيم نمايان شد ، واردش شدم و جك هم ساكت دنبالم اومد يه اتاق 

غذ ست نقره اي و طلايي يه دست مبل طلايي وسط اتاق و يه ميز نقره اي هم وسط كتابخونه و ايينه ديواري و كا

 ديواري طلاي و نقره اي و يه ميز كار قهوه اي سوخته خيلي مهربون جك رو به نشستن دعوت كردم

 بشين جك -

 خوشم مياد كه ادم متفكري هستي -

 پس چي -

 صداي ارامش بخشش توي گوشم طنين انداخت :

يش از حدت و نجابت غربيت يه دختر زيبا بودي و طبيعاتا هر مردي جذبت ميشد ، صورت بي الايشت ، سادگي ب -

 همه رو جذب ميكرد ...

 با غمي كه تو صدام موج زد و با لحني اروم گفتم : ساده بودم جك ، اينقدر ساده كه از سادگيم لطمه خوردم

 صداش پر مهر تر شد : الانم ساده اي تو هميشه ساده اي ولي گرگ بودن رو ياد گرفتي
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غمى بي پايانو توى چشمام حس كردم توى چشماي خوشرنگش زل زدم و سرمو از روي پاش اروم بلند كردم و 

 گفتم : جك من طاقتم تموم ميشه يه روزي هر روز شكسته تر شدن برادرمو ميبينمو دم نميزنم

و قطره اي اشك از چشمام ريخت جك با لبخندي ارامش بخش اشك چشممو گرفت و گفت : من باهاتم ، مراقبتم 

 كوه پشتتيم عزيزم من و شكيب مثه دو تا

: مكان : ايران ، باغ ملكي جشن بزرگ به مناسبت شهرت بي سابقه و موفقيت شركتش در توليد  ٧٨١٨تير ماه 

محصول جديد . تمام شركا و سهامداران شركت هاي ديگرش هم حضور دارند و شبانه امشب تير خلاص رو ميزنه 
O.o 

 سال منتظر همين فرصت بودم ٦

 ر بدبختي كه شكيب نفهمه اومدم ايرانانتقام با هزا

پدر عزيزم دلم ميخواد عكس العملتو ببينم ، وقتي ميبيني من زنده ام و ثروتمند ترين سهامدارت كه كلي التماس 

 كردي به اين جشن بزرگ بياد چيكار ميكني؟؟ تازه برادرمم زندست و من منتظر خورد شدنتم

وجه من نبود ولي يكم كه. جلوتر رفتم همه به سمتم برگشتن و سكوت وارد سالن باغ شدم و ... اول هيچكس مت

 حاكم شد من هم با غرور شروع به رفتن به سمت ميز بار كردم

 

 

 

صداي هشدار پاشنه هاى بلند كفشم روى سراميك هاي سرد سالن باغ ، لحظه به لحظه بلند تر ميشد ، صلابت و 

 ميشد ...جرئت من حتي در پاشنه هاي كفشم هم حس 

 جمعيت شناخته و ناشناخته اي كه با تعجب ، حيرت ، عصبانيت و به ندرت مهرباني كنكاشم ميكردند .

 ٢دنباله ى لباس اتشينم بر زمين كشيده ميشد ، اتشي كه روزي دامان همه را ميگرفت . جلوي لباس كوتاه بود و تا 

ا به رخ ميكشيد موهاي مشكيم را بيرحمانه به دور خودم وجب روي ران بود با اين حال پاهاي سفيد و خوش تراشم ر

پخش كرده بودم و تضاد چشم گيري با پوستم بوجود اورده بود و با چشماني كه شب از او باخته بود همه جا را زير 

نظر گرفته بودم ، سكوت چون روحي ظالم همه را در بر گرفته بود و با موزيك لايتي كه پخش ميشد در جنگ بود 

 تم از حس نگاه هاي اشنايي كه روى من بود گزگز ميكرد ، از درون فرياد ميزدم : اين آرامش قبل از طوفانهپوس

پوزخند سمجي گوشه ى لبم نشست ، از همان پوزخند هاي معروف به سمت ميز بار رفتم از انواع شامپاين ها و 

 اي زيبا و خيره كنندهشراب ها گرفته تا انواع وتكا ها و گيلاس ها و ليوان ها و جام ه

در نگاهم هيچ نبود جز شب سردي كه سرمايش فضارا برداشته بود جام شراب را ميان انگشت سبابه و انگشت 

 وسطم قرار دادم و به شراب نگاه كردم ، قرمزي به رنگ خون

كه ويران  جرئه اي نوشيدم دست گرمي روى شونه ام نشست و متعاقب ان صداي پير و شكسته ي پدرم ... مردي

 كرد ... نابود كرد

 شبا شبانه ... د .. دخترم -

پوزخندم تمسخر اميز تر شد برگشتم و به قامت راست پدرم نگاه كردم در چشمان قهوه ايش حلقه اي اشك نهفته 

 بود زبانم باز نميشد . مغزم قفل بود و جز ان پوزخند لعنتي دستور ديگري نميداد

 بانه يالابه خودم نهيب زدم : يالا ش
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 اما جز اصواتي نا مفهوم از گلوم چيزي خارج نشد

 دخترم تو تو زنده اي -

 بلاخره مغزم دستور حرف زدن را صادر كرد ... من شبانه بودم ، من ميتوانستم

با تمسخري كه صدايم را در خود حل كرده بود نجوا كردم : دخترت ؟؟؟؟ من كي لقب دخترم گرفتم كه متوجه 

 ؟نشدم هان 

 خواست حرفي بزند كه صداي مردانه اي حرفش را قطع كرد ...

 شبانه -

 لعنتي ... صدايش همان تحكم را داشت . همان اوبوهت اما من عوض شده بودم نه من به راحتي نميشكنم

برگشتم پشت سرم را نگاه كردم و نگاهم در چشمنزار نافذ چشمانش گم شد صداي در وجودم طعنه زد : تو عاشق 

 بودي ؟

 بوى عطر تلخش بيني بي جنبه ام را نوازش داد

 جوابم را به سرعت دادم . نه من عاشق نبودم ، با تلنگر صدايش به خودم امدم : خوش امدي

 خنده ام گرفت چه كسي با اخم هاي در هم خوشامد گويي ميكند؟

 پوزخند اعصاب خورد كنم دوباره رو لبم امد

 وصيهه چه خوشامد گوييه مخص -

 صداى پدرم دوباره اعصاب متشنجم را خراش داد

 شبانه دخترم تو كجا بودي -

 اينبار حوصله ي ابغوره نداشتم و تشر زدم اقاي ملكي معرفي ميكنم شيلا جونز هستم سهام دار شركت

: برق ناباوري و حرص چشمانش را در اغوش گرفت و با صدايي بهت زده كه دست كمي از فرياد نداشت گفت 

 سهامدار شركت من ...؟؟؟؟؟؟؟؟

 صداي هين كشيدن يكدفعه اي جمعيت كه باعث شد اينبار من تعجب كنم

 يهو گوشيم زنگ خورد عاليه جك بود ...

جلوي اون جمع بيسواد گوشي برداشتم و به انگليسي شروع كردم به صحبت كردن اخ قيافه هاشو بشدت خنده دار 

 بود

 همه چي خوبه سلام شبانه من پشت باغم -

- oh hello mr petenson 

 شبانه خوبي چرا انگليسي حرف ميزني-

- oh yes every thing is grate 

 شبانه جته تو-

-yes yes why not . we shuld get that 

 مشخص بود كه اراد انگليسي بلده چون با پوزخند نگاهم ميكرد بقيه هم كه چشاشون مثه نعلبكي

 اان گرفتم كلاس ميذارياهاااااااااا-

-yeeeepppppp where are you now ? 
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 پشت درخت-

-ok come on 

 بشمار سه اومدم پشتتو نگاه كن-

گوشي رو قطع كردم و پشتمو نگاه كردم اوه خودش بود خيلي قشنگ با استايل مردونه وارد شد نگاها به سمت اون 

 رفت

 اومد به فارسي گفتم : خيلي مقندرانه قدم بر ميداشت و به سمت من

 خوشومدي جك-

 نگاه اراد روي جك قفل شد

 جك با لبخند مكش مرگ ما كفت : ممنون خانم جونز مثه اينكه همه چيز خوبه خوب موضوع رو به اقاي ملكي گفتيد

ا رو ميكني سال اومدي چرا اينكار ٦ملكي كه انگار تا الان عين روح باشه اظهار وجود كرد : چه موضوعي دخترم بعد 

 ؟

دوباره با اخم گفتم : من دخترتون نيستم ، فقط يه سهام دارم و موضوعي هم كه ميخوام بگم فكر نكنم زياد باب 

 ميلتون باشه

 ميخواست چيزي بگه كه برديا پريد وسط حرفش و گفت : خانم مالكي ...

 فرياد زدم : جونز ...

 شكلات گذشته نيستبله ، خانم جونز فكر ميكنم الان مكان حل م -

سانت فقط كوتاه تر بودم يك قدم به جلو برداشتم و ريز نگاهش كردم  ٧١عصبي شدم با كفشاي پاشنه بلندم حدود 

 : اقاي فضايلي بهتر نيست دخالت نكنيد مثه اينكه يادتون رفته شما هم در اين جريانات دستي داشتيد

ولي تو دار بود رو كردم به جمع كه تا الان فقط عين فيلم  مشخص بود كه از زور عصبانيت ميخواد منو خفه كنه

سينمايي به ما نگاه ميكردن و گفتم : خانم ها و اقايون به شاديتون برسيد و لذت ببريد ما مشكلاتو در اتاق حل 

 ميكنيم . بي توجه به مامانم كه روي صندلي نشسته بود و متعجب نگاهم ميكرد گفتم : اقايون دمبالم بياين

باغو ياد داشتم ، زياد اينجا اومده بودم ، از پله ها رفتم بالا و توي راهرو يك درو باز كردم و واردش شد مثه اتاق 

 جلسه بود رفتم رو يكي از مبل هاش نشستم و حيلي جدي و استوار گفتم درو ببندين

 جك كنارم نشست و ملكي و آراد هم روبه روم

درصد  ١١ايون ميريم سر اصل مطلب ، وبه دوتاشون زل زدم ادامه دادم : من با صداي سرد و جديم گفتم : خب اق

 سهام شركت صنايع غذايي مالكي رو دارم يعني تغريبا شركت متعلق به منه پس من شركتمو ميخوام

 صداي فرياد پدرم بلند شد : چيييي ؟

يب ملكي رو كشتيد و خودتونم منكرش جك ادامه داد : اقتي ملكي ما مداركي داريم كه ثابت ميكنه شما اقاي شك

 نميشيد پس كاري نكنيد كه از راه قانوني وارد بشيم و ابروتون رو هم ببريم

 اراد ساكت بود كه صداش درومد خيلي خونسرد : اقاي پتنسون شما رسما داريد اخازي ميكنيد

 مالكي اون شركت مال شكيب و منه من در جوابش گفتم : هه اخازي ؟ جالبه طلبكارم شدين . اقاي فضايلي و اقاي

 آره ولي ... -

 ببينيد اقايون من حوصله ندارم يا عاقلانه شركتو به من واگذار ميكنيد و يا از راه قانون وارد ميشم -
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 اراد تو چشمام با قدرتي خاص زل زد : خانم جونز چي از اين عمل به شما ميرسه

ناز خنديدم و ادامه دادم : اوه اقاي فضايلي شما هنوز نفهميديد كه  جك خواست چيزي بگه كه نذاشتم ، در عوض با

 هدف من پول نيست .

 ٦به چشماي متعجب بابا نگاهي گذرا انداختم و تكيه دادم و پامو رو هم انداختم و ادامه دادم : هدف من برردوندن 

 و ميخوام ، اونم نه يك جا ، ذره ذرهسال تباه شدمه و انتقام برادرم ، من پولتو نميخوام اقاي ملكي ، من جونت

 ترسو به خوبي تو صورتش خوندم ولي اراد عين برج زهرمار نشسته بود كثافت سياستمدار

 بابام با صدايي لرزان گفت : انتقام ولي ولي شكيب كه

 فرياد زدم : اره زندست ولي فلج شده و ارومتر ادامه دادم تو كردي اينكارو

 زل زد و گفت : من من باورم نميشه تو و شكيب همچين كاري كنيدناباورانه در چشمام 

منم مثل خودش گفتم : منم باورم نميشد بابام بخواد بچه هاشو بكشه پوزخند زدم : اقاي ملكي از زندگيتون استفاده 

 كامل ببريد چون به زودي جهنمي براتون درست ميكنم كه تا به حال نديده باشيد

نگاه به جك كردم كه خيلي اروم با لبخند محوش منو تشويق ميكرد : با حالت متعجب كمي سكوت كردم و يه 

سال يه سوال ازت داشتم كه هميشه موند تو دلم و بعد با صداي ارومتري گفتم : چرا  ٦پرسيدم : ولي توي اين 

 ميخواستي منو به اراد بدي ؟؟؟ چرا

اونم تو جشمام زل زد تو چشماش يه جيزي بود كه معنيشو  جواب نداد و سرشو انداخت پايين به برديا نگاه كردم

 نفهميدم شايد جواب سوالم نميدونم .

 ناگهاني بلند شدم و جك هم به تبعيت از من بلند شد و گفتم : نهايت استفادتو بكن بابا

ت شدن اه بميرين به سمت در رفتم و بازش كردم و رفتم بيرون از پله پايين اومدم كه همه با ديدن من دوباره ساك

چه مرگتونه سرمو بالا گرفتم و با اقتدار راهمو ادامه دادم و بيرون رفتم يكم از باغ دورتر شديم كه جك فرياد زد : 
wOoOoOw shilaaaaaaa you are amazing 

O_o 

 حقا كه خواهر منو شكيبي

 با وقار كنار من راه بروباشه جك زايه نكن الان احتمالا دنبالمون ميان تا ببينن ماشينم چيه  -

 او او بله اوكي -

 كه يهو صداي بابا اومد : شبانه صبر كن اهاي شبانه

بهش توجه نكردم و راهمو تند كردم كه به هيوندام رسيدم باديگاردم دو برام باز كرد و نشستم و جك هم جلو 

 نشست كه باديگاردم سريع گازو گرفت و رفت ...

 

*** 

 م دليل اين كارتون چيه خانم جونزاخه من نميفهم -

 روز ديگه برميگردم فرانسه ٨اقاي فضايلي ما قبلا هم صحبت كرديم هيچ راهي نداره و من  -

دستشو كلافه تو موهاي خوش فرمش كرد و گفت : اخه خانم جونز شما كه ميدونيد پدرتون فقط همون يه شركتو 

 دارن اگه ...
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تم : اوه اقاي فضايلي ظاهرا خبر ندارين و از تو كيف گوچيم يه ليست در اوردم : حرفشو قطع كردم و با پوزخند گف

اينا ليست ملك ها و شركت هاييه كه اقاي ملكي از شما و از همه مخفي كردن پس چطور انتظار داريد كه من از 

ميخوام نابود شه  سهمم چشم پوشي كنم در ضمن ، تو چشماى متعجبش با حالت جدي نگاه كردم و ادامه دادم : من

 نابوووووود به معناي واقعي ...

 اونم كه معلوم بود با ديدن ليست ماتش برده گفت : من من واقعا نميدونم چي بگم راستش اصلا خبر نداشتم

 معلومه كاملا هيچ كي خبر نداشت !!!! -

 خوب پس با اين ترتيب ... -

تم ؛ از طرف من بهش بگين شبانه مرد ، بگين فقط ميخواد از روي صندلي بلند شدم و جلوى ميزش ايستادم و گف

انتقام بگيره بگيد كه من تا نابودش نكنم دست نميكشم اقاي فضايلي اما شما نفر دوم ليستم بوديد ولي ازتون گذشتم 

مقابلم  چون ظاهرا مقصر شما نبوديد پس يا بامن باشيد يا اگه با من نيستيد مقابلمم نباشيد چون سرنوشت اونايي كه

 هستند كمي مكث كردم و گفتم ته جهنمه

از ميز فاصله گرفتم و اومدم عقب قشنگ معلوم بود نترسيده كثافت شكل اروپاييا بود اههههه من چقدر چشم چرون 

 شدم

وللش بابا بيخيال ، عقب گرد كردم و جدي كفتم : فكراتونو بكنين جناب من وقت ندارم به هر حال اگه با منيد كه 

كنيد تمام اطلاعاتي كه دارينو در اختيارم بزارين و در غير اين صورت بدست اوردن اونا كار سختي نيست  لطف

 تصميمتونو بگيريد و شب تماس بگيريد.

 به اميد ديدار و منتظر جوابش نشدم و درو محكم بستم

*** 

 بعد از ظهر ٨ستاره ، ساعت  ٥شرح موقعيت : ايران ، مكان استقرار: هتل 

وي يك خواب اروم ظهرانه به سر ميبردم كه صداي ويالون گوشيم گند زد به خوابم با عصبانيت گوشيمو نگاه كردم ت

 شماره ناشناس بود با بيحوصلگي جواب دادم : بله

 خانم جونز فضايلي هستم ، كي اطلاعاتو پست كنم -

م و با صداي هميشه جديم گفتم : فردا ميام واييييي چشمم برق زد پس با من بودنو انتخاب كرد استايلمو حفظ كرد

 شركت ميگيرم ازتون فقط محتواش چياست

چند تا سي دي هايي كه مال تيزر تبليغاتي شركته ، و سند اصل تمام خونه هايي كه داره از توي گاو صندوقش  -

 برداشتم و همچنين سند اين شركتش و مبلغ بدهيش به طلبكاراش

 ابا باحالوايييي اين چقدر زرنگه ب

 خوبه ٧١:٨١ممنون پس من فردا خدمت ميرسم ساعت  -

 عاليه منتظرم -

 خدانگهدار -

گوشي رو پرت كردم رو تخت و خودمم طاق باز دراز كشيدم . واااايييييي باورم نميشه دارم به هدفم نزديكو نزديك 

فهمه ديوونه ميشه خوب عاليه اين تر ميشم اين اراد هم چه باهوشه اوهوك چجوري يواشكي برداشته هه ملكي ب

 نشون ميده كه تمايل به همكاري با من داره
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 از خوشحالي به شكيب زنگ زدم كه صداي مردونشو شنيدم

 بله -

 سلام دادشي-

 سلام عزيزم خوبي -

 مرسي شكيب جون من يكم كارم بيشتر طول ميكشه هفته ديگه ميام فرانسه -

صبح توضيحات : تصميم به اقامت  ٣تفرار در حال حاضر : سالن تمرينات ساعت شرح موقعيت : ايران ، مكان اس

 بيشتر در ايران براي بدست اوردن اطلاعات كافي

از درد به خودم ميپيچيدم و مشت هايي كه بهم ميخورد دردو تو استوخونام بيشتر رواج ميداد فرياد زدم : فرزاد بسه 

 ديگه بابا مردم

هفتس داري فشرده  ٢در مغلوب كردن من داشت گفت : شبانه من چي بهت ياد دادم بابا  فرزاد همينطور كه سعي

كار ميكني يه دفاع الكي هم ياد نگرفتي سرمو گرفتم بالا و با خشم بهش نگاه كردم موهام به صورتم چسبيده بود از 

 ابا گنا دارمهفته ب ٢هفته و بعد با حالت التماس گفتم  ٢رو زمين بلند شدم و گفتم : بيشعور 

حالت متفكري به خودش گرفت و خواست ضربه بزنه كه مشتشو با بازوم مهار كردم و يه ضربه محكم با زانوم به 

شكمش زدم كه اروم يه اخ كوچولو گفت . لبخند زدم و تو همون حالت گفتم : فقط اخ بابا گريه كن ديگه اشكال 

 نداره

نم يه شونشو محكم گرفته بودم و زانومم تو شكمش بود جدي گفت : بابا حالتمون جوري بود كه روم افتاده بود و م

 غلط كردم شبانه برا امروز بسه

 you are soخنديدم و پرتش كردم رو زمين و گفتم : چي شد تو كه تا دو دقه پيش كري ميخوندس جناب 

cute 

ابرو هاي پرپشت نه كلفت نه نازك  با خشم بلند شد و روبه رو من ايستاد چشماي مشكي و صورت كشيده برنزه و

 دماغ كوچولو و هيكل عضله اي، فرزاد استاد دفاع شخصيم بود

 با حالتي با مزه گفت : بله من با مزه ام بخند كه گريتم ببينم

لبخندي زدم و گفتم ايششششششش خنديد تاپ مشكيش به تنش چسبيده بود و موهاى فندقيش تو صورتش 

از اون نداشتم تاپ سفيدم كه چسب بود چسب تر شده بود و شلوار ابيم داشت از گرما  ريخته بود منم دسته كمي

ديوونم ميكرد كنترلو برداشتم و باهاش كولر گازي رو روشن كردم و صاف جلوش نشستم ، فرزاد كه از حركاتم 

 خندش گرفته بود گفت : بلند شو بابا يخ ميكني ها

 منم با خماري گفتم : بيخيال

 ارم رو زمين نشست و گفت : تهش چي ؟اومد كن

 ته چي چي ؟ -

 ته همه ي اين قضايا ! -

 چشمامو اروم باز كردم و بهش نگاه كردم : هيچي ارامش

 متفكرانه گفت : با قتل

 اره -

زحل دخت شب زاده

niceroman.ir



 به چه قيمت ؟ -

 انتقام . -

مديتيشن كنم فرزاد هم جشماش گرد شد ولي به روي خودش نياور چهار زانو زدم و چشمامو بستم و سعي كردم 

 همين كارو كرد كه صداشو شنيدم : فكر ميكني اروم ميشي

 با چشماي بسته وتو همون حالت لبخند زدم و گفتم : اره دارم حسش ميكنم

 ديگه هيچي نگفت ...

از سالن تمرين بيرون اومدم شال مشكيمو روي سرم درست كردم و سوار ماشينم شدم و به سمت شركت برديا 

 ت كردمحرك

دقه بود كه رسيدم و  ٧١:٢١قرار داشتم دقيقا ساعت  ٧١:٨١بود و من  ٧١ساعت رولكس طلاييمو نگاه كردم ساعت 

رو زدم ،  ٨سريع از ماشين پياده شدم قفلو زدم و به سمت درش حركت كردم بي حوصله سوار اسانسور شدم و طبقه 

در ميان جنگل امازون ارايش غرق بود نگاه كردم  با صداي خانومه بيرون اومدم و به سمت منشي كه صورتش

 بيحوصله تر از اون چيزي بودم كه سر و كله بزنم پس با حال نزاري گفتم

 به اقاي فضايلي خبر بديد كه خانم جونز اومده -

 پشت چشمي نازك كرد و گفت: ايشون جلسه اند

ي چي خانم ميگم خبر بده يا ميخواي اخراج شي عصباني شدم لحظه خشم را در بر گرفتم و تغريبا داد زدم : يعن

 حدس ميزنم وقتي اقاي فضايلي بفهمن كه يكي از سهامداراي مهم شركتو راه ندادين كارتونو از دست بدين

منشي كه به من من افتاده بود از جاش بلند شد و با ترس گفت : خا خا خانم م من شرمنده ام ن نشناخ تم ا الان خبر 

 ميدم

دم شبانه كه عصباني نميشد او كه فرياد نميكرد با اين حال با عصبانيت ساختگي ناشي از حفظ ظاهر ادامه متعجب ش

 دادم : نبايدم بشناسي زود باش

 سريع تلفنو برداشت و خبر داد و سريع گفت : بفرماييد داخل خانم جونز

 در رو باز كردم و سلام كردم

 خانم جونز واقعا شرمنده -

 ست ظاهرا جلسه مهميهمشكلي ني -

 و به افرادي كه نشسته بودن و با تعجب نگاهم ميكردم نگاه كردم و پدرم و ديدم

 لبخند روي لبم نيامد ، دلم نجوشيد ، شاد نشدم ، فقط ... نشستم

 پامو خونسردانه رو پام انداختم و به صورت اراد كه داشت پروسه اي رو توضيح ميداد زل زدم

حوصله نداشتم ، هيچي هم نميفهميدم ، فقط ميخواستم زودتر اين جلسه كوفتي تمام شود و من باز سر درد داشتم ، 

 هم رهايي يابم ، چون ققنوسي از قفس

با صداي اراد كه اعلام پايان جلسه ميكرد ارام گرفتم ، همه به رسم احترام برخاستند جز من كه از سر غرور با تاخير 

 رر اظهار خوشي و سرمستي از همكاري و تكرار مكررات روزانهبلند شدم ، خداحافظي هاي مك

كلافه پس از بسته شدن در روي مبل خودم را پرت كردم. و با چهرهي متعجب اراد روبه رو شدم ، حق داشت من تا 

 به حال اينقدر وا نداده بودم
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 ؟چشمانم را اهسته بستم و با لحني اشفته و زمزمه وار گفتم : چرا اراد چرا ؟؟

 او نيز حالش از من بهتر نبود چون من خودش را پرت كرد روي مبل و گفت : هنوز هم نميفهمي !

چشمانم را باز كردم و در باغستان چشمانش گم شدم : نه بعد اين همه سال حداقل تو نه دركش برام هنوزم سخته 

 اراد بفهم

ضي با ازدواج با من ميشدي الان اينقدر بد بختي پوزخند صداداري زد : تو همه چي برات سخته اگه همون زمان را

 نداشتي...

 اره راست ميگفت ولي چطور دلمو به ادمي مثه اون ميدادم

 ببين اراد تو كه ميدوني من اهداف بزرگتري داشتم ازدواج برنامه هامو خراب ميكرد -

 بلند شد به سمتم اومد و كنارم نشست و منو محكم در اغوش كشيد

 تم بفهممن عاشق -

 عشق براي من كافي نيست -

 و خودمو از اغوشش بيرون كشيدم

 عصباني شد و فرياد زد : چي ميخواي دلامصب چي ميخواي از من بگو ديگه بگو

 بلند شدم به سمت در رفتم دستمو روي دستگيره سرد در لغزوندم : جونتو

 و در مغابل چشمان متعجبش نا پديد شدم

 ه قاتلمدر دل ناليدم . من ي

 مكان : هتل ايران شرح وضعيت . جك هم در هتل حضور داره

 تو چيكار كردي-

صداي فرياد خراشيده جك اعصابمو ريخت بهم ولي محل ندادم و با لحني اروم گفتم : هيچي فقط خوشي زد زير دلم 

 همين

توضيح بده من كلي نقشه كشيده معلوم بود اعصابش خورده : ببين شبانه يكاري نكن همين الان بزنم در گوشت پس 

 بودم تو گند زدي به همشون

 برو بابايي زير لب گفتم و رفتم تو اشپز خونه در يخچالو باز كردم و يه شوكولات برداشتم

 بازومو از پشت گرفت و محكم فشار داد و دوباره با صدايي عصبي ناليد : مگه قرار ما اين نبود

 : چي ؟ اينكه عين احمقا بزنم بكشمش مرتكب قتلم بشم ها با پوزخند بهش نگاه كردم و گفتم

 جك كلافه دستمو ول كرد ادامه دادم : جك من نقشه بهتري براش دارم

*** 

 امروز روز خيلي مهميه واقعا برام مهمه

 به تصوير نودم تو ايينه زل ميزنم

 اى تو ... وجدانت كجاست پس هان ؟

 وجدانم ؟ من وجدان ندارم -

 اره از وجناتت معلومه تو چي فك كردي با خودت هان چي فكر كرديهه 

 جواب خودمو ندادم
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 خيلي وقت است كه درگيرم ، گم شده ام ، در پستو هاى احساس

 خودم را گم كرده ام ، من كي هستم ؟ كي هستم ؟

ا به وجودم تزريق صداي زيباي ويالن در گوشم طنين انداخت و اسمي كه روى صفحه گوشيم نقش بست ارامش ر

 كرد

 جانم داداش -

 الو شبانه عزيزم خوبي -

 لبخندي زدم خوووووب خيلي خوووب

اره داداشي خوبم تو حالت خوبه دارو هاتو خوردي ، ناهار و شامتو ميخوري واى به حالت بفهمم تو خونه بست  -

 نشستى

 در صدايش خنده موج ميزد : اروم تر خانم چشم يكي يكي

 بله خوردم ، ناهارو شاممم ميخورم ، بعله بيرونم ميرم اولا كه

 نفسم را بيرون دادم از سر اسودگي

 شكيب خيلي مراقب خودت باش -

 خانم شما كه مارو فراموش كردين ظاهرا -

 روز ديگه بليت دارم عشقم ٢شكيب جون ميام  -

 صدايش ارام شد

 پس منتظرتم عزيزم -

 باشه داداشي باباي -

 افظ خانوميخد -

 گوشي رو قطع كردم و توى بغلم فشارش دادم ، فعلا برادرم تنها كسم بود

به سمت كمد رفتم و لباسامو براي پرتاب تير خلاص عوض كردم ، مانتوى كوتاه خاكستري و شلوار استرچ مشكي و 

 ادم ارايشمم كامل بودنيم بوت هاى مشكي شال خاكستريمو روى سرم انداختم ، و تو اينه براى خودم بوسي فرست

 به سمت ماشينم پرواز كردم ، و بي وقفه روندم ، به سمت جايي كه ميدانستم به زودي ...

 طبق قرار سر ساعت رسيدم و پس از پارك ماشين با اسانسور به سمت مديريت رفتم

 منشي پشت ميز سلامي كرد و من فقط درگير مسايل ذهني خودم بودم

 درو باز كردم و ...

 آراد لعنتي با كت شلوار رسمي و اتاقش كه با گل رز پر شده بود و لبخندي كه من رو به تاراج ميبرد

 لبخندي كه مرا از اين دنيا ميكند

 خوشومدي -

 و عكس العمل من پوزخندي هميشه لعنتم بارش است ، همان سرد رفتاري كه حتي برادرم را ميرنجاند

 ممنون -

 م چرا از اين همه گل غرق لذت نميشوم چرا من متفاوتمچرا من مثل بقيه نيست

 تفاوتي وحشتناك من اين تفاوت را نميخواستم
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 جا خورد از اين همه سردي اما ... نزديك شد در را بست و مرا گرم دعوت به نشستن كرد

 نشستم روى مبلي تيره رنگ

 و اراد هم جلوي چشمانم مجسمه عذاب شد

 امه ام را نوازش ميكردبوى عطر تلخ هميشگيش ش

 عصباني از اين همه جذابيت دسته كيفم را فشردم

 و سوالي كه عصبي ترم ميكرد ؟ تو ديگر چه ميخواهي از اين زندگي لامصبت

 نميشد ،.. نه نميشد... من و او ما نميشد

 نميشد ، به والله كه نميشد

مان من غرق است كه چنين سكوت مرگباري بين در زمرد چشمانش غرق شدم و شايد او هم در شب مه گرفته چش

 ماست

 صداي سردم ، سردي فضا را يخبندان كرد

 آراد ... حرفتو بزن -

 و او با صدايي گرم كه يخبندان را جهنم ميكرد جواب داد

 شبانه ، عاشقتم ، با من ازدواج كن -

 و باز يخبندان همراه همان پوزخند مشهور : نه ، نميتونم

 زان اما ارام : نميتوني يا ... نميخوايجهنم فرو

 فرياد زدم و يخ هارا شكستم : اراد نميتونم عاشقت باشم نميتونم نميشه

 و باز همان جهنم يخ هارا اب كرد

 عزيزم ، كنارم باش همين ، فقط همين -

 كلافه از اين همه گرم و سرد شدن از جايم برخاستم من با اين مرد ... چه كنم ؟ چه كنم

 اراد من مهرى نميورزم -

 كنارم باش همين -

 او چه ميخواست. چه ميخواست و من ... به چه فكر ميكردم

 شانه هايم در دستان قدرتمندش محصور شد و سياهي شب در زمردي باغستان حل شد

 باشه اراد ولي ... -

 زمردي اش برق زد

 ولي چي-

 خودت خواستي-

 *** 

 ريختممن لعنتي باز هم اشك ن

 به نمايه شركت خيره شدم و بيخيال سوار ماشينم شدم و تمام عصبانيتم را سر گاز خالي كردم

 و اينقدر سريع كه حتي نفهميدم كي به هتل رسيدم ؟؟؟

 درو با كليد باز كردم و لباس هايم را كندم ، انگار كه ميله هاى زندان بود
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براى خودش ميخواهد و منى كه حريص تر پنجره را براي خودم  و پنجره اي كه انتهاى غروب افتاب را حريصانه

 ميخواهم و در اخر شعله اي كه منتظر به اتش كشيدن سيگاري است ، نتيجه اش دودي غليظ خاكستري

 ارامش را پيدا نكردم ، دلم اغوشي ميخواست به رنگ مادر ، پدر ، خانواده

 اما نه نميخواستمش ، من ،برادرم را ميخواستم

 نيازمند صداي هر چند ضعيف اما استوارش بودم

 با دستاني لرزان نامش را پيدا كردم ، همين بود ، اوج شيون هاى من لرزش دستانم بود

حتي نامش هم ارامش را در من سرازير ميكرد انگشتم را با جرئت روي نامش زدم و بوق هاى منقطع كه اعصاب مرا 

 بهم منقطع ميكرد ، لعنت به اين اعصا

 صدايش در گوشم پيچيد كه كاش نميپيچيد

 صدايش درد داشت ، ترس داشت ، ميلرزيد

 من لعنتي باز هم او را از خواب پراندم

 اما سعي كردم با طنين گرم صدايم ارامش كنم

 شكيب -

 شبانه -

 صدايش ارام نشد ، نشد !!!

 سيگار را در لاى انگشتان فشردم

 باش شكيب عزيزم من خوبم اروم -

 نفس هاى منقطعش خبر از حال خرابش ميداد

 لعنت به من

 شكيب جواب بده -

 ش ش شبانه -

 جانم جانم شكيب ،،،،جانم -

-... 

 شكيب نفس بكش -

-... 

 فرياد جان خراش من خودم را هم ميترساند

 شكيييييييب -

-... 

يدن صداي خابالود ژاكلين فريادي زدم كه تا عرش قطع كردم گوشي را قطع كردم و شماره خانه را گرفتم و با شن

 خدا را ميلرزاند

 بله مادام -

 ژاكلييييييين ، برو اتاق شكيب بجنب -

 هل شد فهميدم
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 ب بله خانم و صداي بوق ممتد و من لعنتي باز هم نتوانستم كنارش باشم -

 نميشد من بايد كار را تمام ميكردم 

 نصفه شب مكان ايران ٨ساعت 

 

تو ايينه به خودم نگاه كردم شلوار چسب مشكي براق سوييت شرت مشكي برند و دستكش هاي چرم مشكي نيم 

سانتي مشكي چرم صورتمو كنكاش ميكنم با خط چشم ماهرانه چشمانم را عقابي ميكنم ريمل بر  ٥بوت هاي پاشنه 

 مژه پر پشتم ميكشم و پرتر ميكنمتشان

چه اي برجسته ام ميمالم و موهاي سياهموشلاقي دورم ميريزم لبخند شيطاني رژ لب قرمز خشكي روي لب ها غن

ميزنم و عينك دودي ديورم را ميگذارم. ... غمى دارم در دل اصلحمو چك ميكنم يه كلت طلايي ساعت رولكسمو 

 هم ادامه ميدمساعت وقت دارم با سرعت بيرون ميزنم و شالمو روي سرم ميندازم و با كينه به را ٧نگاه ميكنم هنوز 

دقيقه طول  ٧١ماشينمو روشن ميكنم و خودمو با بيشترين سرعت به شركت ميرسونم پياده شدن و به اتاق رسيدنم 

 كشيد در اتاقمو باز كردم

 امشب كارو تموم ميكنم ، بلاخره تموم ميكنم اون بايد بميره بايد

 اراد رو بسته بودن به صندلي و دهنشو بسته بودن

 با ديدن

 

 من خشك شد

 خيلي خشك

 چشمهاش گرد شد

 لبخند زدم

 اراد هان ؟؟؟ تو ارادي يا .... فردريك ويلسون -

 مطمين بودم اگر چمهاش گشادتر ميشد از حدقه بيرون ميزد

 به باديگاردام اشاره كردم دهنشو باز كنن

 نفس نفس زدنهاش روى اعصابم بود

 فرياد زدم استوار مردانه بلند ترسناك

 توضيححححح بده مرتيكه-

-.... 

 پوزخند زدم

 اگه زر نزني ميكشمت و از كلت زيبام رو نمايي كردم -

- ... 

 هه ميدوني كه براي سايه سر بودن بايد مرد بود ... نه نر -

 با نفرت نگاهم كرد و نفس نفس ميزد

 ابودچيزي كه در نامه هايش نوشته بودو من از ان گذشته بودم نابودم كرد ن

 تمام نقشه ها زير سر خودش بود
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تمام اين مدت اون كسي بود كه بلا رو سر برادرم اورد ، مادرمو تحديد كرد به راضي كردن من به ازدواج ، پدرمو به 

 ورشكست كردنش ، يه چيزي ميلنگيد و منه احمق نفهميدم كه پدرم با اون همه ثروت به چندرغاز اون نياز نداره

 صلي رو ميگردوند تو صفحه شطرنج زندگي من و شايد تغدير من بوده است مهره هاى سياهو خودش مهره ا

 و تمام دستورات دست او بوده و تمام مدت من نفهميدم كه او نزديك من است

 د حرف بزن لعنتي -

 بلاخره زبانش راباز كرد و قفلش را شكست

 مو گرفتمن ميخواستمت ، خيلي ميخواستمت اما ثروت بابات چشم -

 نابود كردن دخترش بهترين راه بود

 اول باهات ازدواج ميكردم و بعد ميكشتمت و ثروتت مال من بود

 زانوانم توان تحمل وزنم را نداشتند ميلرزيدند

 زانو زدم و صدايش دوباره مرا بر زمين كوباند بدتر

 ندگي ميكنمهه من مرد خيلي خوشتيپي ام چي باعث شده فكر كني خودمو پايبند ز -

 از تو هم استفاده هامو ميكردم و بعد مثه تفاله پرتت ميكردم تو گور

 قطره اشكي از چشمم چكيد اما هر چقدر زور زدم نتوانستم ديگر اشك بريزم

 لعنتي من باز هم نتوانستم گريه كنم

 لعنت و هزاران لعنت بر من كه عاشقت شدم

 زمرد خيانتكار چشمانش نگاه كردم اصلحمو بالا گرفتم و براي اخرين بار به

 نفس نفس ميزدم

 د يالا بزن بزن پس منتظر چي هستي -فرياد زد

 با نفرت نگاهش كردم

 بنگ ٨-٢-٧

 و زمرد چشمان خيانتكارش براي هميشه خاموش شد

 با صدايي جدي به باديگارد هاى هيكل گنده ام گفتم : لاششو بسوزونين اثري نمونه ازش

 پاريس ، خونه -فرانسه  ١٨ل مهر ماه سا

سيلي محكم شكيب چند لحظه سرم را به دوران انداخت ، باورم شد ، اري او مرا سيلي زد ، من باور كردم چرا باور 

 نكنم

 دستانش لرزان بود كل بدنش ميلرزيد اما من باز هم اشك نريختم. و صداي بغض دارش را به جان خريدم

 ديتو چيكار كردي چييييكار كر -

 صدايم سرد شد ، سخت شد ، همان يكذره مهرباني را كه فقط خرج او ميكردم ته كشيد

 و صداي سردم رعشه انداخت در بدنش

بابا رو ورشكست كردم ، ارادو كشتم ، تمام طلبكاراشو به جون بابا انداختم و خودم با كلي ثروت به اينجا برگشتم ،  -

 بازم بگم ؟؟؟

 دو رفت اما برايم مهم نبودسيلي دوم و سوم هم ام

زحل دخت شب زاده

niceroman.ir



 فريادش ستون هاى خانه را ميلرزاند و بي شك خدمه هم پشت در ايستادند

تو بيجا كردي ، بيجاااا كردي ، اون بابامون بود ، شبانه مادرمون ، دارن تو بدبختي دستو پا ميزنن پس براي همين  -

 رفتي ايران هااان

 پوزخند سرد من جواب اينهمه فريادش بود

 و جوابم بدتر او را كوباند

پدر مادر تو بودن ولي براي من نبودن نگران نباش تا يك ماه اينجوريه بعد اونارو هم خلاص ميكنم اگه خيلي  -

 سنگشونو به سينه ميزني غلت كردي اومدي اينجا

بر بود ، طوري كه اينبار به جاي سيلي مشتي بر دهانم خورد و سيل خون را زير بيني ام حس كردم لرزشش دو برا

 احتمال يك زلزله هزار ريشتري را دادم

 خون را پاك نكردم حتي كوچك ترين حركتي هم به خودم ندادم گذاشتم برادر مفلوكم حرصش را كامل خالي كند .

. 

. 

. 

 بدنم لرزيد

 چي ، من چه گفتم

 مفلوك ؟

 به چه كسي گفتم ؟

 به كوه مقابلم گفتم مفلوك ؟

ي لرزيدم اما اينبار جريان لرزش عصبي ام به كل بدنم انتشار يافت و پايه هاى صندلي را ميلرزاند من لرزيدم عصب

 مقابل تخت برادرم ، كوهم ، تمام زندگيم ميلرزيدم از حرفي كه به او زدم .

 حرف ؟

 من جنايت كردم ، من توهين كردم به بُتَم توهين كردم

 يلرزيدشكيب نيز ميلرزيد ، از بيمهري من م

 من چه ميگفتم

 من چه كار كردم

 من با خانواده ام چكار كردم

 من خانواده ام را به لجن كشيدم

 به خاطر چيزي كه مقصر نبودن

 شك هاى عصبي ميامدند و ميرفتند و سهم من لرزش هاى سهمگيني بود كه كالبدم را ميلرزاند

 خرين صدايي بود كه به گوشم رسيدچشمانم را بستم و خودم را رها كردم و فرياد شكيب ا

 دست نوازش گرش منه بيلياقت را نوازش ميكرد

 نه نكن من لياقت ندارم

 ندارم
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 صدايش اينبار گريان بود

 خدايش ميداند كه من تا حالا چقدر اشكش را در اوردم

 اشك يك مرد

 كه سوخت

 به پاي من

 يك بيلياقت

 شبانه تو كه اينقدر ضعيف نبودي-

 نيستم اما در مقابل تو كاهي ناچيزم نه

 زدمت بد زدمت من تورو زدم-

 خوب كردي تو تلنگر زدي به من

 بيدارشو ببين من ديگه طاقت ندارم بسمه وضع خودم بسمه-

طاقت نياوردم چشمانم را باز كردم و نگاهم در سبز زمرد خيس چشمانش غرق شد زمردي اشنا زمردي كه خيانت 

 كرد

 ز روشن را باغستان ميگذارم نه زمرد خيانت كارنام اين سب

 دستانش هنوز هم ميلرزيد و اين لرزش را فقط من ، جگر گوشه اش ميفهميدم

 حالم خوب نبود اصلا خوب نبود

انگار احتياج داشتم به كتك به درد به فرياد دست سردم را بالا اوردم و گرمي دست برادرم را گرفتم دسشتش مشت 

ل شده بود هيچ نميگفت چشمان نيمه بازم به خوبي به او ميفهماند كه سكوت احتياج دارم دستش را شد در دستم لا

بالا اوردم و با تمام نيرويم به صورتم كوباندم و فرياد زدم نه از درد ، من اين درد را دوست داشتم من درد را دوست 

 داشتم

 فرياد زدم ، به خاطر بغض هايي كه اشك نشد

 ، به خاطر دل هايي كه جلب نشدفرياد زدم 

 فرياد زدم ، به خاطر اغوش گرم خانواده ام

 فرياد زدم ، به خاطر برادرم كه خوب نشد

 و فرياد زدم ، به خاطر زندگي كه خوشبخت نشد

 و فرياد زدم و فرياد زدم و فرياد زدم كه وجدان سالها خفته ام را از خواب زمستاني بيدار كنم

اغوشي گرم و هميشه قدرتمند قفل شد و بلاخره زار زدم و اين سد اشك لعنتي را بعد از سالها و سرم در ميان 

 شكستم

 من قسم ميخورم كه اينقدر سوزناك زار ميزدم كه حتي خدا هم دلش سوخت

 سوزش دستم گريه ام را شديد تر كرد و اروم شدم اروم تر ارومتر و صحنه اخر صورت خيس و رنجور برادرم ، جان

 من ، تمام زندگيم بود كه باغستان چشمانش را تيره كرده بود انگار سياهي شب را از من گرفته است

 نه خواب نميخواستم نميخواستم نميخواستم ولي مه سياهي جلوى چشمانم را گرفت و مرا در خود غرق كرد

 ز هپروت در هممگرمي اغوشش را دوست داشتم ، حال مال هركس كه بود ، نميخواستم بيرون بيام ا
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 اما از حس دردي كه در تمام بدنم مثل جريان برق رفت اند داشت چشمانم را باز كردم و روزنه نور چشمم را زد

 دوباره چشمانم را باز كردم و خود را در اغوش جانم ديدم

 جاني كه لحظه لحظه گرفته تر ميشد

 نگه ميداشت خواب بود خواب عميق ولي توى خواب هم مرا محكم در اغوشش

 كمي تكان خوردم بلكه تنم از اين همه كرختي در بيايد

 بدنم ارام نداشت

 انگار چيزي ميخواست

 درد ميخواست

 ضربه ميخواستم

 نه ارامش

 چشمانش سريع از هم باز شد

 و باغستان چشمانش مرا به اوج برد

 مهرباندستش با مهرباني روى موهايم لغزيد و به صورتم رسيد لبخند زد 

 من چم شده بود ، چرا لبخند نميزدم انگار عضلات صورتم فلج شده اند

 صورتم حسي نداشت سرد و بي حس

 نيم خيز شدم و گذاشتم پاهايم خنكاو پاركت را جذب خود كنند

 بلند شدم

 شبانه حالت خوبه -

-... 

 شبانه برگرد به من نگاه كن -

-... 

 ه نمايش گذاشتمبرگشتم و صورت بي احساسم را ب

 شبانه تو ... تو گريه كردى ... بعد ... بعد چند سال-

 جوابي كه دادم اگر كسي به من ميداد همانجا فرو ميريختم و با او لحن من مانده ام كه او چگونه استوار است

 چي ؟ خوب شد ديگه ؟ خورد شدنمو ديدي -

 تو داري چيميگي-

 خنديدم هيستريك و عصبي

 از چشمانم جاري شد و بعد اشك

 تقلايش را براي بلند شدن از روي تخت ديدم اما جلو نرفتم كمكش نكردم

 همانجا وسط اتاق روى زمين افتادم و با لحني نفرت دار گفتم

 من ... شبانه ... شيلا جونز ... ادم كشتم ، خانوادمو نابود كردم ، ميخواستم اونارو هم بكشم -

 من يه قاتلم

 خدااااااااااااااااااا من يه قاتلماخخخخخخخ 
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ناخن هاى بلندم توى گوشت دستم فرو رفته بود. درد داشت ، ميسوخت مشتم را محكم تر كردم بيشتر سوخت اما 

 خنديدم من از اين درد خنديدم ، خنده اي بلند كه شكيب را نگران تر ميكرد

 و صداي شكيب خنده ام را خفه كرد

 بيا بهرام ... بههههههرام -

 بهرام ؟ بهرام ديگر كيست

دلم سوخت برادرم نميتوانست بلند شود دوباره سردي به صورتم برگشت بلند شدم ، من بايد حافظ جانم باشم ، 

نزديك تختش شدم و زير بازوشو گرفتم تعجب كرد خيلي بلندش كردم به راحتي نميدانم چطور اما روى صندلي 

 مخصوصش نشاندمش

 د و چهره پريشان مردي ظاهر شددر با شتاب باز ش

 مردي كه هم هيكل شكيب بود ، با چشماني ابي ، و پوست سفيد و بور ، و موهاي خرمايي روشن

 دماغ غلمي همه اينها تركيب زيبا در اورده بود

 تركيبي كه صفت جذاب لايقش بود

 بيتوجه جلوي شكيب زانو زدم و دستانم روى پاهايش گذاشتم

 رت من سرگردان بود.چشمانش روي صو

 چشمانش همچنان غم داشت سرم را در اغوش گرفت

 چيكار كردي با خودت تو ، چيكار كردي شبانه -

 شكيب -

 جانم عزيزم جانم -

 صدايم مظلوم بود و بي پناه. نگاهش اروم بودو سر پناه

 شكيب منو ... منو بزن -

ان تر به پشت سرم نگاه كرد كنجكاو شدم برگشتم و همان ناگهان نگراني فوج فوج در چشمانش ويران شد ، نگر

 مرد جذاب. را ديدم ، او هم با نگراني نگاهم ميكرد

 اعتنا نكردم و برگشتم و صورت شكيب را توى دستان ظريفم گرفتم

 و بلند تر گفتم : شكيب منو بزن

 يچشمانش گرد شد و دستانم را با خشونت از صورتش پس زد : تو داري چي ميگ

 منو بزن ، بزن لعنتي بزن -

 و دستش را به صورتم پرتاپ كردم كه نتيجه اش سيلي محكم خودش بود

 و فريادش كه گوشم را كر كرد : زده به سرت ، چي ميگي تو هان ؟ چته چه مركته هان د بنال چه مرگته

 ي خودم ميزنمولي من خونسرد ادامه دادم : منو بزن ، بزن ، به درد احتياج دارم ، اگه نزن

 بزن منو ، توروخدا بزن

 صداي بم و مردونه اي دخالت كرد : شكيب جان اروم باش مرد داري ميلرزي

 شاخك هايم فعال شد : ميلرزيد

 اينبار من عصبي تر فرياد زدم : قرصاتو وخوردي ؟
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 خوردي يا نهههه ؟

 شبانه خانم اروم باشيد -

 ي اون بي صحابا روچيچيو اروم باشم ، تو چرا نميخور -

 هان پس اين ژاكلين چكارست د بگين ديگه

 بلند شدم و بي توجه به مرد جذاب به سمت در رفتم و بازش كردم و با سرعت رفتم اشپز خونه

 بدنم بيتاب بود ، سيني قرصهاشو برداشتم و از دستي خودم را به ديوار كوبوندم اروم شدم

 انگار درد ارومم ميكرد

د با خشم داخل شدم و ليوان ابو با دستان لرزونم به دست شكيب دادم و قرصاشو ريختم تو دستش و تشر در باز بو

 زدم : بخور

 خورد اروم خورد ليوانو نداد من گرفتم و پرتش كردم به ديوار. از صداي بدش سرمست شدم

 خواستم به سمت شيشه هاش برم كه اينبار دستان قويي مرا مانع شدند

 م گوشم بود : اروم باش دختر كوچولو اروم باشو صداش د

 و چه اسان بيحركت شدم

 و با حس فرو شدن سوزن توى دستم ارام شدم

 و بيهوش 

 صداهاى مبهمى ميشنديم حالم از خودم به هم ميخورد ، من شبانه ، چند روز است كه همش ضعف دارد

 صداها واضح تر و گوش منم تيز تر

 وان شناسم و ترجيحا روانشناسا نظر قطعي رو همون اول نميدنببين شكيب من يه ر -

 ولي من به تو ميگم شبانه مازوخيسم داره

 چييي گفتي بهرام ؟ يعني چي ، شبانه ؟ -

شكيب اون از درد لذت ميبره ، بدنش با درد اروم ميشه ، بعضي وقتا از شدت ضعف اعصاب شديد اين بلا سر ادم  -

 مياد

-... 

اروم باش ، من ميگم كه بايد بستري شه، خودم مراقبشم ، تو هم يواش يواش بايد به فكر فيزيوتراپيت  هي مرد -

 باشي

 من من نميدونم چي بگم -

 هيچي نگو تا وقتي كه نتوني درست راه بري هم نميذارم ببينيش -

 اما ... -

 شوبي اما ، همينه كه هست ، اون خودش عذاب ميكشه تو هم بهش اضافه  -

 صداي فين فينش اومد

 كي خوب ميشه -

 مكث كرد : نميدونم قول نميدم

 چشمام باز كردم و ناليدم اب
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 و ليوان ابي به سمت لبم اومد خوردم تا تهشو

 صداي ضعيفم را به زور شنيدم : شكيييب

 جانم -

 منو بزن -

 سرش افتاد پايين و از ديد من رنجهايش پنهان شد

فت و فشار داد اما او دستش را بيرون كشيد و چرخ هاي صندليش را به سمت بيرون سوق داد ، دستم دستش را گر

 حال من ماندمو ان مرد جذاب كه احتمالا نامش بهرام است

 خوب شبانه خانم چه خبرا -

 با تعجب نگاهش كردم

 مازوخيسم چيه، -

 به وضوح جا خورد

 نفس عميقي كشيدو گفت : برام تعريف كن

 يوچ -

 هر چي كه عذابت ميده -

 گرمم شد كنترل كولر رو برداشتم و فشارشو زيادتر كردم

 اره چيزايي كه عذابم ميداد زياد بودن منم يكيو ميخواستم كه براش حرف بزنم

 بگو شبانه تا وقتي نگي خوب نميشي -

 سرفه اي سوزناك شروع تمام حرفهايم و هر انچه كه مرا عذاب ميداد بود

 تمو گف

 گفتم از شروع بي كسي هايم

 گفتم ، از شروع تمام رنج هايم

 گفتم از شروع تمام ابهاماتم

 گفتم از شروع سردي هايم

و گفتم و زار زدم كه چگونه سردي هايم جديت را به من هديه داد كه چگونه جديتم مرا به رياست رساند و چگونه 

 تم ، رازم را فاش كردمرياستم غرورم را نوپا كرد من شبانه بلاخره گف

 من گفتم كه چگونه غرورم مرا كشت و شبانه جديدي بوجود اورد

 اري اين زبان لعنتي بلاخره قفلش را شكست

 و در اخر من گفتم من با هزاران اشك طلسم شده گفتم كه قتل اراد دليل تمام رنجهايم است

 اي چشمانش ميپايدو تمام اين مدت شاهد بودم كه چگونه مرا متفكرانه با دري

 تموم شد -

 سكوت كرد و هيچ نگفت خيلي وقت بود سيگار نكشيده بودم

 دلم براى دو دغليظ خاكستري رنگش تنگ شده بود
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روى تخت نيم خيز شدم و مقابل چشمان نظاره گر مرد جذاب كه تمام حركاتم را با سكوت نگاه ميكرد كشوي 

ودوفم را بيرون كشيدم و باز همان شعله سوزان كه منتظر به اتش كشيدن پاتختي را بيرون كشيدم و جعبه سيگار دي

 بود

با برخورد سيگار بر لبانم و متصاعد شدن دود ارامشى صد ساله در من جاري شد عميق تر فرو دادم و طولاني تر پس 

 دادم

 چند وقته ميكشي -

 از وقتي شكيب رفت تو كما -

 ارومت ميكنه -

 بدون لعنت دلم برايش تنگ شده بود مهمان لبانم شد پوزخندم كه اينبار

 اره خيلي زياد -

ساكت شد هيچيز نگفت بدنم دوباره درد ميكرد و پس پايان اولين سيگار دستم به جعبه رفت تا بلكه درد بدنم با 

 اين ها تمام شود

 اما در نيمه راه مچم در بين انگشتان نيرومند مرد جذاب زنداني شد

 وم نميشه به خودت اسيب ميزنيدردت ار -

 چشمانم انگار مكمل چشمانش بود لامصب عجب عطري داشت ، و صحنه كه تداعي شد ساحل ابي در شب بود

 و ماه درخشان كه از ان من بود

 تو ساحل باش من دريا

 تو ان ماه باش من ان شب تاب

 تو ان مهر سپيد بر سر شب باش

 منم ان شعاع تابان غزل ميشم

 ه حرفش خيلي راحت گوش كردم ، من لجباز رام درياي ارامش شدمب

 گرماي دستانش حس عجيبي به من داد

 و حرفهايش حس عجيب تر

شبانه اگر بستري نشي ممكنه به برادرت اسيب برسوني من مراقبتم ازت خواهش ميكنم من دكتر بهترين  -

 تيمارستان پاريس هستم

 رستان ؟ من ؟ شبانهحرف هايش سنگين تمام شد ، تيما

 دستم را با خشم بيرون كشيدم از زندان دوستداشتنيش

و با لحن تندم دوباره به اتش غرورم پرو بال دادم : نه هرگز من رييس يك شركتم الان اون شركت بي صحاب 

 مونده از همه بدتر من شبانه ملكي برم تيمارستان

 ....... شبانه با كي لج ميكني هاندر نبود تو شكيب كار هارو به عهده ميگيره ،  -

 اب شدن برادرت از اينهمه مشكل رو نميبيني

 سالشه ٨٢موهاي سفيد شده شقيش در حالي كه همش 

 تو به فكر خودت نيستي به فكر اون باش گناه داره شبانه گناه داره
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------ 

 دست رو نقطه ضعفم گذاشت : برادرم

 جانم

 تمام زندگيم

 درم برام مهمهراست ميگه برا

 كي بستري شم -

 برق زد : درياي ارامش برق زد

 فردا خوبه -

 با دردم چيكار كنم -

 هر جور دوست داري خودتو اروم كن ولي ... به بدنت اسيب نرسون -

 باشه -

 ممنون -

خبر از رفتنش  و بلند شد و قد بلندش خودنمايي كرد چشمانم را بستم و به پهلو خوابيدم و صداي بسته شدن در

 ميداد

 دلم براى جك تنگ شده بود معلوم نبود سرش كجا گرمه كه منو فراموش كرده

 گوشيمو برداشتم و شمارشو گرفتم ، پس از چند بوق صداشو شنيدم

- hello 

-jak its me 

-shabane !!! oh are you ok 

-Not realy i just want to say goodbye 

 ? but , but why-صدايش متعجب شد 

 جك من ، ... من ... پوففففففف دكتر گفته كه من مازوخيسم دارم-

 و متعاقب حرف من فريادش بود كه بلند شد : چي داري ميگي

 و برايش تعريف كردم كه وقتي سرش گرم دوست دخترش بود و زودتر از من برگشت فرانسه

 چه اتفاقاتي افتاد افتاد

 ي ؟حالا ، ميخواى چيكار كن -

 بستري ميشم -

 شبانه من ... -

 جك به برادرم تو كارهاي شركت كمك كن باشه تا من بيام ... -

 باشه عزيزم باشه فقط .... زود خوب شو باشه ؟ -صداش مغموم شد 

 صدامو اروم تر كردم : باشه جك مراقب خودتو شكيب باش و ...

 از سر ناتواني نفس عميقي كشيدم و بعدش پوف كردم

 و مامان بابامو ... -
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 فهميدم عزيزم فهميدم باشه با شكيب هماهنگ ميكنم -

 قطره اشكي بي صدا از چشمم چكيد

 خداحافظ جك-

 و صدايش را مغموم تر شنيدم

 خداحافظ عزيزم -

 گوشيو انداختم روى تخت و طاق باز خوابيدم و به سقف خيره شدم كلافه بودم ، خيلي كلافه بودم

شدم بوليز شلواري رو كه چند روزه تنمه از تنم در اوردم و در حمامو باز كردم با يك دوش اب داغ درست پس بلند 

 ميشدم رفتم توى حمام و با ديدن چهره خودم توى ايينه بهت زده شدم

نه رنگم پريده چشماى زيبام گود افتاده و پوستم كدر شده لبم خشك شده و موهام شكل امازوني ها شده نميشد شبا

 حتي در بدترين شرايط هم بايد استوار باشه

پس با لبخند كذايي خودم كارو شروع كردم سرمو دوبار با شامپو شستم چنگ ميزدم تا خوب شسته شه و بار سوم 

هم نرم كننده ليف زبر رو محكم روى پوستم ميكشيدم لذت داشت خيلي لذت داشت قرمز شده بودم ولي به 

اومد ) به بدنت اسيب نرسون( پس با اينكه سخت بود ولي جلوى خودم رو گرفتم و  وسطاش حرف مرد جذاب يادم

 اروم تر ليف كشيدم

كارم كه تموم شد حوله رو دورخودم پيچيدم و اومدم بيرون ، حتي براي اخرين روزم كه قراره توى اين خونه باشم 

 بايد شكيب رو خوشحال نگه دارم

 كوتاه تا يه وجب روى زانوم بودو رو برداشتم جنس لي بود و پايينش ريش ريش از بين انبوده لباسام شلوارك خيلي

تاپ بندي كوتاهم كه تا روى نافم بود رو هم برداشتم ابي بود رنگ ارامش، موهامو با حوصله خشك كردم و محكم 

ورتي از پشت بستم پوست هاى خشك شده لبمو كندم و جاش يه روغن لب خوب روش ماليدم و بعد هم رژ ص

 روشنم روى صورت و بدنم لوسيون زدم و با يه خط چشم ساده به كارم اتمام دادم

و به خودم جريت دادم و در اتاقم باز كردم ، شكيب روى مبل نشسته بود و ويلچرش كنارش بود و داشت روزنامه 

 ميخوند

دم حداقل اخرين روزو ادم باش بي سر صدا و پاور چين پاورچين به سمتش قدم برداشتم پشتش به من بود لبخند ز

 شبانه

دستاى ظريفمو با يك حركت ناگهاني روي چشماش گذاشتم و براى اولين بار توى اين چند هفته صداي قهقهه 

 مردانش رو شنيدم بي اختيار لبخندم عريض تر شد

 روزنامه رو گذاشت رو پاش و دستهاشو روى دستهاي من گذاشت و باز برايم خاطره اي رقم زد

 خاطره ى دختر تخسي كه خنده هايش گوش فلك را كر ميكرد

دست هاى كوچكي كه گاهو بيگاه روى صورت برادر بزرگترش مينشست و طنين خنده هر دو با نسيم ظهر گاه 

 مخلوط ميشد و عطر خوش شادي را در حياط خانه گردش ميداد

ساله اش و دويدن انها دور حوضچه حياط  ٧٢رادر ساله روى شانه هاى ب ٦و نتيجه اين همه شادي نشستن دختر بچه 

 بود

 ساله هستيم ٨٢و  ٢٥انگار هر دو فراموش كرده ايم كه 
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 صداى خندان شكيب مرا دوباره برد به ان سالها و برگرداند

 باز ياد بچگيت كردي وروجك -

اي گرم از همان كمياب ها روى  خودمو انداختم روى تكيه گاه مبل و نيم تنمو روى شونه هاش متمايل كردم و بوسه

 گونش نشاندم

 خنده اى دندون نما كرد و رديف مواريد هايش را به رخ كشيد

 دستمو از روى چشمهاش برداشتم و در باغستان چشمانش بيتوته كردم

 خودمو صاف كردم و كنارش نشستم و سرمو روى بازوهاى عضله اي سفتش گذاشتم و خنديدم از ته دلم

 خير شكيبًيادش ب -

نفس عميقي كشيد كه غم داشت و با صداي نيمه غمگينش گفت : ولي حيف كه ديگه نميتونم بزارمت روشونه هام و 

 دور حياط راه بريم

سرمو از روي بازوش برداشتم و بهش نگاه كردم غم نگاهش منو عذاب ميداد اما سعي كردم شاد باشم پس حرفشو 

 جلوتر و اونم فهميد و لاله گوشمو گاز گرفت و با لذت خنديديم نشنيده گرفتم و صورتمو جلو بردم و

 و دوباره خاطره اى قديمي برايم رقم زد

 پسر نوجووني كه اوج لذت و شادي اش گاز گرفتن لاله گوش من بود و اينكار او را بدجور شارژ ميكرد

 و دوباره صداى خنده هاى جفتمان كه خدمتكاران را متعجب كرده بود

 اشتندحق د

 خنده !!!! ان هم در خانه من بعيد بود

 واي شبانه من بدون تو ميميرم -

 شششششش تو هم بايد بري فيزيو تراپيت سرت گرم ميشه ديگه -

 تعجب كرد : تو از كجا فهميدي

 لبخند زدم : ديگه انقدرا هم بيهوش نبودم

 و بلاخره روز موعود فرا رسيد

 پاي خودش به ديوونه خانه برود اخر چه كسي پيدا ميشود كه با

 باز هم ميگويم

 من ...

 متفاوتم ...

 خيلي متفاوت...

 بيدار شدم و به بدنم كش و قوسي دادم

 امرو را با لبخند شروع ميكنم حداقل به خاطر تك برادرم

 شدم صورتم رو با اب سرد شستم ، و موهاى لختمو شانه زدم و براى اخرين صبحانه ام با شكيب حاضر

دستم روى دستگيره در رفت اما ... نميتوانستم بدون تمام كردن جعبه سيگارم از خانه بيرون بروم و از طرفي هم 

 نميخواستم شكيب دوباره بفهمه دارم سيگار ميكشم

 پس گذاشتمش براى اخرين لحظه
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 دستگيره رو فشار دادم و بيرون رفتم و درو دوباره بستم

سالن بزرگ سرك كشيدم كه جز خدتمتكاران و ژاكلين كسي رو نديدم و ترجيح دادم اونا نفس عميقي كشيدم و به 

 هم منو نبينن پس شكيب تو اتاقش بود

 به سمت اتاقش كه يك ديوار با اتاق من فاصله داشت راهمو كج كردم

 و دستمو روي دستگيره سردش گذاشتم اينبار بدون لرزش

 شكه شدم درو باز كردم و از چيزي كه ميديدم

 چشماش به من افتاد و ترس كم و تعجب مخلوط شد در باغستان چشمانش

 سرفه اي كردم در بين انهمه دود

 نزديك تر رفتم و تزديك ويلچرش شدم

 درست است كه من اينكار را ميكردم اما براى او هم من و هم دكترش منع كرده بود

 عصباني شدم و دليلش را نميدانستم

 دستش بيرون كشيدم و با خشونت خاموشش كردم سيگار را از

 و طولي نكشيد كه فريادم كل خانه را لرزاند : اين چه كاريهههههه؟

-... 

 جواب منو بده هااان ؟ اين اخرين روز بود و تو حال منو بد كردي شكيب

 چشمان وحشي اش را به سمت صورتم سوق داد و كلافه باقي مانده دود را رها كرد

 دم و سرم را خم كردمزانو ز

 دست گرمش را روى شانه ام حس كردم اما شانه ام را به معناى دستت را بردار تكان دادم

 بلند شدم و و به سمت در اتاق رفتم و با صداي بيجانم ارام گفتم : بيا صبحونه بخور

 و درو بستم و خودم را به ان تكيه دادم

 من مسببش بودم

 بدتر ميكرد ديگر ميلي به ان صبحانه كذايي نداشتم ميدانستم و اين حالم را

 دنبالم ميامد ٤بود و ان مرد جذاب ساعت  ١در اتاق خودم را باز كردم و با صداي بدي بستمش ساعت 

پنجره اتاقم را باز كردم و با جعبه ارامش دهنده ام كه اخرين بار بود ميديدمش كنار پنجره ايستادم و با اخمهاى در 

 شروع اتشى كه انتظار به اتش كشيدن دارد هم و باز

 لعنت به من 

 براى اخرين بار به اتاقم نگاه كردم

 و درش را بستم

 نفس عميقي كشيدم كه مانع از ريزش اشكم شوم ، اما ... سخت بود

 قطره اشكي بر من چيره شد...

نگاهي كردم و نگاهي گذرا به صورت بي  كنارايينه سالن ايستادم و به موهاى لخت مشكيم كه دم اسبي بسته بودمش

 ارايشم انداختم ، و در اخر به بوليز شلوار ساده ى تنم ، من شبانه و برادرم در فرانسه تنهاييم ...

 قدم در سالن گذاشتم
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 نگاهم به سمت در اتاق شكيب كشيده شد

 عادتم داده بدون خداحافظي نروم

 و كشيده ام را روى دستگيره در به حركت در مياورم به سمت درش قدم برميدارم و انگشتان ظريف

و جرئت پيدا ميكنم تا در راباز كنم تاريكي اتاق ان هم در اين ساعت در روز با وجود يك ديوار شيشه اي مقابل نور 

افتاب متعجبم ميكند و از همه بدتر خوابيدن مردي بر روى شكمش روى تخت زير باد يخ كولر بدون پتو و ويلچر 

 ه شده اش روى زمين كه احتمال از خشم برادرم ميداد،چپ

در را بستم و به سمت پرده هاى ضخيم ديوار شيشه اي رفتم و انهارا با يك حركت كنار كشيدم و نور حريصانه به 

 اتاق حمله كرد

 صداي پرده ها باعث شد تا شكيب از جايش تكان بخورد من ميدانم كه بيدار است

 را صاف ميكنم و پتو را تا روى كمر شكيب كه خودش را به خواب زده ميكشم ويلچر پرتاب شده اش

دقيقه تا  ٨١با كنترل درجه كولر را كم ميكنم و منتظر روى صندلي ميز كارش مينشنم به ساعتم نگاه ميكنم هنوز 

 امدن مرد جذاب وقت دارم

 ا باز كردپوفي كلافه كردم و حس كردم كه شكيب كه پشتش به من بود پلكهايش ر

 بي اختيار زبان گشودم

 نميخواى از خواهرت خداحافظي كني -

- ... 

 شكيب ... -

 پس از چند ثانيه صداي بغض دارش را شنيدم

 بله -

 چيشده -

 هه ميپرسي چيشده ؟؟؟ -

گذايي  ببين شكيب توى اين يك روز نيم من تورو نميدونم ولي خودم حس كردم كه ديگه اثري از اون درد هاى -

نيست ) دروغ ميگفتم عين ...( و اين نشون ميده كه من خيلي زود خوب ميشم و اگه تو عين بچه ها كه خير سرت از 

منم بزرگ تري بشيني يه گوشه و گريه كني باور كن اعصاب منو خورد ميكني و در بدتر شدن حال منم شكي نيست 

ه كاري نكن كه مثل بچگي يه پارچ يخ ابدار روى سرت پس ) با چاشني خنده كه به سختي قاطي حرفام كردم ( ي

 بريزم كه از جات بلند شي و كل خونه رو كلاغ پر بري هااااا!!!!

 بلاخره صداي خنده اش را شنيدم رويش را به سمت من برگرداند و همچنان اروم ميخنديد بلاخره به حرف امد.

يدار نميشدم يك عالمه اب يخدار ريختي روم كه واقعا يادمه كي اره يادمه ... كلاس كاراته داشتي منم خسته بودم ب -

 دور خونه رو كلاغ پر رفت ...

 خنديدم و گذاشتم خودش به ياد اورد تا بلكه كمي روحيه اش عوض شود

 دستم را به حالت تحديد بالا اوردم و گفتم : يادت نره يخ ابدار

 و دوباره هر دو خنديديم

 كه اون اب يخدار بود اوه تازه اخرشم به كلاس كاراتت نرسيدي تو هنوزم ياد نگرفتي -
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اخم دروغيني كردم و گفتم : با اون تنبيهي كه شما به من بدبخت دادي اون روز به اندازه صد تا كلاس كاراته فعاليت 

 كردم

 حقته تا تو باشي منو اونجوري از خواب بيدار كني -

ى تخت نشستم ، نور افتاب موهاى طلاييشو درخشان تر كرده بود و خنديدم بلند شدم و به سمتش رفتم و رو

 باغستان چشماش برق ميزد

 اروم گفت :

ميدونستي خورشيد توى چشمات دوران ميكنه و موهات ميدرخشه من بدون خواهرم ، بدون خورشيد چشمات ، 

 بدون شب مهتابي چشمات چيكار كنم هان تو بگو

وني بلندش زدم و پيشونيمو به پيشونيش چسبوندم و دوباره خاطره اي مثل برق از تو اروم بوسه اي طولاني روى پيش

 ذهنمون رد شد

گريه هايي همراه با جيغ هاى پي در پي ام ناشي از رفتن شكيب به سربازي امان خانواده را بريده است در اتاقم را 

 محكم به هم ميكوبم

 سربازي ساله چه ميفهمد از اجبار تلخ ٧٢اخر يك دختر 

 صداى مادرم سرزنش گرانه پشت در اتاقم است : شبانه بيا بيرون با برادرت خداحافظي كن

 لجبازانه ميگويم : نهه نه نه نه نميخوام شكيب نبايد بره منم نميام بيرون

 شبانه دخترم بلند شو بيا ديگه دلت بعدا براش تنگ ميشه ها -

 تا شكيب بياد خودش جيغ زدم از همان بنفش ها : نه من نميام

 اصاً مگه زوره يا شكيب مياد تو اتاقم يا من ...

بغض مانع از ادامه حرفم شد و اروم اروم اشك ريختم پوف كلافه مادرم را شنيدم و متعاقب ان صداي شكيب از 

 پشت در

 شبانه خانومي -

 رو توروخدا نروخوشحال با يه جست در را باز كردم و با بغض كودكانه ام گفتم : داداشي ن

 اومد تو و در را بست و دست من رو گرفت و روى تخت نشستيم

 و در چشمانم با لبخند تلخ زل زد

 گل من تو كه اينكارارو ميكني من دووم نميارم اونجا -

 فقط قطره اشكي از چشمم چكشيد و لبهايم را برچيدم

 مرخصي بگيرم بيام خوبه جيگرم قربون اون لباي غنچه ايت بشم من ، قول ميدم هفته ديگه -

 چشمانم برق زد ولي : نه نه نه نه نبايد بري

با يك حركت منو تو بغلش كشيد و پيشوني داغشو به پيشونيم چسبوند : قول ميدم اگه بزاري برم هفته ديگه زود 

 بيام و بعدش با هم ديگه ميريم شهر بازي و برات بستني شكلاتي بخرم خوبه

 ى لبم نشستلبخندي گشاد رو

 با لحن پيرودمندانه گفت : هاااان ديدي رگ خوابتو بلدم شيطون

 اما من دوباره صدايم را مظلوم كردم : ميذاري اون ترن خطرناكه رو سوار شم
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 مكث كرد اما پس از چند دقيقه با شك گفت : بااشه به شرط اينكه منو محكم بچسبي

 ششششششممممممبا خوشحالي توى بغلش پريدم و گفتم چششششش

لبخندي روي لبهام اومد. سرمو از سر شكيب جدا كردم و براى اخرين بار محكممم بغلش كردم و عطر تلخ و 

 سردشو بلعيدم

بلاخره دل از مأوايم كندم و با يك خداحافظي تلخ بيرون امدم و در كمال تعجب با مرد جذاب روبه رو شدم و 

 فر قندهارمتعاقب ان صداي خندانش : خوبه نميري س

 لبخند زدم و كيفم را برداشتم

 من تو ماشين منتظرتم -

 به تكان دادن سر اكتفا كردم و رفت

 ژاكلين و خدمتكار هايم و حتي باديگارد هايم رديف شده بودند و منتظر ودا گفتن با من بودن

قيه با لبخند دست دادم و براى اولين نفر ژاكلين كه براى اولين بار در اغوشم گرفتمش و خداحافظي كردم و با ب

 اخرين بار با خانه ام هم خداحافظي كردم

 با اسانسور به سمت لابي رفتم و با صداي بوق ماشين مرد جذاب سوارش شدم

 خوب خانم شبانه ميريم كه خوب بشيم -

 لبخند تلخي زدم و نفس عميقي كشيدم كه بيني ام پر شد از بوى عجيب عطرش

 شتچقدر بوي خوبي دا

 ارامش گرفتم و سرم را به شيشه تكيه دادم ، چشمانم را بستم و براى ورودي جديد اماده شدم

*** 

 

 هفته بعد ٧

ساكت و منزوي روى تختم دراز كشيده بودم و به منظره بيرون خيره شده بودم حتي اگر هم ميخواستم نميتوانستم 

 ديوار فرقي نداشت حركت كنم لبهايم خشك و بيرنگ شده بود و رنگم با گچ

ساعت سرمو با بحث هاى الكي  ٧خسته بودم از اينكه هر روز با يه مشت قرص منو خواب ميكردن و روزي 

 ميخوردن تو اين يه هفته حتي يك بار هم مرد جذاب را نديدم

 او قول داده بود كه پيشم باشد

 حال من تنهام

 خيلي تنها

 خدايا كفر نميگويم

 هي تو از جانمپريشانم چه ميخوا

 مرا بي انكه خود ، خواهم اسير زندگي كردي

 خداوندا تو مسئولي

 خداوندا تو تنهايي و من تنها

 تو يكتايي و بي همتا
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 وليكن من يكتايم نه بي همتا

 فقط تنهاى تنهايم

 برادرم را نديده ام و همين مرا بيشتر ميرنجاند

 سكونت گاهم جايي ميان مرگ و زندگيست كه نامش سكوت استيك هفته است كه حرف نزدم هيچ نگفته ام ، 

 اما ديگر خسته شدم خيلي خسته

 دروغ چرا

 دلم مرد جذاب را ميخواهد

 دلم همصحبتي با او را ميخواهد

 من با اين دكتر بداخلاق اخمو نميتوانم حرف بزنم

 ذهنم خاليست چه برسد كه فرانسه هم حرف بزنم

 شد كه اين سكوت را بشكنداما خودم توانش را نداشتم كه حتي جيغ بزنمدلم ميخواست چيزي با

 معلوم نيست اين دارو هاى جادويي چيست كه مرا تا اين حد گوشه گير كرده

 نيروى تكان خوردن هم ندارم

 دلم برادرم را ميخواهد

 بي حسم دلم درد ميخواهد

 چنان به بيرون نگاه ميكردمدر باز شد حتي توان برگرداندن رويم را هم نداشتم هم

 فرانسه حرف ميزد ولي نميفهميدم چه ميگفت

 تا صداي جعبه هاى قرص را شنيدم

 قرص هارا با ليواني اب جلويم اورد فكري در ذهنم جرقه زد!

 من اگر يكبار هم اين لعنتيا هارا نخورم انرژي تحليل رفته ام بر ميگردد

 ب را رويش خوردمپس انهارا زير زبونم قايم كردم و ا

 و به حالت اولم برگشتم و به بيرون نگاه كردم

 صداي بسته شدن در امد و من فرصتي به دست اوردم تا قرصهارا در سطل تف كنم اما

 امكان داشت بفهمند پس در دستمال كاغذي تف كردم و ان را در سطل انداختم

 و دراز كشيدم و چشمانم را بستم

 ذشته است ومن در همين حالتم اما ناگهان در باز شد و صداي نزديك شد قدمهايي امدنميفهميدم چند ساعت گ

 تكان نخوردم چون هميشه اين ساعت در خواب خرسي به سر ميبردم

 پس بيحركت ماندم و منتظر شدم

د نشستن كسي را روى صندلي كنار تختم حس كردم و بعد صدايي كه مرا حسابي متعجب كرد و خوشحال صداي مر

 جذاب صداي غمگين مرد جذاب

ببين باهات چيكار كردن ... لعنت به همشون ، يك هفته نبودم فقط ،. لعنت به اون جانسون عوضي كه بهش گفتم  -

 كاري بهت نداشته باشن

 و گرمي دستشو روى سرم حس كردم
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گاه اجمالي به من انداخت و رفت من ديگه اومدم ديگه نميرم خودم روت نظارت ميكنم بلند شد و در را باز كرد و ن -

 چشمانم بسته بود اما از سنگيني بيش از حد نگاهش فهميدم

 خسته بودم و خوابيدم

*** 

جيغغغ زدم بلند خيلي بلند خودمو توى تختم جمع كرده بودم و جيغ ميزدم بلاخره انرژي گرفتم سوزن سرم رو از 

خون شد و شروع به سوختن كرد با اين حال دستم رو روى  دستم كشيدم بيرون خيلي ناشيانه كشيدم كه دستم پر

 گوشم گذاشتم و جيغ زدم بلند و بلند تر انگار با اين كار رخنگي ام را از بين ميبردم

 در محكم باز شد و چهره پريشان دكتر بد اخلاق و اخمويم به همراه پرستار هايش ظاهر شد

ول لعنتي رو به من نزنن بلند شدم و به گوشه ديگه اتاق دويدم از اون خودم رو از روى تخت پايي انداختم تا اون امپ

 لعنتي ميترسيدم

 تا وارد بدنم ميشد منو خواب ميكرد يه مايع سرد و بيرنگ و دردناك

 هق هق ميكردم و اشك هايم صورتم را ميسوزاند

 بره زدم و توى خودم جمع شدمبه زبان فرانسه و تند تند خطاب به من چيز هايي ميگفت ولي من روى زمين چن

 دكتر نزديك تر ميشد و من جمع تر خون دستم زياد تر، دستش به من خورد و دوباره جيغ من به هوا رفت

 اينبار با بغض از ته دل فرياد زدم

 خدااااااااااااااااااااااا ااااااااا

 ط بدنم بي حس شدماما بلاخره سوزن را در دستم فرو كرد انتظار داشتم بيهوش شوم اما فق

دو پرستار خصمانه از زير بازو هايم مرا گرفتند و روى تخت محكم بستند ناگهان يكي از همان ها دستگاهي با خود 

داخل اورد و در را بست سوزن هاى دستگاه رو در بدنم فرو ميكردن و چيزي حلقه اي شكل در سرم بستند توان 

 حرف زدن هم نداشتم

ا ورود جريان وحشتناك برق به بدنم منگي از سرم پريد و باز فقط جيغ زدم ، انگار خون توى هنوز منگ بودم اما ب

 رگام ميجوشيد

 جريان وحشتناكش ميامد و ميرفت و من حسي داشتم كه شبيه درد نبود اما دردناك بود

 براي اولين بار فرياد زدم : بهرااااااااام و از هوش رفتم

*** 

 ثل دعوا بود به زبان فرانسهصداهاي مبهمي ميامد م

 صداي فرياد بلندي را شنيدم كه اينبار معنيش را فهميدم داشت كسي را مواخذه ميكرد

 صدايش اشنابود

 اري صداي مرد جذاب بود

بدنم خشك شده بود توان حركت نداشتم پس از چند لحظه همه جا ساكت شد و صداي بسته شدن در امد ناگهان در 

 تم اغوشي خيلي گرماغوش كسي فرو رف

 كه دلتنگيهايم را

 با خود ميبرد
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 بوى عطر عجيبي در بيني ام پيچيد

 و صداي ملتمسش : شبانه باز كن چشاتو

 توروخداااا باز كن چشاتوووووو

 توانش را نداشتم خيلي ضعيف بودم اما به هر زوري بود حركتي به پلكهام دادم

 دستهاش دو طرف صورتم نشست

 از كن ببينمت شبانهشبانه ب -

 جز اصواتي ضعيف چيزي از گلويم خارج نشد

 تشنه بودم گلويم بدجور ميسوخت

 اما توان هيچ كاري نداشتم

 اما بلاخره نامش را به صورت اصواتي كم صدا به زبان اوردم

 بَ َ ه ر بهَر ا ام م -

 چشماتو باز كن باز كن چشماتو خواهش ميكنم -

 ا ... ا... ب -

وان اب رو جلو دهنم گرفت ، حتي توان نوشيدنشم نداشتم يكذره تو دهنم ريخت كه ازبغل لبهام جاري شد اشكي لب

 بي اختيار از چشمم چكيد

 خسته بودم ، ميخواستم بخوابم ، براى هميشه بخوابم و بيدار نشم چشمام بسته بود و خشك شده بودم

 نستمدلم ميخواست داد بزنم ، شيشه بشكنم ولي نميتو

 اغوشي رو كه توش بودم خيلي خوب بود ارامش بخش بود اشنا بود در عين حال غريبه

 من شبانه به چه حالي افتادم ...

 چشمانم را ارام ارام باز كردم و نور زياد اتاق باعث شد دوباره ببندمش

 صورت مرد جذاب را تار ديدمصداي كشيده شدن پرده ها امد و من دوباره چشمانم را باز كردم اينبار ارام تر و 

 چشمانم را باز و بست كردم و تصويرش دقيق تر شد

 چشمان زيباى ابي رنگش نگران بودند

 به راستي كه اين مرد اهنربا دارد

 منو ميبيني -

 فقط نگاهش كردم حالم خراب بود حالت تحوع داشتم ان دستگاه لعنتي چه بود ديگر

لند شد و به سمت پنجره رفت براندازش كردم ، شلوار جين نسبتا چسب و روپوش كلافه دستي به گردنش كشيد و ب

سفيد رنگش پشتش به من بود و دستهاش تو جيبش بود از همين فرصت استفاده كردم تا لباس زير روپوششو ببينم 

گاه كرد و يه لباس چهار خونه ابي پررنگ و بنفش با يه حركت ناگهاني برگشت و پوف عصبي كرد و در چشمانم ن

 صداي مردانه استوارش در اتاق طنين انداخت : شبانه يه چيزي ميخوام بگم قول بده نترسي

 لرزم گرفت چي ميخواست بگه

يه ارامبخش برات ميزنم و يه سرم بهت وصل ميكنم كه فقط بتوني راحت بخوابي بعدش قول ميدم ديگه سوزن  -

 اطرافت نبيني
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 چشمان خمار نيمه بازم را بستم

 در دل خنده اي سوزناك كردم

 تو چه ميداني كه چه دردهايي كشيدم و اين يك نيز كمترين ان است

 بزن سوزن هايت را زندگي عجب سوزن هايش تمامي ندارد

 شبانه يه چيزي بگو -

رو صدايش مرتعش بود ، د اخر چرا نميفهمد كه توانم از بين رفته سوزشش را حس كردم و مثل هميشه در خلسه ف

 رفتم

 ) از اين قسمت به بعد بعضي از جاهاى داستان از زبان نويسنده گفته ميشه (

دستان مردانه و قدرتمندش را به ارامي روى موهاى لخت شبانه حركت ميداد و لبخندي بر لب داشت چقدر هنگام 

 خواب شبانه زيبا تر از قبل ميشد

 در لحظه دستش را عقب كشيد

 چش شده بود

 دختر را نوازش ميكردچرا اين 

 با گذشته ى سياهش چرا ميخواست اين دختر را تباه كند

 چه چيز اين دختر برايش جذاب بود

 چرا از زماني كه او را ديد نيروى كشش داشت

 حتي با ان حال خرابش

 كلافه بلند شد و دستش را ميان انبوه موهاى كوتاه و پرپشت خوشرنگش فرو كرد

 و كلافه پوفي كرد

 چه بود و به كجا رسيد

 عشق ؟

 احمقانه است ، حداقل براي او كه ...

 پوف كلافه اي كرد ديگر نميدانست چه كند ...

 از اتاق بيرون رفت و به سمت اتاق جانسون راهش را كج كرد

 بدون در زدن درو باز كرد عصباني نبود اما خشن شده بود

 ان تيمارستان قديمي بودجانسون مرد بد اخلاق و اخمويي بود كه در 

 سرش را از پشت ميز بالا اورد و با ديدن صورت خشمگين بهرام متعجب شد

 بهرام درو محكم بست و به سمت ميز جانسون رفت و دو تا دستشو روى لبه ميز گذاشت و به جلو خم شد

 جانسون با ترس گفت )به زبان فرانسه (

 چيزي شده -

 احت سعي كرد صدايش بالا نرودبهرام عصباني از اين همه وق

 من بهت روز اول چي گفتم راجب خانم جونز هان ؟ -

 جانسون كه انگار خيالش راحت شده باشه نفسشو فوت كرد و بي هدف به چشمان ابي بهرام خيره شد
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 قانون اين تيمارستان -

ترين دوز ارام بخش بيهوشش كني ، كه  بهرام فرياد زد : قانونش چيه هان ؟ فك كردي قانونشو نميدونم ، كه با بالا

با دستگاه شك الكتريكي اونهم با درجه بالا خشكش كني د اخه كجاى اين تيمارستان چنين چيزي نوشته شده هان د 

 بگو ديگه

 جانسون عصبي از فرياد بهرام بلند شد و رخ به رخ بهرام شد در صورتي كه قد بهرام خيلي از او بلند تر بود

زل زد و شمرده گفت : سر ... من داد نزن ، اولا ،دوما داشت جيغ ميزد و همه چيو به اينور اونور پرت در چشمانش 

 ميكرد انتظار داشتي چيكار كنم

 بهرام دستهاشو از رو ميز برداشت و توى موهاش محكم فرو كرد

ماراى ديگه رياكشن هاى اروم تر گفت : رياكشن هاى طبيعي بعد از اون همه دوز بيهوشي و ارامبخش كه در بي

بدتري هم نشون دادن بعدم شك الكتيريكي خلاف قوانين و در صورت لزوم براى بيمارانيه كه اوضاعشون خيلي 

 وخيمه نه خانم جونز

 ببين مسعودي به من نگو چي درسته چي غلط ، بيمار من بود و اختيارشو داشتم -

خراشي زد : اون بيمار من بود، بهت اعتماد كردم سپردمش  بهرام اينبار كنترلش را از دست داد و فرياد گوش

 دستت و تاكيد كردم كاريش نداشته باشي چون خودش ارومه...

 جانسون وسط حرفش پريد

 نميخواي توضيح بدي اين يه هفته كدوم گوري بودي كه بيمار خودتو سپردي دست من هان ؟ -

 بهرام به وضوح گيج و منگ شد

 لت طبيعي خود برگشت و از جواب دادن امتناع كرداما دوباره به حا

 خدايش ميداند در اين يك هفته چي ميكرده

 نميخواى جواب بدي مسعودي -

 چي ميخواي بشنوي -

 صدايش را ارام كرد و سرش را پايين انداخت

 اميدوارم اوني كه فك ميكنم نباشه -

 جيبش كردبهرام رويش را به سمت در برگرداند و دو دستش را در 

 اتفاقا همونيه كه فك ميكني -

 جانسون به وضوح رنگ از رخسارش پريد : بهرام خودت خسته نشدي

 بهرام دوباره كلافه دستش را پشت گردنش كشيد : راه حلي داري

 نه فقط از مسيح برات تقاضاي مراقبت دارم -

 ممنونم -

 ان تكيه داد ، چه ميكرد ، اين مرد چه ميكرد؟و بيحرف در را باز كرد و بيرون رفت در را بست و به 

 ادمك كاش مراقب خودت باشي ايكاش ...

 به سرعت به سمت اتاقش رفت و درش باز كرد و محكم بست...

 پشت ميزش نشست و سرش را روى ميز گذاشت ...
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 بغض كهنه اش در گلويش جوشيد ...

 چه كسي ميگويد مرد گريه نميكند ...

 مرد باشي تا گريه كني ... گاهي فقط بايد

 ادمك من گريه كن ...

 گريه كن و راحت شو ...

 حداقل من نميگويم مرد نبايد گريه كند ...

 در دل بهرام اما غوغا بود غوغاي كلمات

 مرد . گريه نكن . نكن

 پس سرش را بالا اورد و بغضش را به زور قورت داد

 يلا جونز معطوف كردو حواسش را به سمت پرونده ى شبانه يا ش

 اسمش را زير لب و نجوا گانه تكرار كرد

 شبانه ... شبانه ... عجب اسم زيبايي بود

 دختر شب و ماه ...

 جالب بود ...

 حقا كه اسمش برازنده اش بود

 چشماني كه به وا... دست شب را از پشت بسته بود اين چشمان حتي برق شب را زيبا تر از خودش نشان ميدهد

 موها و ابروى هاى مشكي و پوست فوقولاده سفيد و لباني صورتي

 سرش را كمي تكان داد كه از فكرش بيرون بيايد

 كه صداي زنگ تلفنش بيشتر كمكش كرد اما ...

 با ديدن اسم شكيب ...

 انگار همه دست به دست هم داده بودن تا بهرام به شبانه فكر كند

 به به اقا شكيب خودمون -

 شكيب ته مايه غم داشت اما با اين حال خنديد صداي

 سلام موسيو بهرام خوبي -

 بببببلههههههه شما كه بهتري -

 اينبار خنده اي سوزناك كرد شكيب كه دنيارا به اتش ميكشيد

 بهرام شبانه چطوره پيشرفت داشته حالش خوبه -

 نديد ، خوب تو بگو فيزيوتراپي چطورهاوه اروم مرد ، اره مگه ميشه دكترش من باشم و خوب نشه و خ -

 خوبه دكتر ميگفت تا الان خوب بودي -

 خوب پس با اين حال فك كنم به ملاقات اونم با پاهاى خودت به شبانه بدهكار شدي -

 شكيب خنديد

 بهرام دلم براش خيلي تنگ شده -

 ارووممم مرد ، اونم همينطور تحمل كن -
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 كستسكوت كردند بهرام سكوت را ش

 خوب ديگه برو پي كارت من هزار تا كار دارم -

 باشه بهرام ... كي مرخص ميشه ؟ -

 بهرام دوباره كلافه شد

 نميدونم نميدونم .... ولي به زودي -

 باشه ممنون تو اين يك هفته مراقبش بودي ؟؟ -

 اهههه لعنتي نميگذارند كه بهرام كمي ارام باشد

 احساس گناه كرد

 ب داداش برو ديگه خودتو اذيت نكناره شكي -

 باشه خدافظ -

 خدافظ -

 گوشي اپل فايوشو با عصبانيت پرت كرد روى ميز و غرولند كرد : لعنت به من

 دوباره سرش رو كلافه روى ميز گذاشت

 طفلك ... ادمك تنهاى من 

 ت بودم ، دلتنگ بودملبانم خشك شده بود ، بدنم درد ميكرد ، حالم خراب بود ، گشنه بودم ، ناراح

 انگار همه ى حس هاي بد دنيا در من يكجا فرود امده بود

 دمر روى تخت افتاده ام انگار فراموش شده ام

 هيچ كس يادم نميكند حتي برادرم

 حتي مرد جذاب

 آه

 حتي خدا ...

كنار تختم بود انگار دنيا  گردن خشك شده ام را كمي تكان دادم به طرفين با ديدن ليوان اب سردي كه روى پاتختي

 رو بهم دادن

 دستم بيحس بود اما ميشد تكانش بدهم

 كمي دستم را بازو بست كردم و به سمت ليوان دراز كردم و سعي كردم در دستم بگيرمش

لبم ليوان سرد بود ميفهميدم اما حسش نميكردم انگار دستم خوابيده باشد بلاخره ليوان را بلند كردم و با موفقيت به 

نزديك كردم اما چون حالتم درازكش بود بيشتر اب روى گردنم ريخت و شكزده از سرديش ليوان از دستم افتادو 

 با صداي بدي شكست

 غم عالم در دلم خانه كرد

 هه شبانه به كجا رسيدي كه ليوان را هم نميتواني بلند كني

 اين جزاي گفتن مفلوك به برادرت بود

 مفلوك استحال خودت بگو چه كسي 

 بغضم شكست و بيصدا گريه كردم
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 ليوان اب هم شد موءضل؟

 در با شتاب باز شد و پرستار مو بلندي سراسيمه وارد اتاق شد و نزديك من شد

 و انگار كه از سلامت بودن من خيالش راحت شده باشد نفس راحتي كشيد و از اتاق بيرون رفت

 نار دستم حس كردم بدون فكر زير بالشتم قايمش كردمدستم را مشت كردم كه قطعه شيشه اي در ك

 و چشمانم را بستم

 در دوباره وحشيانه باز شد و قامت بلند مرد جذاب و نگران نمايان شد

 خواستم فوياد بزنم : بابا فقط يه ليوان شكسته

 اما جان نداشتم

 دمرد جذاب با يك جهش به سمتم امد و با نگاه درياييش به من ارامش دا

 بي اختيار با ديدن چشمانش لبخند زدم و دماغمو بالا كشيدم

 انگشت شصت مرد جذاب روى گونه ام لغزيد و به ارامي اشك هامو پاك كرد

 چشمامو با لذت بستم گرماى انگشتش برايم حس پشتيبان قوي را به ارمغان اورد

 جارو دسته بلند شيشه هارو جمع كرد پرستار كه از پشت مشغول نظاره ما بود سرفه اي مصلحتي كرد و با

 و بيرون رفت و درو بست

 بهرام دوباره به چشمام نگاه كرد و لبخند زد ...

 خوبي -

 اه اين زبون مضخرف من چه مرگش شده

 نتيجه تلاشم شد اصواتي بي معنا

 اااا -

 بگو حرف بزن شبانه هر چي اذيتت ميكنه بگو -

 م مم َن ن -

 درد داري -

 م را به معناى اره تكان دادمسر

 نه حرف بزن -

 ا ارره ه -

 نفس عميقي كشيدم چقدر سخت بود اما كوتاه نميام

 بَ بَه ر راام -

 چشمان درياييش برق زد

 بگو خرف بزن تو ميتوني -

 خ خَسته شدُ دَ َمم -

 لبخند پررنگي زد

 ولي هيچي نگنفت

 شگ شدمم ، خسته خسته ه شدماو اون د دستگ اه ب برق د داشت خش خ -
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 نفس كم اوردم

بهرام با هول گفت : نفس بكش نفس بكش دختر خوب ، ميبرمت بيرون چشم ميدونم خسته شدي از اينجا ميريم 

 فضاي سبز قدم ميزنيم

 خوشحال شدم بلاخره از اين جهنم بيرون ميرم

 يهو صداي غررر شكمم درومد

 لبخند بهرام به قهقهه تبديل شد

 گشنته دختر خوب -

 سرمو تكون دادم

 باشه الان ميگم برات غذا بيارن

 بلند شد اما نميدونم چيشد كه دستشو محكم گرفتم و مانع از رفتنش شدم

 ميخوام ب بلند شم -

 غم تو چشماش غوغا كرد كه معنيشو نميفهميدم

 دستشو زير كمرم گذاشت و نيم خيزم كرد

 ممنونم -

 قيافش شيطون شد

 راه افتاديا -

 خنديم اروم بود اما خنديدم

 صدام مظلوم شد : تشنمه

 باشه صبر كن الان برات همه چي ميارن -

 پلك زدم

 از اتاق رفت بيرون كلافه بود نميدونم چرا حس ميكردم عصبي بود

 بيخيال سرمو به پشت تخت تكيه دادم و منتظر شدم تا غذامو بيارن

*** 

 به سمت پذيرش رفت و دستور غذا و حمام رو براي شبانه صادر كرد از اتاق بيرون امد و

 به سمت اتاق خودش رفت و در را پشت سرش محكم بست

 چه بسا فراتر از محكم

 پشت ميزش نشست و به كشوى سوم ميزش خيره شد

 هنوز توانايي باز كردنش را نداشت

 به رخ ميكشيد بدبختيهايش هنوز هم گذشته مثل ايينه صاف جلوى چشمانش خطا هايش را

 در زده شده

 و متعاقب ان صداي جانسون

 مسعودي -

 سرش را بالا اورد و بلند شد
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 بله -

 پرونده هاشون دسته توئه ؟ ٣١و  ١٣مريض اتاق  -

 سرش را كمي روى ميز چرخاند

 ا اره دست منه چطور -

 نشست اوهم همينطورجانسون درو بست و جلو اومد و روى صندلي جلوى ميز بهرام 

 صداي نجوا گونه جانسون باعث ارامش بهرام شد

 خودتو با ديدنش عذاب نده -

 بهرام به جلو متمايل شد

 نميشه دارم عذاب ميكشم ميبينمش و عذاب ميكشم كه تغصير من بوده -

 پسرم خودتو نابود نكن -

 نميتونم نميتونم دركم كن -

 وقتي از اتاق شيلا جونز بيرون مياي چقدر تغيير ميكنيتو فكر ميكني من نميفهمم كه  -

 بهرام ساكت شد و به چشم ها قهوه اي جانسون زل زد

 جانسون ادامه داد

 اون دختر تورو ياد گذشته هات ميندازه فك ميكني نميفهمم ، تو نميخواى باور كني كه ديگه خيلي -

 عذاب وجدانش براى تو ميمونه غير اينه ؟وقته نميتوني براش كاري كني دير يا زود ميميره و 

 نميدونم-

 ولي من ميدونم به نفعته ولش كني و به خداى خودت پناه ببرى -

 نميتونم نميشه وقتي ميبينمش ... -

حس ميكني تغصير تو بوده در حالي كه نقشه اون اينبوده تا تورو بست نشين خودش كنه و توى احمقم نميفهمي  -

 ه بودهكه همه اينا نقش

 ميگي چيكار كنم -

 همين امروز تمومش كن من به شبانه رسيدگي ميكنم -

 بهرام مردد به جانسون نگاه كرد و در اخر تصميمشو گرفت اين تنها كاري بود كه ميتونست بكنه

 باشه -

 به سلامت -

 و از اتاق بيرون رفت و بهرام رو با يه دنيا ترديد تنها گذاشت

 وپوششو در اورد و در اتاقشو قفل كرد و كيف به دست از تيمارستان بيرون زدبهرام بلند شد ر

 سوار ماشين شد و به سمت حومه شهر روند

جلوى در چوبي خونه نگه داشت مردد بود اما بايد اينكارو ميكرد به پيكر نوسازي شده خانه نگريست از ماشين پياده 

 باز كرد شد و به سمت در خانه رفت و درو با كليد خودش

 بر خلاف ظاهر بيرونيه خانه ظاهر داخلي فوقولاده شيك بود
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از حياط گذشت و در سالن رو باز كرد سالن بزرگي كه با يه دست مبل سلطنتي طلايي و سفيد ديزاين شده بود و 

كه برق و  تلويزيون فوق بزرگ پلاسمايي كه قابش را سفارشي طلايي ساختند و ميز تلويزيون شيشه اي نقره اي رنگ

 جلاي خاصي داشت تابلوى بزرگ با نقش و نگار اسب هاى سپيد رنگ

 صداي پاي شخصي اومد

 خدمتكار بود كه با هول و ولا سلام ميكرد

 خانم كجاست -

 بالا تو اتاقشونن-

 ممنونم-

رو به ارومي باز كرد و نفس عميقي كشيد و از پله ها بالا رفت هنوز هم مطمين نبود ... به اولين اتاق كه رسيد درش 

 دختر نحيف و زيبايي رو روى تخت ديد ، به يكباره از خود متنفر شد ، اگر ان شب چنين كاري نميكرد ...

درو بست و با تصميم اني جلو تر رفت و روى تخت نشست و به صورت بي پناه دخترك خيره شد ، موهاي بور و 

د ، مژه هاي سياه و پر پشتش چشمان عسلي بسته اش را طلايي رنگش روى صورت خسته اش پريشون ريخته بو

 دربيداري به رخ ميكشيد و لبان كوچك و قرمزش بد جور در چشم بود

 نفس گرفت و نجوا گانه گفت :

 خوابي -

 دخترك كمي لرزيد گردنش را به سمت بهرام سوق داد و لبخند زد ...

 نه الان كه پيشمي -

كرد باز هم اين لبخند مسخش كرد اما نبايد شكست بخورد مسخ شدنش مال يك بهرام پوفي كرد و كمرشو صاف 

 لحظه است

 ببين فريده من ... من ... بايد برم -

 ترس در چشمان عسلي دخترك موج زد ، بغض كرد ، لرزش خفيفي كل بدنش را گرفت

 آى ادمك من ، تو كه انقدر ظالم نبودي

 سرم بياداين تو بودي كه باعث شدي اين بلا  -

 صداي دخترك خاطرات ادمك مرا همچون پتك بر سرش كوباند

ادمك طاقت نياورد و فرياد زد: نه نه من نبودم خودتم خوب ميدوني كه نبودم ، تو باعث شدي دوباره ياداوريت كنم 

كر يكي ديگه ؟ با هم صحبت كرديم من از اولشم بهت گفتم من نه باهات ازدواج ميكنم نه باهات كاري دارم بهتر ف

باشى نقشت نگرفت و از اين راه استفاده كردي كه به ضرر خودت شد ،دخترك جيغ زد : نه نههههه نهههه نه تو 

 نميتوني بري نميتوني تنهام بذاري ... و از ته دل زار زد نه به خاطر بهرام بلكه از حماقت خودش ارامتر گفت :

 من در قِبَلِ تو وظيفه اي ندارم -

 عجز هق زد دخترك از

 اما عشق من چي -

 عشق تو مضخرفه اين عشق نيست ، خودت چي فكر ميكني با اون گندي كه زدي ؟ -

 بهرام خواهش ميكنم -

زحل دخت شب زاده

niceroman.ir



 نه فريده دست از سرم بردار ميخوام زندگي كنم نميتونم نميكشم لعنتي بفهم ... ديدار به قيامت -

 حرف فريده ميخكوبش كرد

 پاي كي وسطه -

 خصمانه غريد :بهرام 

 ببند فريده -

و از اتاق با خشم بيرون زد و خداسم و خدايش ميداند و من ميدانم كه صداي هق هاى دخترك چه بر سر وجدانش 

 مياورد ...

 ادمك من ....

 تو پيش خدايت شرمنده نيستي ...

 راحت باش ...

 خودت ميداني و خدايت ...

 دش را كنترل كردصداي خدمتكار سوهان روحش شد ولي خو

 اقا شربت نميخورين -

 نه مننون -

 در را گشود بيرون رفت و سوار بر ماشينش براى هميشه خاطرات تلخش را وداع گفت 

آب نيمه گرم با فشار روى موهايم ميخورد و از انجا به گردنم راه پيدا ميكرد و در تيغه كمرم گم ميشد و به زمين 

 اب بودمميريخت ، نميدانم چقدر زير 

 چند ثانيه ...

 چند دقيقه ...

 چند ساعت ...

 بيرون امدم ، و بيرون امدنم همراه شد با نسيم خنكي كه خنكاى ان تنم را نوازش ميكرد

 پنجره باز بود و نسيم صبحگاه پيچ در پيچ دور من ميچرخيد

 حوله پيچيده شده دورم را محكم تر به خود فشردم ...

 د ، سردي ام كرد اما با ياد ان دو ابي بيكران و بي قرار و غمدارسردم بود ؟ نه نبو

 چه در پس پستوهاى ان بيكرانه هايت داري ؟

 لباسهايم را با لباسي معمولي بوليز و شلوار ابي عوض كردم

 جاى شكرش باقي بود كه به واسطه صاحب ان دو ابي بيكران قوانين تيمارستان شامل حال من نميشد

 ره مي ايستم و از خود سوالي مي پرسم ...كنار پنج

 حال من خوب است ؟

 ) دخترك قصه من ... دروغ گفتن را خوب اموخته اي . حال تو خوب است. ... خوبِ خوب (

 نميدانم كه اندر پس جلد من چه نهفته است

 حال خودم را نميدانم فقط ...
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واي ازاد را به من داد و ان دو ابي زير قولشان نميزندد ، حداقل بي قرارانه انتظار دو ابي بيكران را ميكشم كه قول ه

 نفس كشيدن در نفسهاى او خود هواى ازاد است ...

 اما فقط من ميدانم كه زير قولشان نميزند

 …نا ارامم و با نگاهش ارام ميشوم 

 مستم و با صدايش هشيار ميشوم ...

 …بدنم يخ زده با دستانش گرم ميشوم 

 ن ارامش چيست مرد جذاب من ...حكمت اي

 معبودم است )بعد از خداى تبارك و تعالي ( ميپرستمش...

سرم را به تيغه پنجره درمانده تكيه ميدهم و دستانم را كه يخ زده در اغوش ميگيرم ، چله تابستان است و در حال 

 يخ زدن ؟؟؟؟

 شكيب كجايي ؟ چرا ديدنم نيامدي ؟ فراموشم كرده اي ؟؟؟

ه اشك سردي كه سرمايش را از بدنم گرفت روى گونه هاى لاغر شده ام چكيد و پايين امد و از زير چانه ام قطر

 محو شد

) دختركم گريه نكن ، صداي خنده ى ماه محو را در اسمان ميشنوي ، مادرت) ماه( به تو ميخندد، مادرت به 

 ، ارام باش دختركم ارام باش(خوشبختي نزديك تو ميخندد، گويا با خوشبختي فاصله اي ندارى 

زانوانم در لحظه شل شد و روى زمين زانو زدم كنار پنجره از زور سرما پاهايم را توى شكمم جمع كردم و چون 

 جنين سرم را روى پاهايم گذاشتم

 صداى باز شدن در طنين انداخت در گوشم ...

 ميتوانست مرا شارژ كند ...اما بيحال شده بودم ، نه بيحال نبودم ، اغوش مرد جذاب فقط 

 و چه زود خداى صداي مرا شنيد ...

 شبانه ... شبانه حالت خوبه ... شبانه -

 تند تند صدايم ميزد نه خوب نبودم ، اغوشت مرا خوب ميكند پس در اغوشم بگير

 دست گرمش روى موهاى مواج مشكي رنگم نشست

 ... ارام شدم ...سرمرا دمر بالا اوردم و با ديدن دو ابي بيكران 

 با صداي تحليل رفته ام ناليدم :

 بهرام ، كجا بودي ؟

 كر شدم و لال وقتي كه در اغوش گرمش فرو رفتم ، خدايا حال مرا در همين اغوش ببر ...

 جانم را بگير ...

 قرار بود منوببري هواى ازاد -

 ردخنديد مردانه و ارام ، اخ بخند كه خنده هايت مرا تا اوج ميب

 حالت خوبه ، چرا اينجا نشستي ؟ چرا بدنت يخه -

 بريم بيرون -

 نفس داغش پوستم را ميسوزاند
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 به سختي و در ميان دستان قدرتمندش بلند شدم و روى تخت نشستم و منتظر به مرد جذابم نگريستم

به شبانه كه ميرسيد خرمن نسيم بوى شقايق را با خود ميچرخاند و بر تن هركس كه سد راهش باشد ميكوفت ، اما 

كمندش را به بازي ميگرفت و بهرام را كلافه ميكرد ، نه كه دوست نداشته باشد ، فقط با خودش درگير بود ، عطر تن 

 شبانه و تصوير دخترك نحيف )فريده( او را رها نميكرد

بود و خبر نداشت كه  روى نيمكت نشستند و شبانه با چشماني بسته و لبخندي محو صورتش را دست نسيم سپرده

 حال مرد جذابش خراب ميشود با ديدن لبخند و موهاى پر تلاتمش

 ادمك من تو گناهكار نيستي

 رها كن افكارت را و خودت را دست خدايت بسپار ...

 به نيمرخ شبانه نگريست ، اي واى كه اين دختر چه كرده است با مرد جذابش

 بهرام به ارامي نگاه كرد و صداي ظريفش در باد لنگر انداختشبانه به ارامي چشمانش را گشود و به 

 من كي از اين زندان بيرون ميام -

 بهرام به چشمان سيهش نگاه كرد

 خيلي زود شبانه خيلي زود -

 من خسته شدم برادرمو ميخوام -

 چيزي در دل بهرام حسودي كرد به ان برادري كه شبانه از جانش اورا ميپرستيد

 ى زود بياي بيرون ؟ميخوا -

 شب چشمان شبانه ستاره باران شد

 با ذوقي كودكانه گفت : اره خيلي خوب ميشه

 بهرام به صورت معصوم شبانه نگريست ، اين دختر بد بودن ياد نداشت اما ...

 اگر ميرفت اگر شبانه ميرفت او چه ميكرد ، بدون شب مهتابيش ...

 

 

 هفته بعد ٧    

 ا فرياد : تو زده به سرت من مطمئنمجانسون ب    

درصد سهام اينجا مال منه تقريبا  ٦١بهرام : من سهام دار اين تيمارستانم پس حداقل به اين فك كن كه وقتي     

 رييس محسوب ميشم

 پسر جان تو ميخواى يه روانيو بي دليل ازاد كني بره به خاطر احساساتت -    

 بر ديوار هاى اتاقنعره ى بهرام لرز انداخت     

 درست صحبت كن -    

 پوزخند جانسون اعصابش را خراشيده تر كرد    

 من حقيقتو گفتم پسر ، خودتم ميدوني كه حق با منه ، جونز تعادل رواني نداره ، بايد دوره درمانش تكميل بشه -    

 الم ترم ميشهمن پزشكشم و ميگم اون از لحاظ روحي سالمه و در كنار خانوادش س -    

 كدوم خانواده ، نكنه منظورت برادر فلجشه كه يكي بايد مراقب اون باشه ؟ -    

 بدن بهرام خفيف ميلرزيد از زور حقيقت ، به راستي ادمك من تو ديوانه شدي    
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 اينبار بهرام پوزخند زد    

 اره دقيقا همون برادر فلجش به اندازه صد تاى تو مي ارزه-    

 ه سرعت از ان اتاق بيرون امد و در را محكم كوفتب    

 اين بود رسم سرنوشت    

 زور داشتن و زور گفتن    

 دستش را عصبي ميان موهاى خوشرنگش فرو بردالان فقط بوى تن شبانه اش ارامش ميكرد    

وى اورا به خود كشيد و ارامش را پس با عجله به سوي اتاق او دويد و در را به ارامي گشود ... بيني بي جنبه اش ب    

 به او هديه داد

شبانه به پنجره تكيه داده بود و به بيرون خيره شده بود ، اين دختر مگر ميتواند به كسي ازار برساند غير ممكن     

 است

 نياوردارام جلو رفت ، انقدر شبانه در تفكرات خود غرق بود كه حتي بوى عطر مورد علاقه اش هم اورا بيرون     

 دست گرمش را به ارامي روى شانه شبانه گذاشت و پاسخش لبخند محو و مليح شبانه بود    

 دختركي كه اين روزها به او انرژي ميداد ، ان دو چشمان شبرنگ ) به رنگ شب ( او چه ارامشي داشت    

 اي بيرون نگاه ميكنيمن هنوزم نفهميدم اون پنجره چي داره كه هر روز كنارش ميشيني و به فض -    

 لبخند شبانه غم دلش را به رخ ميكشيد و صداي غمزده و مظلومش عجب خطي انداخت بر خط هاى دل ادمك من    

 مگه كار ديگه اي هم دارم -    

 سرش را ناگهاني برگردنداند و رخ به رخ بهرام شد    

 ره برگرداندچشم در درياي بيكرانش چرخاند و دوباره رويش را به پنج    

سانتي باز هم حالش را دگرگون كرد و نميدانست چه غوغايي  ٨١نفس ها داغ بهرام بر پشت گردنش با ام فاصله     

 با اين طنازي هاى بي منظورش در دل ادمك خسته ى من به راه انداخته ...

 ادمكي كه شايد لياقت تو را ندارد دختركم    

 ياهت ، چرا دخترك را به اتش ميكشيادمك ... تو با ان گذشته س    

 از كجا ميداني عشق نشكفته در دلت از همان عشق هاى به ظاهر ناب براى همپا هايت در عشق بازيت نيست ؟؟    

 از كجا ميداني كه به خاطر گذشته اي چشم سياه دلبسته اين دخترك نشدي ؟؟؟؟    

 گوشش نميرسد و او را در هم نميشكند ؟تو از كجا ميداني كه روزي امار گند هايت به     

 تو ميداني كه براى سايه سر بودن بايد مرد بود نه نر ؟؟؟؟    

 نه ادمك تو ... نميتواني ... نميتواني    

 اما در دل دخترك ساده من كيلو كيلو قند اب ميكردند و هل هله به پا بود    

 ارم پشيمان نشوي دخترك من ...از چه خوشحال بود ؟ نميدانم !!! فقط اميدو    

    *** 

 

 

 

 غوغايي بود در دلم حسى خاص كه تا به حال نداشتم و چقدر دوست داشتم كه ميداشتم    
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چشمامش به من چه ميكرد ، نور افتاب صورت سفيدش را به رخ ميكشيد و موهاى طلايي اش را درخشان ميكرد و     

 طوفان ميكرد خبر نداشت اين افتاب كه در دل من

اين روزها خبر نداري كه من دنيايم خلاصه شده در دو چشم ابي رنگ كه هر روز مشتاقانه انتظارشان را ميكشمو و     

 با ديدنشان ارام ميشوم ...

رويم را به سمت پنجره برگرداندم و باز هم به همان درخت گردوى سالخورده كه مثل من تنهاست خيره شدم ،     

 را حس ميكردم و هر قدمش همچون پتك روى سرم كوبيده ميشددور شدنش 

 ايكاش جريت داشتم تا بگويم نرود اما ...    

صدايي كه هر لحظه در دوران قديم مرا ازار ميداد انگار دوباره زنده شده است و باز هم قصد ديوانه كردن مرا     

 دارد

 ايد مصبب تمام اين بلايا همان باشدباز هم قصد به رخ كشيدن خاطراتي را دارد كه ش    

عاشق شدن تو شبانه ؟؟؟؟؟!!!!!!! ميداني كه خنده دار است ، نكند مثل قبل كه عاشق دو زمردي شدي اينبار هم  -    

 قصد قتل عامش را داري تو از خون ريختن لذت ميبري ؟؟

 به صراحت جوابت را دادمنه ميداني كه عاشق نبودم خودت پرسيدي پرسيدي كه عاشقي و من  --    

هه واقعا ؟ پس چرا با بوي عطرش مست ميشدي و در باغ چشمامش گم ميشدي و صلابت صدايش تو را به  -    

 عرش ميبرد ؟ اگر اين عشق نيست نكند عادت است ؟ نگو كه باور نميكنم

 "بود"دوست داشتم چون او را  "بودن"بود ، من فقط  "بودن  "نه عشق و نه عادت نبود ، او فقط  --    

؟؟؟ چه كسي را گول ميزني ؟ وجدان خودت را ؟؟؟ تو از ريختن خون خوشت مييايد ، يادت رفته ؟ تو  "بودن" -    

همان كسي هستي كه حتي به خون خانواده ات نيز تشنه شدي ، و اگر شكيب نبود و به تو ان سيلي را نميزد تو 

 كشيد ...همچنان همان اتشى بودي كه به اتش مي

مغزم درد گرفت جمجمه ام تير ميكشيد و بدنم يخ بسته بود از صداي نحسش نفرت داشتم زماني كه ادم كشتم     

نبود كه حال چه شده براي من وحدان شده ، دستانم را روى گوشم گذاشتم تا صدايش قطع شود ... همچنان ان 

 ليدم :گذشته ى خونين را به رخم ميكشيد ... زير لب با عجز نا

 بسه -    

 ساكت نشد ... صدايم را بلند تر كردم    

 بسههه -    

 ساكت نشد    

 بسهههههههه -    

 و در نهايت جيغ زدم :    

بسهههههه ولم كن ولم كننننننننن بسهههههههه دست از سرم بردار چي ميخواي از جونم لعنتي ولم كن ول كن  -    

 ولممممنممم كننننننننننن

 شبانه شبانه -    

 من همچنان جيغ ميزم و برايم مهم نبود كه صداهاي اطرافم چي ميگويند ...    

 پرستاررررررررر... پرستااااااااار -    

زحل دخت شب زاده

niceroman.ir



 بله دكتر -    

 ارامبخش بيار زود باش -    

 بفرمايين دكتر -    

 چشمانم باز شد نه من از ان كوفتي ها نميخواهم    

 م : نه نزن نه نميخوامناليد    

 اشك ميريختمو و زار ميزدم و التماس ميكردم و جلوى چشمانم فقط دو درياي طوفاني ميديدم    

 اروم باش باشه نميزنم تو فقط اروم باش -    

 سرفه كردم و دماغم را بالا كشيدم اين مدت بس اشك ريختم چشمانم تار شده بود    

چرا در اغوشم نميكشد ، من به او نياز دارم ، به عطر عجيبش ، به بوى خاصش ، به او نياز چرا مرا بغل نميكند ،     

 دارم ...

 فقط من بودم كه گوشه پنجره چنبره زدم و او بود كه جلوى من زانو زده بود و فقط به چشمانم نگاه ميكرد    

 بهرام -    

 صدايم را نشنيدم ولي او شنيد    

 بله ؟ -    

 خسته شدم -    

 كلافه دستش را در ميان موهايش فرو برد و نجوا كرد : منم خسته شدم    

 از چه ؟ از چه خسته اي ادمك من ؟ بگو به خالقلت بگو    

دستان لرزان و ظريفم را به ارامي روى زانوان بي حسم جولان دادم و كمي به جلو خم شدم تا بلكه بلند شوم اما در     

 تادمنصفه راه اف

 سخت بود برايم ... سنگين بود ... چرا مرا كمك نكرد ؟ چرا ؟    

 به چشمان خسته اش خيره شدم ، تواني نداشت كه مرا در اغوش خاصش بگيرد ؟    

 خود را قانع ميكنم كه او فقط خسته است ، فقط خسته    

سمت در ، در را گشود و در لحظه اخر بي  از من فاصله گرفت و با يك حركت روى دو پا بلند شد و برگشت به    

 انكه برگردد فقط يك جمله گفت : قرصاتو بخور

 و رفت ... صداي در همچون پتك رو سرم فرود ميامد ، مرد جذاب من چه شده ؟    

و مرا از  به سختي بلند شدم ، سخت بلند شدنم از سر ناتواني نبود ، از سر انرژي بود كه نگرفته بودم از مرد جذابم    

 پاي دراورد ان نگاه خسته اش ... 

 

 

 

 اخرين نگاه در چشمان شبانه در ذهنش پررنگ تر ميشد و معناى سياهي شب را مي اموخت    

چشمانش معمولي نبود ، در چشمانش درسي بود كه پاس نميشد ، استاد بهتري ميخواست براي اموختن ان رقص     

 هاى خاص چشمان شبانه
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سمتپذيرش رفت و پرونده مريض هاي ديگرش را گرفت ... فكرش مشغول بود اما او در اين تيمارستان وظيفه  به    

 داشت و بايد انجام ميداد...

ساله را كه بيماري عصبي داشت انتخاب  ٧٥پرونده هارا يكي پس از ديگري از نظر گذراند و پرونده دختركي     

 ت اتاقش حركت كرد ...كرد پرونده را در دست گرفت و به سم

    *** 

 باد خنك پاييزي موهايم را به بازي گرفته بود و برگ هاي رنگ رو رفته را در هوا رقصان ميكرد .    

روى نيمكت ابي رنگي كه در زير درخت بيد مجنون بود نشستم واه كشيدم ، كارهاى شركت را كي نظارت ميكرد     

كيب ... دلم براى باغ چشمانش تنگ شده براى عطر نفس هايش ، دلم براي جك ؟ از برادرم كي مراقبت ميكرد ؟ ش

ماه است كه اينجام و بيرون نرفتم ،  ٨ان مرد شوخ تنگ شده ، دلم براي ژاكلين و خدمتكارانم همه و همه تنگ شده 

ي پر طلاتم رو به رو خدايا كي ازاد ميشوم ، كي ؟؟؟ با نشستن دستي روى شونه ام سرم را چرخاندم و باز هم با اب

شدم ... هه حتي دلم براي پوزخند هاي اعصاب خورد كنم كه چنين وقت هايي ظاهر ميشد تنگ شده ، با تمسخر در 

 دل گفتم : هي مرد جذاب ، خسته اي ؟ نه فك نكنم !!!!

 ردمسرم را دوباره برگرداندم و بي هدف به دختري كه زير درخت چنار با خودش حرف ميزد نگاه ك    

 كنارم نشست و باز هم ژست خاص خودش را گرفت . صاف مينشست ، مغرورانه و با كمي اخم    

لب باز كرد كه چيزي بگويد اما ساكت شد ... حوصله حرف نداشتم به روى خودم نياوردم بلكه به زبان بيايد و سر     

 انجام امد ...

 يه خبر خوب دارم-    

به من انداخت و دوباره به روبه رو خيره شد با صدايي نه چندان مهربان گفت : با  سكوت كردم، نگاهي گذرا    

 رفتنت موافقت شده وسايلتو جمع كن ميري خونه

 چي ؟ چشمانم درشت شد ... خدايا چه زود صدايم را شنيدي ... اما ... ته دلم احساس خلا داشتم    

 دلم براى مگس خانه هم تنگ شدهچرا خوشحال نشدم ؟ مگر من نبودم كه ميگفتم     

 با صدايي ارام گفتم : ممنون    

 شبانه ... -    

 بله ؟-    

 سرشو انداخت پايين با صدايي كه ميلرزيد گفت : ميخواى ... ميخواى بري ؟ پووفففف منظورم ... منظورم اينه ...    

 حرفشو قطع كردم : اره    

 رم ... بايد برمصدام مصمم شد اره ميخواستم ب    

بلند شدم و بي اونكه نگاهش كنم به سمت ساختمان حركت كردم وارد اتاق شدم و روى تخت نشستم دستامو بغل     

 كردم و براى اخرين بار سعي كردم واقعيتو از خودم بيرون بكشم

 دوستش دارم ؟    

 دوسم داره ؟    

 اما ... چرا بايد قرباني بشه ؟؟؟؟ من ؟ عشق ؟ يه قاتل و عشق ؟ باشه عيب نداره    

 اون ؟ نميدونم ... شايد اره! شايد نه! شايد هيچ كدوم !!!!!!    
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 اما اين اخرين فرصته ... اگه دوسم داره پس بايد ثابت كنه    

    *** 

احساست برو ، ادمك خسته ى من ، نگريستن غمگنانه تو به ان درخت چيزي را عوض نميكند ، برخيز و به دنبال     

 كلنجار نرو با حست ، جواب سوال من يك كلمه است دوستش داري يا نه ...

اگر داري برو ، دنبالش برو ... اگر نداري ... بمان تا پيدايش شود عشق حقيقي هر چند كه كم است اما هست ...     

 هست

    ... 

اما ... ته دلش احساسي داشت كه تا به حال نداشت  بهرام با كرختي برخاست ، مطمين نبود از حرفش از تصميمش    

... 

پس به سمت ساختمان حركت كرد و خود را به اتاق شبانه رساند نفس عميقي كشيد و دستش را به ارامي روى     

 دستگيره گذاشت فشرد و در را به ارامي باز كرد

 و ...    

اد انرا مواج كرده بود و تخت مرتب شده و عطر مانده از فضاي گرفته ى اتاق و پرده توري و سفيد رنگي كه ب    

 شبانه ...

 آري او ... رفته بود ...    

 اما نباخت خود را و هزاران بار افرين بر تو اي ادمك من برو دنبالش برو ...    

بدون توضيح از از پله ها با شتاب پايين رفت و توى استشن لباس هاشو در اورد و با يك خداحافظي سرسري و     

تيمارستان بيرون زد سوار بنز اخرين سيستمش كه به تازگي انرا خريده بود شد و با يك هدف با سمت خانه شبانه 

 حركت كرد ... عشق

     *** 

 

 

 

 نگه دارين -    

ه شدم كيف بدست راننده كه مرد انگليسي تبار بود جلوى در سلطنتي خانه ام نگه داشت كرايه اش را دادم و پياد    

 انگشتم را روى زنگ فشار دادم و كنار رفتم تا مبادا ژاكلين متوجه من شود لبخندي رو لبانم امد ) به فرانسه(

 بله ؟ -    

 پرستار اقاي جونز هستم -    

 اوه بله خوشومديد -    

ا به سبزه هاى حياط هديه كردم در در بزرگ مشكي طلايي سلطنتي باز شد و من ... با لبخند قدم هاى استوارم ر    

 شيشه اي باز شد و متقابل اون چشمان متعجب ژاكلين

 او خداي من خانوم -    

لبخند زيبايي زد حس ميكردم ميخواست در اغوشم بگيرد اما ميترسيد كه من هنوز همان مغرور بد اخلاق باشم     

 جلو رفتم ر به ارامي بغلش كردم

زحل دخت شب زاده

niceroman.ir



 سلام ژاكلين -    

 صداي بغض دارش در گوشم پيچيد : واى خانوم باورم نميشه واى خدا    

 منو به داخل دعوت نميكني ؟ -    

 به صورتم زل زد و با شرمندگي صاف ايستاد و گفت : بله ببخشيد    

 ژاكلين مشكلي نيست عزيزم تشنمه خيلي -    

 قهوتون حاضر ميشه الان -    

در مشامم جا دادم خدمتكارانم يكي پس از ديگري تبريك گفتند و برق شادي چشمان داخل شدم و عطر رز را     

 باديگار هايم مرا خوشحال ميكرد

 ژاكلين -    

 بله خانم -    

 شكيب كجاست ؟ -    

 فيزيوتراپي دارن خوشحال ميشن بدونن.. ٣خانم تا ساعت  -    

 وپرايز شه طبيعي رفتار كنيدحرفشو قطع كردم : نه نبايد بدونه ميخوام س    

همه خدمه حتي راننده ها و باديگار و حتي باغبان رو توى سالن جمع  ٥ساعت  ٨لبخند زد و ادامه دادم الان ساعت     

 كن خودتم حتما حضور داشته باش

 چشم خانم -    

 شتمبه سمت اتاقم رفتم و درش رو باز كردم همه چيز سر جاش بود لبخند زدم من برگ    

 لباسهامو با يك حركت در اوردم و خودمو به دست اب داغ وان حمام سپردم    

 حولمو دور خودم پيچيدم و بيرون اومدم    

و با احساس شادابي جلوى ايينه رفتم لاغر تر شده بودم و هيكل ورزشكاريمخ داشت تغيير ميكرد بايد دوباره     

 ميشه بيشتر ميدرخشيد و شبانه امروز براي استوار شدن اماده ميشدفعاليتو شروع كنم ... چشماى سياهم از ه

به سمت كمدم رفتم يه دامن اسپرت تنگ و كوتاه و يه تاپ بندي كه تا كمر لخت بود و مشكي براق بود نظرمو     

گ پاشنه جلب كرد طبق عادتم كه توى فرانسه بهم رسيده بود تو خونه كفش پام ميكردم بنابر اين صندلاى مشكي رن

سانتمو كه بند هاى بلندش تا روى رون بسته ميشد برداشتم و پس از گره دادن بندهاش خودمو توى ايينه قدي  ٥

 كمدم نگاه كردم ... عالي بود

موهاى سياهمو از پشت محكم دم اسبي بستم و اين باعث ميشد چشمام وحشي بشه با فر مژه و ريمل مژه هامو پر     

شمامو عقابي كردم ... رژ قرمز رنگمو برداشتم و محكم روى لبم كشيدم خوب به خودم نگاه كردم و با خط چشم چ

 كردم ، يه دختر جذاب و وحشي و نيرومند شبانه حاضري ؟

 اره حاضر حاضر ...    

 در اتاقمو بستم و از پله ها به سمت سالن حركت كردم صداي پچ ميومد كه با ورود من ساكت شد    

 اجمالي به همشون امداختم و شروع كردم ...نگاهي     

 اول سلام به همه شما توى اين مدتي كه من نبودم خيلي اتفاق ها افتاده كه گزارش كاملشو از ژاكلين ميخوام -    

 به علت يكسري مشكلاتم من مدتي بستري بودم و حالا برگشتم تا مثل قديم به راهمون ادامه بديم    
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 شكيب و جك نبايد خبر دار بشن ميفهمين كه چي ميگم ؟به هيچ عنوان     

 همه باهم گفتن : بله خانم    

به جك زنگ بزنيد و بگين شكيب مهماني ترتيب داده و با هرترفندي كه تونستين بكشونيدش اينجا وسايل -    

 پذيرايي دور از چشم شكيب حاضر باشه ...

 ي هست ميتونيد بريد ...باديگاردها وظيفتون نگهباني از در پشت    

 نفر از باديگار هاى هيكل گندم رفتن ... ٨    

 باغبان گل هاي رز رو توى باغ پراكنده كنه و سگ هاى نگهبانو هم ازاد كنيد ميتوني بري -    

 رفت ...    

 ينخدمتكاران خونه رو مرتب كنيد و ظروف پذيرايي رو به بهترين نحو حاضر كنيد ميتونيد بر -    

 و اما سر خدمتكار و ژاكلين شماها نظارت بر روى تداركات رو بر عهده دارين -رفتن ...     

 كمي سرشون رو به معناى تعظيم خم كردن و رفتند.    

با رضايت به اتاق شكيب رفتم و درشو باز كردم جلوى ايينش رفتم بوى شكيب منو مست كردم دادش خوبم     

 ديدم هه فداى تو بشم بي هوا عطرشو رو خودم خالي كردم شيشه عطرم رو روى ميزش

 بود ٦:٨١ساعتو نگاه كردم     

 با اينبار افتادم چشماش ياد و شدم خيره چشمام به ايينه تو …چيزي ته دلم كم بود ... مرد جذابم ... بهرام     

 عاشقشم … من اره:  دادم درگيرشمو وقته خيلي كه رو سوالي جواب صراحت

اروم از توى اتاقش بيرون اومدم و توى اتاق خودم رفتم در شيشه اي بالكن رو باز كردم و روى صندلي حصيريم     

نشستم اسمون صورتي شده بود و خيلي به دل ميشست نفس عميقي كشيدم بوى رز توى بينيم پيچيد به ميز نيمه 

وچيكش خارج كردم و مثل هميشه با حصيري مخصوص چايي خوري خيره شدم و پاكت سيگارمو از توى كشوى ك

ژست مخصوص خودم و با يه اخم ناز روشنش كردم ر از سر دلتنگيم پوك اول رو چنان محكم و عميق زدم كه به 

 …سرفه افتادم 

 خيره خونه باغ بلند هاي درخت به …فيلتر سيگارو توى جاسيگاري خاموش كردم و دود باقي مانده رو رها كردم     

 ه در اومد :تق صداي شدم

 بيا تو ...-    

 ژاكلين وارد شد و به من نگاه كرد ...    

 چيزي شده -    

خانم طبق دستورتون تماس گرفتم با اقاي پتنسون )جك( و ايشون با كلي تعجب قبول كردن و تا يك ساعت  -    

 ديگه اينجان

 ميتوني بري -    

پس قبول كرد گوشيمو برداشتم و شماره بهرامو گرفتم ميدونم تعجب صداي بسته شدن در خبر از رفتنش ميداد     

 ميكنه با دومين بوق جواب داد :

 الو شبانه خودتي ! -    

 خودمم -    
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 باز من همون شبانه سرد شده بودم همون دختر جدي همون كه اسمش رعشه ميندازه    

 شبانه كجايي؟ -    

 صدامو اروم كردم : خونه ام    

 صداي غمزدش حالمو دگر گون كرد : دلم برات تنگ شده    

 تلخ شدم نميدونم چرا : هه واقعا ، چرا بايد دل دكترم برام تنگ بشه ؟    

 با صدايي اروم و غمگين : چون دوستت دارم    

 اره بلاخره اعتراف كرد اين مرد جذاب ايكاش نشكنم غرورشو ، كاش تلخ نشم دوباره ولي شدم    

 از كجا ميدوني من دوستت دارم ؟ -    

    - … 

 صداي نفس هاى تندش خبر از حال خرابش ميداد يالا شبانه د يالا    

 اره ندارم دوستت ندارم من ..... عاشقتم -    

 قطع شد صداي نفس هاش ، براي لحظه فكر كردم قطع شد ، تموم شد كه صداي بهت زدش به خودم اورد    

 ؟چي  -    

 منم دوستت دارم . -    

 من … من …شبانه  -    

 ساعت ديگه ٧بيا اينجا تا  -    

 صداي خونسرد من ارومش كرد    

 باشه باشه الان ميام -    

 بدون خداحافظي قطع كردم و بلند شدم خسته شدم از بس كه تو اتاق نشستم از اتاقم بيرون رفتم    

 روشن كردم و بي هدف به برنامه هاش نگاه ميكردم تلوزيون بزرگ پلاسما رو    

 ژاكليين -    

 بله خانم -    

 همه چي امادس -    

 بله خانم -    

 اوكي حاضر شو همه اماده باشين -    

بود الاناست كه برسن جوري هماهنگ كردم كه جك و شكيب باهم برسن و يك ربع  ١:٤٥به ساعت نگاه كردم     

 بعدش بهرام

 خانم اومدن -    

 به سرعت بلند شدم و توى مطبخ اشبزخونه قايم شدم و به مكالمشون گوش دادم    

 داداش ژاكلين گفت تو مهموني دادي من اومدم -    

 منظورت چيه كدوم مهموني من مهموني ندادم -    

 ادرم دلم براش ضعف رفتجوري وايستاده بودم كه روى هر دوتاشون ديد داشته باشم و با ديدن بر    

 قامت راستش مثل قديم سر به فلك كشيده بود و فقط يكم لنگ ميزد و جك ... از هميشه خوشتيپ تر    
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دست ب تيپ خودم كشيدم همه چي درسته دامنمو صاف كردم و يواشكي از اشپزخونه بيرون اومدم و پشت     

 سرشون قرار گرفتم

 پس ... كي بوده ... -    

 صدامو صاف كردم و جدي و محكم گفتم : من بودم    

 دقيقه وقت داري ببينم چي ميكني ٧٥با سرعت نور برگشتن به سمتم خب شبانه تا اومدن بهرام     

چشماى جفتشون دودو ميزد جك بازوى شكيبو ول كرد و چشمان درخشانش درخشانتر شد به خاطر پرده اشكي     

 رو لباش بود و شكيب ... كه پوشونده بودش و لبخند محوي

با قطره اشكي كه از چشماى سبزش سرازير شد بي اختيار زهر خندي زدم و با بغض گفتم : خوشحال نيستي كه     

 برگشتم

دست لرزونش روبه روى صورتم قرار گرفت و اروم روى گونم نشست و خنديد جان دلم بخند بخند كه خنده     

 هات منو با اسمون ميبره

 شبانه -    

 امون ندادم و پريدم بغلش دستاش محكم دورم حلقه شد و باز همون گرماي هميشگي بدنش بهم ارامش داد    

 بلاخره بغضم شكست : شكيب    

 ماه ، من تورو ديدم ٤جونم جون دلم عزيزم بلاخره خوب شدي بعد  -    

 شكيب دلم برات تمگ شده بود ... -    

 ببيشترمن بيشتر خيلي  -    

 سرشو توى موهام فرو كردو منم به ارومي پشتشو ماساژ ميدادم نفس عميقي كشيدمو عطرشو به ريه هام فرستادم    

 شكيب تو راه ميري -    

 تو عشق به …-    

 بلاخره منو از خودش جدا كرد و تو چشمام خيره شد و من باز توى باغ سرسبز چشماش گم شدم    

 نكنم منم ادمم هااواوم غلط  -    

 به جك نگاه كردم و محكم بغلش كردم    

 شبانه خوشحالم كه برگشتي و خوب شدي -    

 مرسي جك دلم برات تنگ بود -    

 منم عزيزم -    

 از اغوشش بيرون اومدم و گفتم : بشينيد    

 يرايي رو بياراروم روى مبلاي راحتي نشستن و با صداي بلند گفتم : ژاكلين وسايل پذ    

 جك سوت كوتاهي زد و گفت : عجب برو رويي به هم زدي تركوندي ها    

 با اخم شكيب ساكت شد و من اروم و خانومانه خنديدم    

 صداي زنگ در اومد شكيب متعجبانه گفت : منتظر كسي بودي ؟    

نيپي كه ميتونس بزنه جلو روم ظاهر شد  ترين قشنگ با بهرام …به يه لبخند اكتفا كردم و به پيشوازش رفتم     

 شلوار لي مشكي و پيرهن خاكستري كه عضله هاي برجستشو نمايان ميكرد
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لبخند زدم چشماش رو من ثابت شده بود حق داشت اون دختر دمده توى تيمارستان كجا و اين دختر زيبا و چشم     

 وحشي كجا ...

 سلام خوشومدي -    

 سلام -    

 من بود ، صدايم را صاف كردم و معمولي گفتممات     

 بيا تو شكيب و جك منتظرن -    

بدون هيچ حرفي با قدم هاى محكم رفت تو سالن و صداي خوشو بش هاي مردونه و قهقه هاشون ميومد به ژاكلين     

 چشمك زدم كه نوشيدني بياره

 پس گرداننده اين چرخ منم نه ؟با ناز و خرامان خرامان روى مبل نشستم همه ساكت بودن     

 بدون هيچ گونه اعلام امادگي گفتم : شكيب من و بهرام از هم خوشمون مياد...    

     *** 

 

 

 

 و برو …ادمك من به مرادت رسيدي ... زماني كه نا اميدانه به كويت باز ميگشتي اميدوارانه شبانه ات باز گشت     

 زد چشمك تو به زندگي كه باش شاد

 شبانه نفس گير شده بود خيلي زيبا و بهرام عجيب دختر كش شده بود    

 عجيب تر از ان حرف ناگهاني شبانه بود ، ان دختر مغرور و جذاب    

 شكيب من و بهرام از هم خوشمون مياد ... -    

جم زياد احساسات توانايي فكر براي لحظه اي قلب بهرام از پمپاژ ايستاد و مات به شبانه نگاه كرد ... حجوم ح    

 كردن را از او گرفته بود

شبانه به بهرام نگريست و متوجه حال دگرگونش شد ببخندي مهربان زد و باز بهرام متعجب تر شد اخر شبانه     

 لبخند نميزد تا به حال و در دل با خود انديشيد كه شبانه با لبخند عجب دلفريب ميشود

 ا كمي مهرباني گفت : شبانه تو مطميني ؟شكيب ناباورانه و ب    

شبانه سرد نگاهي به برادرش انداخت او امروز عجيب شده : نكنه تحت تاثير حرفم قرار گرفتي بهتره بگم شعارم     

 هان ؟

شكيب سكوت كرد و نگاهي معنا دار به جك انداخت ، جك كه تا ان لحظه هيچ نميگفت لب باز كرد و با لحن     

 شادي گفت : مباركه شبانه كي شيرينيتو بخوريم ؟ مهربان و

شبانه لبخند زد و گفت : شكيب ، جك ميدونم اين خيلي غير عاديه مخصوصا كه نه من و نه بهرام اعتراف نكرديم     

به هم به علاقمون به عشقمون نميگم عاشق دل خسته هميم و قرارم نست به اين زوديا جشن يا عروسي و يا حتي 

يم ارطباتمونو فقط ميخواستم از شما دو نفر كه فعلا بزرگتراى من هستين اجازه بگيرم ميدونيد كه پدر و رسمي كن

 مادرم ... و پوف غليظي كرد ...

 بهرام لحظه دلش گرفت ... اين دختر چگونه طاقت مياورد ؟؟؟؟؟؟؟    
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يب نگريست ... شكيب اهي عمناك براي اولين بار اخم كمرنگي روى پيشاني جك نشست و زير چشمي به شك    

 كشيد و با تصميمي اني رو به شبانه گفت : شبانه بابا ... بابا ... مرد

 عكس العمل شبانه چه بود ؟     

 

 

 

حرفش را براي خودم حلاجي كردم : بابا مرد بابا بابا ... معني نميدهد بابا كيست ؟ همان مردي كه زور را بر سر     

مان مردي كه صدايش نه تنها ارامم نميكر بلكه رعشه مينداخت در تنم ... كدام بابا ... مرد؟ به راستي من نشاند ... ه

مرد ؟؟؟؟ پس چرا ناراحت نميشوم ... اشك نميريزم ... چرا نميپرسم چرا مرد ؟ كي مرد ؟ واقعا مرد ؟ سرم پايين 

 است و به پوست سفيد پايم زل زدم

 حسم در يك كلمه : هيچ    

سرم را بالا ميگيرم و چهره تك تك را از نظر ميگذارنم ، شكيب ميان شك و ناراحتي گير كرده جك به من     

 مينگرد با نگراني و بهرام ... نميفهمم جه حسي دارد

 بلاخره زبان باز كردم و با لحني بي تفاوت و سرد گفتم : خدا بيامرزتش مرد بدي بود    

بازويش را فشار ميدهد تا ارامش كند شبانه يالا تير خلاص يالا خونسرد ادامه دادم : شكيب قرمز ميشود و جك     

شكيب اون پدر ما نبود هه پدري كه قصد جون پسرشو بكنه و براي يه قرون دوزار دخترشو بدبخت كنه پدر نيست 

... 

 شكيب با لحني كه سعي در كنترل ان داشت گفت : شبانه درست صحبت كن    

شبانه ادامه بده زود باش يالا : به هر حال براى من مهم نيست راستي به اون خانوم به اصطلاح مادر بگين شبانه نه     

 دختر دامن صورتيش تاج سرش مرد نميخوام ببينمش و در ضمن ...

من  به بهرام كه انگار خفه خون گرفته بود نگاه كردم و بعد به صورت قرمز شده شكيب و چهره در هم جك :    

 ميخوام از اين خونه برم به هر حال دارم مستقل ميشم و شكيبم احتمالا دوست داره ازدواج كنه مخالفت نميپذيرم

شكيب طاقت نياورد و بلند شد و نعره زد : تو گ.ه ميخوري ، تو داري چيكار ميكني با خودت هان ؟ تا وقتي من     

لي نه الان رفتي اون ديوونه خونه ادم بشي بدتر شدي به خودت زنده ام ميموني همينجا و ازدواج كه كردي ميري و

نگاه كردي ، سرد شدي ، بي تفاوت شدي ، بي عاطفه شدي ، چرا ؟ هان د لعنتي چرا ؟ به بهرام نگاه كرد و داد كشيد 

 : چرا شبانه خوب نشده بدتر شده ؟ پس تو چيكار ميكردي هان ؟

د ارومش كنه عصبانيت براي او سم بود و جو سنگين براي من زهر جك جلوى شكيبو گرفته بود و سعي كر    

شكيب سرگيجه گرفت و نشست و سرش را در دستانش گرفت در لحظه دلم لرزيد من باز گند زدم به حالش داد 

 زدم : ژاكلين دارو هاى شكيب ...

و زدم تا همقدش بشم ليوان و چندي بعد و يك ليوان اب سررسيد قرص و اب رو ازش گرفتم و جلوى شكيب زان    

 ابو جلوش گرفتم محل نداد نه نميشد بايد مثل قديم بشوم داد زدم : شكيب بخور

با اخم ليوان و قرصهارو ازم گرفت و خورد به جك نگاه كردم و گفتم : ممنون ميشم تا فردا پيشش باشي و     

 ببريش تو اتاقش
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برگشتم ... قيافه مبهوت بهرام مرا به خنده وا داشت قبول  جك بي حرف اطاعت كرد و رفت و شكيب را برد    

ميكنم كه با نگاهش در دلم اتش به پا ميشود جلو رفتم جلو تر جلوتر و يك سانتي اش ايستاادم زمزمه كردم : دوسم 

 داري ؟

و زمزمه  دست گرمش را روى كمرم گذاشت و مرا به خودش چسباند با لبخند پيشانيش را به پيشانيم چسباند    

 كرد : عاشقتم

بلاخره طلسم اين پوزخند هايم شكست با بوسه عميقش روى لبانم و چقدر ارامم من در كنار كسي كه تا به حال     

 اينگونه نديده بودمش ...

 خنديدم ، خنديد ، زندگي لبخند زد و خدا ... قهقه زد     

 

 

 

 الو جك-    

 سلام شبانه خوبي -    

 نون چيشدهمم -    

طرف قرارداد شركت تاملينسون اومده نمايندشونو فوستادن نماينده هاي شركت صنايع غذايي پويا گستر و  -    

 مستر فود اومدن منتظر تو هستن كه بياي جلسه رو شروع كني ...

 خوبه پذيرايي رو شروع كن من يك ربع ديگه اونجام ... -    

 باشه باي -    

 باى-    

وقتش بود ، كه من باز همان شيلا جونز جدي بشوم همان كه اندازه صد تا مرد جريت دارد، گوشي را در كيفم     

امداختم و مثل هميشه به سمت كمدم رفتم و يه دست كت شلوار ابي كمرنگ برداشتم با پيرهن بنفش كمرنگ بي 

 د و اين برگ برنده من بود : زيباييحال لباس ها در تنم مثال عيني ابر در اسمان بود ، بر تنم نشسته بو

موهاي بلند و مجعدم را براي اولين بار باز دور خودم ريختم و هارموني جالبي با لباسم ايجاد كرد دسبند فيروزه     

زيبايي را به دستم بستم و انگشتر فيروزه درشتم را در انگشت سبابه ام فرو كردم رژ لب صورتي بيحال لبان غنچه 

يباتر كرد و خط چشم مشكي با هايلايت ابي رنگ چشمانم را فوقولاده كرد ... با كمي ريمل و كرم سفيد اي ام را ز

 كننده به ارايشم پايان دادم

 شبانه در يك كلمه : نفس گير    

ابي رنگ را روى خودم تخليه كردم و كيف مشكي رنگم را برداشتم كفش هاي پاشنه پنج سانت ابي  CKعطر     

 به پا كردم و از اتاقم بيرون رفتم ... رنگم را

روز است قهر است براي پدري كه پدري نكرد و مادري كه  ٨با حسرت نگاهي به در بسته اتاق شكيب انداختم كه     
… 

سرم را براي خلاص شدن از شر اين افكار تكان دادم و به سالن پا گذاشتم مثل هميشه ليوان اب پرتغالم روى ميز     

 خنك يبود يه نفس سر كشيدم و با برداشتن سوييچ از خانه بيرون زدم و به سمت شركت روندمسرد و 
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به نماي مشكي سقيد شركتم خيره شدم با غرور پياده شدم و با اخماني در هم وارد شدم ، تكرار همان مكررات     

 …برخاستن كاركنانم و خوشامد گوييشان ، به سمت اتاق كنفراس حركت كردم 

بدون در زدن و با صلابت وارد شدم و نگاهي گذرا انداختم سه مرد جدي با كت شلوار برخاستند و با صداي خشن     

خوشامد گويي گفتن سرم را تكان دادم ، همين براي يك رييس جدي و بي شوخي بس بود نشستم پشت ميزم و 

ودم به ثانيه نكشيد كه سر رسيد و با پرونده هاى مرتب شده رو روى ميزم ديد زدم سكوت بود و من منتظر جك ب

 عذر خواهي كوتاه به سمت پرژكتور رفت و ميني لب تابش را به دستگاه وصل كرد و شروع كرد ...

اول خوشامد ميگم به سه نماينده شركت هايي كه قصد همكاري با مارو دارند ، خوب قصد ما از تشكيل اين  -    

ه مطمينيم عين بمب صدا ميكنه و همچنين راه خوبي براي شكست رقيب جلسه معرفي نمونه جديد محصولي هست ك

 تازمون هست ...

 گوشامو تيز كردم ، رقيب ؟ اين تو برنامه من نبود با خونسردي حرفشو قطع كردم ...    

 ؟ چيه منظرتون جونز اقاي …رقيب  -    

 نم جونز ...با نگاهي كه توش خنده موج ميزد گفت : نگران كننده نيست خا    

 يكي از همون شركاى اخمو حرفشو قطع كرد : اجازه هست اقاي پتنسون ؟    

 جك با حركت دادن سرش تصديق كرد ...    

اون مرد از جاش بلند شد و به من نگاه كرد منم با اخم بهش زل زدم شروع كرد : خانم جونز از اونجايي كه ما     

كاري ميكنيم و راضي بوديم لازم ديدم كه اطلاعاتي در باره اون رقيب تازه سالهاست داريم با شركت شخص شما هم

 به دوران رسيده براتون حاضر كنم ...

 دستم رو به علامت سكوت بالا اوردم و صداى سردم طنين سالن شد ...    

 شما بايد از شركت پويا گستر باشين ... پويا خوراك گستر درسته -    

 تمبله پوياني هس-    

 خوشبختم اقاي پوياني اما لازمه چيزي رو به شما گوشزد كنم ... -    

 بلند شدم و با قدم هاى محكم به سمت سكوى پرژكتور رفتم و جك نشست ...    

 به چهار مرد روبه روم نگريستم    

ي هستيم و هر رقباي ما هر كي كه هستند از هر كجا كه هستند تحديد جدي هستن چون ما شركت مشهور -    

كسي اجازه رقابت با مارو به خودش نميده ... پس لازمه بگم بايد حواسمون جمع باشه اقاي پوياني اطلاعاتو به اقاي 

 پتنسون تحويل بديد و اجازه بدي جلسه رو طبق روال قانونيش پيش ببرم ...

 به سمت لب تاب رفتم و اسلايد هارو رد كردم    

 و دو مرد ديگه با تحسين به من نگاه ميكردن ... پوياني با اخم نشست    

محصول جديد ما معرفي ميكنم معجون لاغر كننده ... هدف من از توليد اين محصول برگ برنده اي بود كه در  -    

اون ازش استفاده كردم در ساير درينك ها يا قرص ها موادي وجود داره كه به سرعت روى مولكول هاى چربي نفوذ 

اونهارو ميسوزونن و اين بعد از مدتها مشكل ساز ميشهچرا كه سريع انجام شدن اين عمل اختلال هايي در كرده و 

بدن ايجاد ميكنه كه احتمالا در جريانش هستيد اما اين محصول با گرفتن قسمت زيادي از معده و نفوذ كند در سلول 

ين معجون غير قابل برگشت خواهد بود طوري در حين هاي چربي اوهارو با برنامه از بين ميبره و لازمه اضافه كنم ا
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استفاده فرد نسبت به خيلي از غذا ها بي ميل ميشه و احساس سيري ميكنه اينها رو مديون اين معجون هستيم و بعد 

 از مدتها اگر فرد رعايت كنه حجم معده كوچيك خواهد شد و بدون استفاده از اين معجون شخص لاغر خواهد موند

 عميقي كشيدم به جك نگاه كردم كه با رضايت به من نگاه ميكرد نفس    

 به سه مر ديگر خيره شدم قطعا تسلط من توى صحبت كردن چشمگيره ...    

صداي تشويقشون اومد و من از سكو پايين اومدم ... با لبخند محوي برگه هاى قراردادو جلوشونقرار دادم و     

 پردم و با خداحافظي رسمي به جلسه پايان دادم و از اتاق كنفرانس بيرون زدم ...اطلاعات رقيبمون رو هم به جك س

به سمت اتاق خودم پرواز كردم و درش رو گشودم و بي معطلي پش ميز بزرگم نشستم گوشيمم رو كه خاموشش     

تارو حذف  ميس كال ميس كار ٨كرده بودم روشن كردم و بلافاصله ميس كال هاي بهرام روى صفحش نقش بست 

 كردم و گوشيرو توى جيبم پرت كردم باز هم ميگويم من عادي نيستم

بايد زنگ ميزدم و عاشقانه احوال پرسي ميكردم اما از ان خاستگاري كذايي سه روز ميگذرد و من هنوز با او تماس     

ايده هاى جك بود به  نگرفته ام در افكار خودم غرق بودم كه ميني بار كوچك گوشه اتاق نظرم را جلب كرد از

سمتش رفتم و ليوان مخصوص ويسكس را توى دستم گرفتم با سه تا يخ و كمي هم ويسكي پرش كردم ، مسيرم را 

به سمت فايل )نوعي كمد ( كنار ميزم كج كردم و زونكن مشهور بنفش رنگ را بيرون كشيدم با تمسخر كاغذ هايش 

فضايلي مقصر باشد تو پدر بودي ؟ نبودي ؟ نبايد جلوى دنيا سينه سپر  را از نظر گذراندم ... اقاي ملكي هر چقدر هم

ميكردي براي تكدانه دخترت ؟ نبايد غرور ميداشتي روى شاه پسرت ؟ شاه پسري كه هنوزم با وجود رذالت هاى تو 

ديت چطور دلت براي از تو در برابر من كه اسماً زندگيش هستم سينه سپر ميكند ... يا خانم مادر ... تو با ان همه لون

ت ، چگونه از تصميمات ملكي اطاعت كردي ، نسوخدختر دامن صورتيت كه با تمام وجودش تو را ميپرستيد 

 همسرت از پاره هاى جانت مهم تر بودن ؟

 ان كه مادري و پدر و برادرم و من عكس …كاغذ هارا دانه دانه در سطل زباله ام مينداختم تا به عكسمان رسيدم     

ان نقش بت مرا داشتند ، اما من بتم را شكستم عكس را با بيرحمي در سطل انداختم فندك كوچيك قرمز رنگم را زم

روشن كردم و به شعله طلايي رنگش خيره شدم و داخل سطل پرتش كردم و به خاكستر شدن تمام مدارك خيره 

 روى سطل را فشردم و درش بسته شد ... closeشدم دكمه 

از ويسكي تلخم مينوشيدم ، زندگي منهم همين بود ، تلخ تلخ كه حتي عشق هم شيرينش نكرد لرزش  جرئه جرئه    

گوشيم در جيب كتم توجهم را جلب كرد عكس هنري بهرام رويش نقش بست به پنجره تكيه داده بود دست به 

ا يواشكي از ف.ي.س ب.و.ك ر عكس اين...  بود شده خيره بيرون به …سينه استين هايش را تا ارنج بالا زده بود 

خودش برداشته بودم دوسش داشتم جذبه اش در عكس تمام بود ... با مظلوم ترين صداي ممكن كه از من بعيد بود 

 پاسخش را دادم

 الو -    

 صداي او هم مظلوم بودو ارام    

 سلام خوبي ؟ -    

 ممنون صدات خستست خسته نباشي ! -    

 باشي شنيدم كنفرانس داشتي خوب بود ؟شما هم خسته ن -    

 اره با سه تا شركتي كه ميخواستم قرارداد بستم خوب پيشرفت راضي بودم -    
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 خوبه -    

 اوهوم -    

انگار تمام حرفهايمان به همين منتهي ميشد ، سكوت را دوست نداشتم ميخواستم با من حرف بزند حتي شده از     

 ا ميخواستم ...معضلات جامعه ، صدايش ر

 شبانه -    

 جانم ... -    

 خودم هم از اين لطافتم تعجب كردم جالب بود پس من هم بلد بودم    

 دلم تنگ شده برات -    

 منم -    

 ميترسم -    

 از تصميمش -    

 اره -    

 برادرمه خوبيمو ميخواد نگران نباش كاري نداره با منو تو -    

 دوارم ... شركتي ؟امي -    

 اره-    

 من تا دو ساعت ديگه شيفتم تمومه بيام دنبالت ؟ -    

 نه من شب كار دارم اينجا ماشينم دارم ! -    

 باشه عزيزم پس -    

 بيا دنبالم بريم عصرونه يه جوري اينجارو ميپيچونم ٥ساعت  -    

 باشه -    

 خدافظ -    

 به سلامت عزيزم -    

گوشيو قطع كردم و كنار پنجره ايستادم و ليوان ويسكي رو روي لبه اش گذاشتم ... آه خدا بلاخره مرا شناختي ،     

 چه عجب لبخندت را ديدم ، از من بعيد است به زبان اوردن اين حرفهاى كليشه اي اما ... ممنون

انرژيش به منم انرژي داد لبخند محوي زدم با صداي در به خودم اومدم جك بود با خنده وارد شد و صداي پر     

 خودشو روى ميل راحتي پرت كرد ...

 چيه لبخند ميزني باز اين اقاي عاشق صداش توى گوشت طنين عشق انداخته -    

 ساكت ببينم باز شروع كردي فعلا اقاي شكيب برادر گرام ريختن به هم -    

 تنها و به ليوان ويسكي اشاره كردخنديد و با نگاه تخس مانندي گفت : تنها     

دستامو از حالت دست به سينه انداختم و به سمت ميني بار رفتم يه جام زيباي شراب رو بيرون كشيدم وبا شراب     

 قرمز پرش كردم خرامان خرامان به سمتش رفتم و جام رو روبه روش گذاشتم

 رو به روش نشستم و باز تو افكار خودم غرق شدم ...لبخند زد جام رو برداشت و نوشيد برگشتم و روى مبل     

 دلم نور ميخواهد ... نور زندگي    
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 دلم گرما ميخوهاد ... گرماى محبت    

 دلم عشق ميخواهد ... عشق تو    

 دلم تو را ميخواهد ... تورا فقط تو    

 چشمانم رابستم و تكيه دادم    

 غوش تودلم ارامش ميخواهد... از جنس ا    

 بهش حق بده بيشتر از تو با خانوادش خاطره داره -    

 توى همون حالت موندم    

 دادم كه كاريش ندارم-    

 مغروري -    

 در حد گرگ-    

 غرورتو بشكنن -    

 كمرشونو ميشكنم -    

 شبانه بسه -    

 نيست -    

 تم كه زنگ بزنم به او و يك روز تمام را يا او سپري كنمچشمامو باز كردم بي قرارم برايش تصميم گرف    

 جك من ميرم كارات كه تموم شد تو هم برو -    

 باشه -    

از اتاقم بيرون اومدم و سري براي منشي تكون دادم سوار ماشينم شدم و جلوى تيمارستان نگه داشتم حتي از     

ى شمارش زدم بوق هاي مقطع اعصابم را خورد كرده ان اما نماش هم نفرت داشتم تلفنم را بيرون اوردم و رو

 صدايش ...

 جانم -    

 سلام بهرام-    

 سلام عزيزم چيشده -    

 امروزو بپيچون بيا دم در منتظرتم -    

 باشه ، باشه الان ميام -    

 قطع كردم    

 نگفت چرا، نپرسيد به چه دليل فقط گفت باشه    

 هميشه بود و هست ، بودنش را دوست دارم ، بودنش فرق دارد با همه بودن ها او بود ،    

 سرم را روى فرمان گذاشتم و موهاى بازم دورم ريخته شد چشمانم را بستم .     

 

 

 

 در ماشين باز شد و از پايين رفتن ماشين متوجه امدنش شدم    

 خانومي-    
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 در درياي پر طلاتم چشمانش غرق شدم جواب ندادم فقط لبخند زدمسرم را بالا اوردم و با لبخند     

 خوب نگفتي مارو از كارو زندگي انداختي حالا كجا ميبري ؟ -    

بازم لبخند زدم و سكوت را ترجيح دادم استارت زدم دنده رو از خلاص بيرون اوردم و گاز دادم دلم بام تهران را     

و شايد بشود بالاى برج ايفل اين احساس را پيدا كرد ... موزيك زيبايي از مازيار ميخواسست اما اينجا پاريس بود 

 فلاحي در حال پخش بود )اخرين نفس ( و احساسات من را به خود گرفته بود ...

 تصميم اين بود كمي ارامش با عشق و بالاترين جاى شهر و شايدم كمي رحمت خدا    

 روز ها لقب مرد من لايقش بود ... بهرام هم ساكت بود ، شايد اين    

اما چيزي اين وسط خالي بود ... يكي از پازل هاى برنامه ريزي شده ام نبود ... نه من عين ليلي هاى معمولي بودم و     

نه بهرام عين مجنون ها ، نه من انچنان اعتراف جگر سوز كردمو نه بهرام انچنان زانو زد ... هه خنده دار است ، 

 ميفهمم من كي هستم ؟ خودم را نشناختم !!!!هنوزم ن

 دلم براى صدات تنگ شده ... -    

لبخند زدم دل منم تنگ شده اما نه براى صدايم براى اغوشت ، براى حس ارامشي كه فقط در وجود تو كشف     

 ميكنم ... براي خالي كردن تنش هاى روزانه ام

 ... برام حرف بزن يه كلمه هم چيزي نگفتي -    

 صداي ارامم جايگزين اهنگ در حال پخش شد : چي بگم ؟    

 هرچي دوست داري ! -    

 من ... تورو دوست دارم -    

اينبار بلند خنديد ، خنده هايش خاص بود ، مردانه بود و از جنس حمايت بود عجيب بود دوس داشتم خننده هاى     

 نادرش و كيميايش را

 دوست داشتن توصيف درستي براي احساس من نسبت به تو نيستولي به نظر من  -    

 دنده را عوض كردم و بوغ كوتاهي براي ماشين روبه رويم زدم كه راهم را سد كرده بود .    

 پس توصيف درستش چيه؟ -    

 اومممممم نميدونم تو دوس داري چي باشه -    

 پسر بچه اي تخس و شيطون كه بدجنسانه نقشه اي در سر دارد در صدايش براي اولين بار شيطنت موج زد ، چون    

 نظري ندارم -    

 دنيامي ، چطوره ؟ -    

دل من هم شيطنت ميخواست اما بلد نبودم ... دلم ميخواست سنم را فراموش كنم و دختر بچه شيطان و تخسي     

... پس تلاشم را كردم كمي صداي نازك و شيطنت اميز شوم كه جيغ همه را در مياورد ... اما بايد اين كار را ميكردم 

 كارم را درست ميكرد و شايدم بايد كمي تند حرف بزنم

 نه خيلي كمه -    

 با يك لبخند چاشنيش ، نه لبخند دندان نما چطوره؟ بهتر است    

ي چشمش ابي تر شد و براق او به وضوح جا خورد از اينكه من هم كمي يادم است كه شايد زماني كودك بودم ... اب    

 به من مينگريستو من به رو به رو و ماشين هاى روبه رو
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 باشه پس به يه جاى مناسب كه برسيم نشونت ميدم چقد دوست دارم ... -    

 و خنديد ... بخند . خنده هايت نادر است، دوستشان دارم    

داد در مغز من، بلاخره رسيديم جاى خوبي پارك كردم و بقيه راه سكوت بود و موسيقي )لانادل ري (جولان مي    

پياده شدم ... بهرام هم با من پياده شد ، دستم را گرفت و مرا به خود چسباند ، عين چيزي كه در فيلمها ديده بودم 

كنار نرده  سرم را به شانه اش تكيه دادم و به سمت برج حركت كرديم ... بالا بالا بالاتر و ... پاريس زير پاي ما بود

 ايستادم و به منظره مقابلم خيره شدم

دستان گرمش دوم حلقه شدند و سرش ميان موهايم گم شد ... بوسه اي نه چندان كوتاه روى گردنم زد و بيشتر     

مرا به خوودش چسباند ... برگشتم و خودم را در حصار دستانش زنداني كردم چشمانم در چشمانش قفل شد و 

 ينش لبخند را بر لبانم جاري ميكرد ...زمزمه هاى دلنش

 حالا ثابت كنم چقدر ميخوامت ؟ -    

 اوهوم-    

لبان صورتي خوش فرمش چنان در لبانم قفل شد كه انگار دو پازل كنار هم باشند همراهيش شيرين بود     

 همراهيش كردم و لذت بردم از حس تعلق خاطر :((

     *** 

 

 

 

ن گرفتن ، برگ گل ياس شناور شد در هوا ، باران باريدن گرفت ، و ... فرشته لبخند زد ... و باد .... باد ها وزيد    

 صداي خنده خدارا به گوش انها ميرساند

از ترس خيس شدن از رحمت خدا فرار نكردند ... ماندند و عشق را هديه كردند به هم ... ماندند و گذاشتند كه     

 …هد خدا عشق انهارا غسل د

شبانه دخترك رنج ديده من بلاخره خنديد ... قهقهه زد از ته دل ... و بهرام ... ادمك خسته من ... شاد بود ... خيلي     

 شاد بود ...

    *** 

 شكيب توروخدا توروخدا نفس بكش داداش نفس بكش خواهش ميكنم نميخوام دوباره نه نه نه-    

زمين ميشنيدم ، شايد تنها نقطه ضعف من برادرم بود ... شايد كه نه ، به والله تنها  صداي برخورد اشك هايم را با    

 نقطه ضعفم بود ، اما حالا نفسش تنگ شده بود نميدانم چرا

 فرياد زدم گوشخراش :ژاكليييين كدوم گوريي ژاكلين    

ه قامت بلندش كه بيحركت بود و صداى به لبان بيرنگ شده برادرم نگريستم به چشمانش كه به سفيدي ميزد ... ب    

 نفس هايش كه تنگ بود

پيس در دهان برادم زد و با  ٨در باز شد ژاكلين هم سراسيمه اسپري كه من تا به حال نديده بودمش را اورد و     

 باز صورتش رنگ ، بود ارام هايش نفس ، بود شده ارامتر …گفتن ماساژش بديد از اتاق رفت من مبهوت بودم 

شت نفس عميقي كشيدم كه مقطع بود دستان ظريفم پشتش را ماساژ ميداد و چشمانم اشك ميريخت و گلويم هق گ

 ميزد
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 شب .. شبانه -    

 جونم جونم حرف نزن هيچي نگو نفس بكش دم بازدم حرف نزن -    

 بم …خو -    

 هيشششش حرف ميزنيم با هم فقط نفس بكش-    

يژني بود كه من گاهي اوقات برايش تجويز ميكردم تا راحت تر بخوابد و من چميدانستم زير تختش كپسول اكس    

در اين مدتي كه نبودم چه بلاها كه سرش نيامده ، ماسك كپسول را روى صورتش گذاشتم و شيرش را تنظيم كردم ، 

لندش زدم و يك قطره چشمانش نيمه باز بود ، سبزي چشمانش به سياهي ميزد .. بوسه اي طولاني روى پيشاني ب

اشك روى پيشانيش افتاد ، كسي چه ميداند كه عشق اول و اخر من برادرم است ، كشوي پاتختي را بيرون كشيدم و 

 ارامبخشي را بيرون كشيدم چند ضربه به سرنگ زدم و انرا به بازوى تنومندش تزريق كردم ... راحت خوابيد ...

تم و شقيقه دردناكم را ماساژ دادم ، به اشپز خانه رفتم و با ديدن ژاكلين منفجر بي سر صدا بيرون امدم ، در. را بس    

شدم و با فرياد نعره زدم : مگه من نگفتم گذارش كامل هان؟ زماني كه اومدم ازت گذارش كامل خواستم و تو به اين 

ي ميگم ، ژاكلين اين يه موضوع اشاره نكردي ، من اگر نميفهميدم يا تو اگر نبودي برادرم ميمرد ، ميفهمي چ

 گستاخيه بزرگه ...

 با كمي ترس در خودش جمع شده بود و سرش را پايين انداخته بود با صداي جدي گفتم : توضيح بده يالا!    

 با بغض گفت : خانم اقا خودشون دستور دادن چيزي نگم    

 انم را بستم و پاهايم شل شدسرم تير كشيد ، اين شكيب چه چيز هايي ازم مخفي ميكند ... چشم    

 خانم خانم خوبين -    

 روى صندلي نشستم و با درد گفتم : از كي اينجوري شد ...    

 نفس عميقي كشيد و با لحني دلجويانه سعي در ارام كردن من و هم توضيح دادن داشت ...    

خوردنشون بيش از حد شده بود و خيلي مست  شما كه رفتين حالشون خيلي بد بود ، شبا فرياد ميزدن ، مشروب -    

ميكردن طوري كه از هوش ميرفتن و هر باز اقاى جك به دادشون ميرسيدن تا اينكه يك هفته بعدش نفس 

 تنگياشون شروع شد و جدي نگرفتن ، رفتن دكتر و ...فهميدن منشا عصبي داره

 مرسي ، ببخشيد داد زدم. برو راحت باش-    

 خانمبا اجازه  -    

 كمي مكث كردم ...    

 ژاكلين-    

 بله خانم-    

 سردرد اونروزش كه جك و بهرام هم بودن ، اون سردرد همون بود ؟؟؟؟-    

 بله خانم-    

 ممنون برو-    

 از پشت ميز بلند شد و رفت ، و من ماندم و شقيقه دردناكم، رفتار هاى شكيب مرا متعجب كرده ، چرا مخالفت    

 ميكند ؟ چرا
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با درماندگي بلند شدم و به سمت اتاق شكيب رفتم ، درش را باز كردم ، اتاقش بيش از اندازه تاريك بود ساعت     

صبح بود و هوا فوقولاده روشن پرده ها را كنار زدم و نور زيبايي به داخل اتاق ساطع شد ... و باز هم برق انداخت  ٧١

بودم كه ديگر ان ويلچر مسخره را نميديدم ، انگشتان ظريف و كشيده ام را بر موهاى خورشيدي شكيب خوشحال 

روى گره بازوان شكيب سوق ميدادم و به پايين ميامدم تا به انگشتانش رسيدم پنجه ام را در دستش قفل كردم 

 زدم لبخند …رد دستان دخترانه من در مقابل دستان مردانه او ... پلكانش كمي لرزيد ... كمي لاى چشمانش را باز ك

 همه با داشت فرق بود شكيب او.. 

ماسك اكسيژن روى صورتش را برداشتم كافي بود براى راحت شدن نفسش ... چشمان زيبا رنگش را باري ديگر     

بازو بسته كرد و با كمي اخم به من نگاه كرد ، مهرباني را در ديدگانم ريختم و از طريق مردمك هايم سعي در 

 م صداى نازكم ملودي اتاق شدانتقلش داشت

 داداشي خوشگلم -    

 سرفه خشكي كرد    

 چرا به من چيزي نگفتي هان؟ -    

 لحنم ارام ، مهربان و كمي بچگانه بود    

 لازم نبود بدونني -    

 صدايش كمي مرتعش بود    

 با من حرف بزن ، بگو چرا با منو بهرام مخالفي -    

 گرداند و باغستان چشمش را از من گرفت دست نوازش بر سرش كشيدم ...رويش را بر    

 يادته بچه بوديم تو حياط به هم قول داديم هيچ چيزو از هم مخفي نكنيم ؟ -    

 اوهوم -    

 بگو ميشنوم  -    

 

 

 

 سرم در حال انفجار بود ... انفجارى كه قلبم را منفجر كرد نه مغزم را ...    

 براى اولين بار ميگويم : شكيب خيلي نامردي ... خيلي نامردي    

 با سردي ميگويد : حقيقتي بود كه بايد ميدونستي    

قطره اشك عجزم را ميزدايم و فرياد ميزنم : كدوم حقيقت منظورت از حقيقت چيه ؟ اون دوستته ، دلت براى     

 يدت ميشه هان ؟ چي عايدت ميشهابروش ميسوخت ، از اين كه من از اون جدا بشم چي عا

نگاه سبزش رنگ دلسوزي ميگيرد دستش را روى گونه خيسم ميگذارد و ميگويد : تو چرا همه رو دشمن ميدوني     

 هان؟ چيزي جز خوشبختي تو عايدم نميشه

ذوب شده ... بر دستش را با نفرت پس ميزنم ، قلبم درد ميكند ، درد نه ... ميسوزد ، اتش گرفته ، داغ است ،     

ميخيزم و به سمت در ميروم ، او نيز بر ميخيزد و لنگان قدمي به سمت من ميايد دستم را روى دستگيره ميگذارم و 

براى اخرين بار به صورتش نگاه ميكنم ... با لحني كه بوى نفرت از ان به شدت ساطع ميشود ميگويم : همون زماني 

ميشدم ، تو هه لنگه همون كثافتي ، يه مخربي ، يه نامرد بي وجدان ، يه  كه پدر ميخواست تورو بكشه نبايد مانع
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اشغالي ، كور خوندي ... من با بهرام ازدواج ميكنم و تو هم نميتوني جلوى منو بگيري ، از امروز به بعد جايي توى 

 زندگي من نداري ، ازت متنفرم شكيب ...

 م ... شكست ... شكيب با حرف هايم شكستنميدانم چرا اما صداي شكستن چيزي را ميشنو    

 شمرده شمرده ادامه دادم : امروز ... شبانه ى تو ... مرد ، خواهرت ... تنها كست ... خانوادت مرد    

بدون توجه به شبنمي كه چشمش نشسته بود و لرزش خفيف تنش و صداي ناهنجار شكستنش در را باز ميكنم و با     

 خشونت ميبندم ...

 تمام شد ... حال من ماندمو يكدنيا تنهايي ... يك دنيا بي كسي ... من ماندمو ... عشق دروغينش    

با شانه هايي افتاده به سمت اتاقم رفتم ... در اتاقم را بستم و خودم را روى تختم پرتاب كردم ... پاهايم را در     

مزيك بيكلام پيانو در اتاق پيچيد ، مبايلم را برداشتم شكمم جمع كردم و اجازه دادم تا اشك هايم بجوشند ... صداي 

 و با چشماني كه از زور اشك تار و رنجور شده بودند به صفحه خيره شدم ، به عكسش ...

 گوشي را دم گوشم گذاشتم و اجازه دادم تا بگويد و بيخبر بماند از حال من    

 جواب نميدادي ، كجا بودى هان ؟ د حرف بزنالو شبانه ... دختر ديوونه شدم از صبح گوشيتو  -    

بينيم را بالا كشيدم و با تمام رنجي كه ميكشيدم و با صدايي كه درد و بغض و اشك فرياد ميزدم زمزمه كردم :     

 چرا؟

 متعجب شد : چه عجب صداى شمارو شنيديم ... چي چرا    

 شكيب راست ميگه؟ -    

 شكيب ؟؟ چي ميگه مگه ؟ -    

 هق زدم و با مكث طولاني گفتم : تو ... تو    

 زبان نميچرخيد به گفتنش ... ولي دل به دريا زدم گاهي وقت ها سكوت همه چيز را بدتر ميكند...    

 شبانه عزيزم چي شده به من بگو -    

 راجب گذشتت -    

 ٥١ختران رنگا نگ و وعده تراول هاى به وضوح يخ كردنش را حس كردم ، هه پس حقيقت داشت ، هر روز با د    

توماني و ... دخترك بيچاره اي كه وعده ازدواج گرفته بود اما اكنون در تختش بيچاره افتاده ... من هم يكي از همان 

 دختر ها بودم برايش كه ...

 شبانه خونه اي -    

 كه چي -    

 الان ميام پيشت -    

 كه گنداتو بپوشوني -    

 براى توضيح -    

 لازم نيست -    

 هست -    

 بهرام نيا بهم وقت بده بزار فكر كنم -    

 اونا ماله گذشته بوده اره من همچين ادمي بودم ... پر از كثافط ولي ... ولي حسم بهت حقيقته -    
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 حست چيه ؟ هوس؟ -    

 شبانه د لعنتي بزار برات توضيح بدم -    

 اى اولين بار شد پر از خشونتصداي ارامش بر    

 گفتم كه نميخوام -    

 تلخ شدي -    

 هه شما مردا هر كثافت كاري كه دوست داشته باشين ميكنين اخرش ميگين تلخ شدي چقد رو داري-    

 شبانه كاري نكن كه حساب كارو دستت بدم ... -    

 دستمه ، هوس ، شهوت ... بازم بگم -    

 : نه لعنتي نه باور كن نه فرياد زد    

 صداى من نا گه خونسرد شد و تلخ : باور كردم ... سرم درد ميكنه خدافظ    

 قطع كردم خاموشش كردم و روى پاتختي مشكي رنگم گذاشتمش ... شبانه لعنت به تو و زندگي نحست     

 

ى ان كوزه هاي گناهت امروز سرت اي واى ادمكم ... ديدي چه شد ... من ترساندمت از چنين روزي كه همه 

 شكسته شود ... و چه شكستني ...

اعصابي برايش نمانده بود ، با خشونت در اتاقش را قفل كرد و به پرستارش سپرد كه مراقب باشد و بيمار هايش را 

 كنسل كند ... سر راه با جانسون برخورد كرد ، مردي كه معلوم نبود ادم خوبه ست يا ادم بده

 لشوزانه اش را به نگاه طوفاني بهرام دوخت ...نگاه د

 بلاخره فهميد ؟ -

 اره-

 حالا ميخواى چيكار كني ؟-

 عشقمو بهش ثابت كنم -

 جانسون دستش را با مهرباني روى شانه بهرام نشاند : برو موفق باشي

 بهرام به لبخندي اكتفا كرد و از تيمارستان بيرون زد ...

ماشينش شد ... قلبش ميكوبيد ، بد هم ميكوبيد ، تمام كار هاى كثيفش از جلوى چشمش با اعصابي خراب سوار 

گذشت ... اولين كثافت كاريش در خانه ى خالي دوستش با دختري بيگناه ، دومين كثافت كاريش در پارتي هاى 

دخترك بود كه سعي  رنگارنگ را به ياد اورد و سومين و چهارمين به ترتيب ... حسابش در رفت تا اخرينش كه ان

داشت خودش را به ريش بهرام ببندد اما نتوانست و خدا ميداند چه فسق و فجوري در كله اش ميپروراند كه تا الان 

 ساكت مانده

 تا ان زمان كه شبانه را ديد ديگر دست كشيد از تمام كثافت كاريهايش و شرمنده شد در برابر روح پاك شبانه ...

ا بد كرد ... اگر شبانه او را نبخشد ... اگر باورش نكند ... اگر ... او را نخواهد با اين فكر چنان اما ... چيزي حالش ر

ترمزي زد كه نزديك بود ماشين چپه شود ... عرق سرد روى پيشانيش نشست ... فكر نخواستن شبانه خون را در 

چند پر از كنايه بود اما نور كور سويي از اميد رگ هايش منجمد ميكرد ... اما با فكر حرف اخر شبانه )باور كردم( هر 

 در دلش روشن شد ... پس پايش را روى گاز فشار داد و باز به سمت خانه شبانه حركت كرد ...
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 برو ادمكم ... نا اميد نشو 

 

 

 پياده شد و زنگ در را زد و صداى ژاكلين پيچيد كه به فرانسه ميپرسيد : كيه ؟    

 منم ژاكلين -    

 اوه اقاي سعيدي خوشومديد -    

در باز شد و اينبار بدون توجه به باغ مقابلش به سرعت در شيشهاي خانه را گشود و با خشونت به سمت پله ها     

رفت تا راه اتاق شبانه را در پيش بگيرد اما ناگهان شكيب در مقابلش سبز شد و با قيافه اي خونسرد به بهرام سلام 

 لحظه در نگاه شكيب چيزي ديد ، چيزي كه احساسش را از ترس تبديل به يقين كرد كرد و بهرام يك

 لعنتي كار تو بود -    

 شكيب همانطور كه با بند سوييت شرتش ور ميرفت گفت : منظورتو نميفهمم    

 د لامصب تو كل زنگي منو برا شبانه ريختي بيرون -    

 زارش ميداد : خواهش ميكنم وظيفه بودلحن سرد و بي تفاوت و ارام شكيب ا    

شكيب خودش را روى مبل پرت كرد تا از التهاب درونش بكاهد ، بهرام چه ميدانست پشت اين چهره خونسرد     

 دنيايي پشيماني وجود دارد

 شكيب چرا ؟ -    

 حقش بود ... بايد ميدونست !!!-    

 ايي خميده گفت : من واقعا دوسش دارمبهرام دو زانو روى زمين افتاد و با شانه ه    

 شكيب دلجويانه گفت : براش بجنگ ثابت كن تو اون نيستي بزار عشقتو با تمام رگ و پي بدنش حس كنه    

 هه با دسته گل تو ... با شكي كه به جونش امداختي ...؟؟؟؟؟ -    

درك ميكرد و چه بد بود قهر شبانه اش  شكيب بلند شد . دلش ميسوخت براى بهرام چرا كه دل شكسته او را    

دستش را روى شانه بهرام گذاشت و با دست ديگرش او را از زمين بلند كرد و در اغوش گرفت : هي هي هي مرد ، 

 استوار باش ، مثه كوه باش ، اگر همش نازشو بكشي لوس ميشه ، مرد باش ، مردانگي نشون بده باشه؟؟؟

 خودش جدا كرد و گفت : برو ... بالاست تو اتاقشه ... ببينم چه ميكنيجوابي نگرفت بهرام را از     

 بهرام غمي عكيق در چشمان شكيب ديد غمي نشات گرفته از حرفهاى شبانه ...    

 لبخند محوي زد و به سمت اتاق شبانه براه افتاد ... پشت اتاقش رسيد در را ارام باز كرد ...    

 ... قطع شد ... اصلا مرد ... چه كرده بود ... با اين دختر چه كرده بودنفسش گرفت ... حبس شد     

او كه كاري نكرده بود ... گذشته اش با شبانه ضرر رساند ... ضرر؟ چيزي كه او ميديد فراتر از ضرر بود ... قلبش     

كم جان شبانه وسط اتاق چنان ضربي زد گويا ميخواهد از جايش كنده شود .. دود سيگار مه اتاق شده بود و جسم 

روى سراميك هاى سرد افتاده بود برق شيشه مشروب محبوبش چشمش را زد ، نميدانست هول كند يا بترسد اما 

مردانگي حكم ميكرد در را ببندد و مشكل را خودش به تنهايي حل كند ... در را ارام اما سريع بست و به سوى جسم 

وش گرف ، بوى مشروب و سيگار تركيب شده بود و حالش را به هم نيم جان شبانه شيرجه رفت سرش را در اغ

 ميزد سوزش قلبش را حس ميكرد ، فشرده شدنش را هم ....
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با شبانه اش چه كرده بود ؟ چه كرده بود ؟؟؟؟ بوسه اي طولاني به سر شبانه زد شيشه مشروب را در دست     

ين يعني شبانه حكم مرگ خودش را صادر كرده بود ، درصد و ا ٦١ liqueurگرفت و درصد الكلش را خواند ...

به نرمي شبانه را از روى زمين بلند كرد و روى تخت خواباند تمام پنجره هاى اتاق را باز كرد و كولر اتاقش را نيز 

روشن كرد جعبه هاى سيگار را در سطل انداخت و جا سيگاري را در پلاستيك خالي كرد ... تعداد سيگار هايي كه 

تا بود و اين يعني فاجعه ... با سرعت از پله ها پايين رفت و شكيب را صدا زد مختصري از انچه بود را  ٧٣ده بود كشي

توضيح داد و اورا پي خريد سرم نمك ، كپسول اكسيژن و ارامبخش فرستاد ، شكيب با شنيدن اين خبر حالي خراب 

دستمالي را با اب يخ خيس كرد و روى مجراى تنفسي  تر پيدا كرد ، چرا كه مسببش خود او بود ، تا امدن شكيب

شبانه گذاشت تا هوا تصفيه شود نبضش را گرفت ، نرمال ميزد اما كمي كند تر از نرمال ، فرصت كنكاش چهره اش 

را مداشت اما نگاهي به صورت بيرنگ شبانه انداخت ، دستاني كه حتي در خواب هم ميلرزيدند ، چشماني كه كمي 

 بودند و ...لب هاى سفيد شده شبانه گود افتاده

بود ، و اين يعني اگر او را زير اب سرد ببرد قطعا  ٥با فشارسنجي كه هميشه با خود داشت فشارش را گرفت     

خواهد مرد ، شبانه مقاوم بود خيلي مقاوم ، استين هايش را بالا زد و اجازه داد تا ساق دست خوش فرم و عضلاني اش 

ستهايش را مشت كرد و زير چانه اش گذاشت خواست در فكر فرو برود كه در با شتاب باز شد و بيرون بزند ، د

 شكيب با وسايل لازم نمايان ...

شكيب را با هزاران اما و اگر بيرون فرستاد تا خودش با زندگيش تنها باشد ... انژيوكت را در دست شبانه فرو     

ل اكسيژن را روى دهانش گذاشت و ان پارچه كذايي را برداشت ، بدن شبانه كرد و فشار مايع را تنظيم كرد ... كپسو

يخ بود و عرق سردي روى پيشانيش نشسته بود ... با همان دستمال خيس گردن و پيشاني اش را پاك كرد و موهاى 

فيلتر حل شد ، روى چسبيده به صورتش را كنار زد ... دود اتاق از بين رفته بود و فقط كمي بو مانده بود كه انهم با 

صندلي كنار تخت شبانه نشست و نگريست به كسي كه ناخواسته و ندانسته زندگيش شد ... تمام عمرش شد ، 

 وجودش شد ... شب مهتابي چشمانش شد مهر تاييد عشقش

بزند اخ كه چه ميكرد شبانه با قلب ادمك من ... دلش ميخواست بنشيند و ساعت ها به صورت معصوم شبانه زل     

اما نميشد ، او بيدار ميشد و اعصابش هم متشنج پس با افسوس اخرين نگاه را به شبانه امداخت و بيرون رفت وارد 

 سالن شد و شكيب را كلافه وسط هال يافت

 چته پسر انگار شبانه تو اتاق عمله -    

 بهرام چيشد -    

 بهرام زهر خندي زد    

 چي چيشد -    

 لش خوبهشبانه حا -    

 اره خوبه ، خودشو با مشروب و سيگار خفه كرده بود ولي به موقع رسيدم -    

شكيب نفس اسودگي سر دادا و خودش را روى مبل پرت كرد ... براستي حماقت او باعث همه اين اتفاقات شده     

 بود

 بهرام كتش را برداشت و با چند توصيه بزشكي خانه را وداع گفت ...    

 حال شكيب ماندو دل شكسته خواهرش و روان داغون شده خودش ...    
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     *** 

 

گوشي رو روى پاتختي مشكي رنگم پرت كردم و دراز كشيدم ، نا ارامي وجودم را زيرو رو كرده بود ، بلند شدم به 

 ٦١با الكل  Liqueurسمت ميني بار اتاقم رفتم دستم را روى شيشه ها ميكشيدم تا شيشه دلخواهم را پيدا كنم ... 

درصد !!! خوب بود ، براى فراموشي چند لحظه اي خوب بود ، بر داشتمش و ليوان را از كابين مخصوصش بيرون 

كشيدم با چند تكه يخ كارم را شروع كردم ليوان را لبالب پر كردم و جرئه اي نوشيدم ، طعم گسش گلويم را سوزاند 

، باز هم نوشيدم باز هم ياد قلب سوخته ام افتادم .. كشو بار را بيرون كشيدم و اما بد تر از قلب خاكستر شده ام نبود 

 Padron Serieسيگار هاى متفاوتي را كه جمع كرده بودم از نظر گذراندم نامشان را تك تك خواندم ... )

1926 Cigar،.  ،(Cohiba Espléndido) 7. (Louixs دستم را به عقب برگرداندم فكر ، )

انتخاب خوبي بود ، جعبه اش را به كلي برداشتم ، و روى زمين نشستم شيشه مشروب را روى زمين  كنم لويكس

 گذاشتم و سيگار محبوبم را با فندك مشكي رنگم روشن كردم

 سوخت و سوخت و دود شد ... كاش من هم مثل اين سيگار بودم ... ميسوختم و دود ميشدم ...

اما هنوز انقدر كه بايد مست نشده بودم و فراموش نكردم كه چه بدبختي هستم ييه شيشه كامل را تموم كرده بودم 

... ناى بلند شدن براى شيشه بعدي را نداشتم ... سيگار ها يكي پس از ديگري دود ميشد و خاكسترش برامن ميماند 

... 

ان از درون اتش بودم خوابم گرفت همانجا روى زمين سرد دراز كشيدم ... هرچند سرديش از ان خودش بود من چن

كه خنثي ميشد اين سردي ... در روياهاى خودم بودم كه صداى باز شدن در و پيچيده شدن عطر ديزل در مشامم ... 

همان عطر عجيب كه روز اول كه ديدنش بينيم را نوازش داد ... بلك ديزل بود و من چقدر عاشق اين عطر بودم ... 

را حس كردم ، چقدر اغوشش گرم بود ... با طمع بوى ديزل را به مشامم بسته شدن در و فرو رفتنم در اغوشش 

فرستادم ... بوى سرد و ارامش بخشش را . خودم را به بيهوشي زدم هرچند اگر نميخواستم هم بيهوش بودم و فقط 

بيجانم  ذهنم با شنيدم بوى ديزل فعاليت داشت ... تمام رياكشن هاى بدنم متوقف شده بودند و سهم من فقط حسم

بود ...تصميم را گرفتم ، من به اين عطر نياز داشتم ، نه صادق باشم به صاحب اين عطر نياز دارم ... هر چه بوده 

گذشته و ما در حال زندگي ميكنيم ... چرا حالا كه او بود ، من نباشم !!!! اعتراف دلم در اوج مستي با عقلم يكي شد، 

زل را مسكن خود ميدانند ... با اين فكر در ارامش فرو رفتم و خوابيدم بلكه هر دو اعتراف كردند ... صاحب عطر دي

 اگر بيدار شوم به صاحبش بگويم كه عاشقش هست

 

 

درصدي را به يك شب تمام  ٦١براى هزارمين بار خودم را لعنت جد و ابادي كردم كه ديگر يك شيشه مشروب     

ساعت نكشم كه نتيجه اش سردرد شديد در حال انفجار و گلو درد نكنم و يك جعبه سيگار گرون قيمت را در يك 

ششديم نباشد ... چشمانم را باز كردم و لبخندي زدم ... روى تخت بودم و سرم به دستم بود اما بوى ديزل هنوز زير 

 د ...دماغم بود ... باز هم خودم را لعنت كردم كه چرا انقدر مست كرده بودم كه نفهميدم چه شد كه اينجور ش

انژيوكت را با ملايمت بيرون كشيدم و دستمال خيس را از روى پيشانيم برداشتم پتو را كنار زدم و نيم خيز شدم     

 كه با دودو زدن شديد چشمام رو به رو شدم ، اخخخخ شبانه خودت كردي كه لعنت بر خودت باد
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م و جلوى اينه رفتم از قيافه خودم متعجب شدم ... كمي چشمانم را فشار دادم كه بهتر شد ... به ارامي بلند شد    

لبانم به سرخي ميزد و بوستم به سپيدي برف .... آه گاهي اوغات كه خورشيد از غرب طلوع ميكرد چنين اتفاق نادر 

روز است شركت نرفته ام و  ٨و انديشيدم كه  ٣:٨١براى من مي افتاد و من بشدت زيبا ميشدم به ساعت نگاه كردم 

يداند چه رييس سرشناسي هستم ... گرچه پشتم گرم بود كه جك جوياست و تعجبم از اين بود كه دريغ از خدا م

يك تماسش !!!! افكارم چرخيدندو چرخيدند و به جايي رسيدن كه با پششت دست محكم بر پيشاني ام كوبيدم ... ان 

 رقيب كذايي !!!!

است به سمت سويس بهداشتي  ١رييس شركتم و ساعت كاري هم اي خدا از او غافل شدم ... با فكر اينكه من     

اتاقم رفتم ... دست و صورتم را با وسواس شستم و به قيافه زيبا شده ام لبخند زيباتري زدم ، مسواك زدم و پس از 

دم اطمينان از پاكيزكي بيرون امدم ... به سمت كمد انبوه لباسهايم رفتم از تيپ كت و شلوار رسمي خسته شده بو

امروز روز خوبي بود و من ميخواستم شيطنت كنم ، با اين فكر شيطاني تاپ دو بنده زرد رنگي را برداشتم و نيم كت 

استين سه ربع قرمزي را كه بلنديش تا زير سينه ام بود بوشيدم ... شلوار جين تنگ و بسيار چسب مشكي با كمر بند 

سانتي كه قد سر به فلك  ٧٨شته بود كفش جلو باز قرمز پاشنه قرمز كه ساق پاهاى فوقولاده ام را به نمايش گذا

 bestكشيده ام را تبديل به اسمان خراش كرد ، خود را در ايينه ديد زدم شبانه در يك كلمه : 

نوبت ارايش بود ... كرم ضد افتاب سفيد كننده را روى پوستم خالي كردم كه پوستم تغريبا همرنگ گچ ديوار شد     

ا به رژ سرخابي سيري مزين كردم ، خط چشم كشيده ى مشكي و ريمل حجيم كننده ... رژ گونه صورتي و و لبانم ر

 ... اوممم لنز طوسي چطور است ؟؟؟ فكر كنم عالي

از هيجان زيبايي خيره كننده ام به وجد امدم ، معركه ، هرچقدر هم بگويم كم است ... شبانه نامت را عوض كن     

 به قول امروزي ها خخخخخخخخخخخخ بگذار روزانه ...

با برداشتن كيف ورني زرد و موبايل خنزل پنزل و دو نخ سيگار جهت امداد رساني از اتاق بيرون امدم و با بي     

تفاوتي به اتاق شكيب نگاهي امداختم و باز هم انديشيدم كه من شكست نميخورم با غرور از پله ها پايين رفتم ... 

شاخ هايش اسمان را سوراخ كرد صبحانه مفصلي خوردم و با ابميوه ان را پايان دادم سوييچ ماشين را بماند كه ژاكلين 

برداشتم اما ... پشيمان شدم ، تصميم گرفتم به جاى هيوندا مشكي رنگم ، پورشه قرمز رنگم كه سفارشي رنگ شده 

ه بودند كه من واقعاشبانه ام ؟؟؟ عينك افتابي بود را بردارم ... زير لب اهنگ ميخواندم كه حتي باديگارد هايم ماند

 ديورم را به چشمانم زدم و با اعتماد به نفس بسيااااااااااار كاذبم به سمت شركت راندم ..

كه دفتر من بود رفتم ، سعي كردم امروز از جلد خشك  ٨در پاركينك مخصوصم پارك كردم و با اسانسور با طبقه     

دختري شيطان و شر شوم ... از اسانسور بيرون اومدم و پر انرژي و بلدن به منشيم سلام و بي مصرفم بيرون ايم و 

كردم و سعي كردم خنده ناشي از ديدن چهره متعجب و بهت زدش رو پنهان كنم با بهت به من نگاهن ميكرد و 

 چيزي شبيه سلام بلغور كرد

شت ميز من نشسته و مشغول صحبت با يه اقاييه كه وارد دفترم شدم و با تعجب ديدم كه شكيب با تيپ رسمي پ    

 احتمال ميدادم يه شريك كاري چيزي باشه بود ...

بي اختيار با ديدن شكيب تصاوير ان شب مضخرف جلوى چشمم تداعي شد و اخم هايم در هم رفت ، شكيب اما با     

خود را ببازم با صداي استوار و جدي  تعجب نگاهم ميكرد كه اخم هاى اوهم در هم رفت خيلي رسمي و بدون اينكه

سلام كردم و ان مرد هم متقابلا جوابم را به فرانسه داد در را بستم و بي توجه به شكيب كه پشت صندلي من نشسته 
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بود روى صندلي روبه رو اى ان مرد نشستم هر دو ساكت بودند پس من نطق را در دست گرفت و با لحجه غليظ 

 ع كردم : معرفي ميكنم شيلا جونز هستم رييس اين شركت امرتون ؟فرانسوي مخصوص خودم شرو

 با لحني كه انگار چيزي يادش امده باشد گفت :    

اوه خوشبختم خانم جونز... فيلاتس هستم ، محصول جديدي كه توليد كرديد طرفداران زيادي جذب كرده  -    

 ه بود ...هرچند هنوز در دست ساخت هست ولي تريلري كه پخش شد معرك

 حرفش را قطع كردم : تريلر؟؟؟؟؟؟ ) آگهي هاى تبليغاتي تلوزيوني (    

شكيب رشته كلام رو در دست گرفت : خانم جونز در نبود شما ساختن تريلر تبليغاتي به عهده من و اقاى پتنسون     

ديم كه نظرات زيادي رو جلب بود و خوب با كمك چند فرد مجرب در اين كار موفق به ساختن تريلر فوقولاده اي ش

 كرده ...

نگاهش نميكردم ... دستم نبود نميتوانستم در صورتش با نفرت نگاه كنم ... هر چه بود برادرم بود و جانم ...     

 دوستش داشتم ... حتي بيشتر از بهرام

بود و موهاى تغريبا  ٤١دود سرم را بالا گرفتم و با نگاهي خونسرد و بيتفاوت به فيلاتس نگاه كردم ... سنش ح    

سفيد شده داشت و چروك هاى كوچكي اطراف چشمش داشت چشماش قهوه اي روشن بود و در كل صورتش 

 معمولي بود ... دست از اناليز كردنش برداشتم و باز سرم را به پايين انداختم ...

هم شركاى خودمون رو كه ساليان ساله اقاي فيلاتس به هر حال براى مشاركت دير اومديد و طبيعاتا ما  -شكيب    

 با ما هستن نميفروشيم

 ذهنم جرقه زد ... شريك با صداى هيجان زده و بلند گفتم : اقاى فيلاتس شما ميتونيد اسپانسر ما باشيد    

گذار چشماى قهوه ايش برق زد و ميدانستم شكيب به اين فكر خواهد كرد كه از سر لجبازي با او همكار شدم ..: ب    

 فكر كند برايم مهم نيست ...

 فيلاتس: اوه باعث افتخاره خانم جونز... حتما چرا كه نه ...    

با لبخند بلند شدم و فيلاتس هم بلند شكيب هم با تاخير بلند شد ... دستم رو جلو بردم و با هم به گرمي دست     

 داديم

باشه به وكيلم اقاي پتنسون ميسپردم كه كاغذ بازي هاشو  اميدوارم اين شراكت براى هردومون نفع داشته -من    

 انجام بده و لازمه هاش رو در اختيارتون بزاره

 حتما من در اسرع وقت كارهارو به عهده ميگيرم خانم جونز بسيار خوشحالم كرديد ... -فيلاتس    

متي كردند و با يك موفق باشيد دستم رو به ارامي كشيدم فيلاتس با شكيب هم مردانه دست داد و چاق سلا    

 فيلاتس اتاق رو ترك كرد ...

شكيب نشست من به سمت زونكن هاى كمد رفتم و زونكن ابي رنگ رو ازش بيرون كشيدم ... از كاري كه     

 ميخواستم بكنم مطمين نبودم ... زونكن رو با خشونت روى ميز پرت كردم

 تو اتاق من بمون و ... به چشماى قرمز شدش نگاه كردم و با سردي ادامه ميسبارم برات اتاقتو اماده كنن فعلا -    

دادم : اين زونكنو بخون ... تمام وابستگي هاى من به تو اينجاست ... ) حضانت( با ازدواجم وابستگيمو از بين ميبرم و 

 فراموش ميكنم برادري هم دارم ...
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به من نگاه كرد و با صداي نخراشيده گفت : بس كن اين بچه با خشونت بلند شد و با چشماى به خون نشسته     

بازيارو ... هر چي به روت نميارم پروتر ميشي ... شبانه كاري نكن فراموش كنم برادرتم تا ميخوري بزنمت خون بالا 

 هم نيستيبياري ... نفهم بيشعور تنها كسي كه تو اين دنيا به فكرته منم ... هيچكي دوست نداره ... براى هيچكي م

حرفهايش عين شمشير قلبم را سوراخ كرد ... از همين ميترسيدم ... كه به رويم بياورد كه كسي را مدارم ...     

چشمان ميسوخت ... دلم درد ميكرد ... حالم خراب بود ... دستم را روى قلبم گذاشتم تا از سوزشش كم شود ... كم 

 با خشونت و اخم وحشتناك به من كه مخاطبش بودم داد ميكشيد ...نميشد ... نميشد همچنان فرياد ميزد ... و 

 شدي عين بچه زبون نفهم دوساله اي كه تا نزنيش نميفهمه ... -    

تهديد وارانه گفت : شبانه ... به قران قسم ... اگه همين الان تمومش نكني ... اينقدر كتك ميزنمت تا ادم شي براى     

 با درست بود ... بيمهري بهت كرد چون ميدونست چه ادم مضخرفي هستيمن ناز نكني ... كار با

حس خفگي داشتم ... خفه شدم ... اينها چه بود كه ميگفت ... خدايا مردن چيست؟ نفس نكشيدن؟ پس من الان     

ت ... مرده ام ... نفس نميكشم ... قلبم ميسوزد ... دست سردم را از قلبم به بالا سوق ميدهم صورتم خيس اس

ميخواست مرا بزند ... من ... شبانه را بزند ... صدايش را نميشنيدم... كر شده بودم ... دست ها و پاهايم بي حس شد 

... تنها حركت دهانش را ميديم كه حدس ميزنم هنوز هم فرياد ميكشد ... ناگهان ايستاد ... با بهت به من نگاه كرد 

. كبود شدن صورتم را حس ميكردم ... شكيب جلو امد و چنان سيلي محكمي ... حس خفگي داشتم ... اكسيژن نبود ..

به صورتم زد كه پرت شدم و سرم به گوشه شيشه ميز خورد ... سرم هم سوخت ... اما مهم نبود ... مهم سيلي بود كه 

نميديدم اما روى از شكيب خوردم ... همه جا ساكت بود يا من كر شده بودم ... چشمانم تار بود ... شكيب را خوب 

من خيمه زده بود و به صورتم ميزد تا شايد حركتي كنم ... نگراني و پشيماني موج ميزد در صورتش حس كردم 

صورتم خيس شد ... اري او اشك ريخت لب خواني كردم ... اسمم را فرياد زد و صورتش هم فكر كنم خيس بود ... 

 گريه كرده بود ؟؟؟

شد ... گوشهايم هم ، تمام بدنم هم ... لمس شده بودم ... خوابم گرفته بود ... پس خودم نميدانم چشمانم خاموش     

 را به خودش سپردم و خوابيدم ...

     *** 

 

 

 

عجب دنيايي شده ... چه كسي گفته گرانيست... همه چي ارزان است ... دل روبودن ارزان... دل شكستن ارزان...     

ميت ارزان ... همه ارزان شده است ... راستي ... شادي چقدر گران شده است ... و چه غمگين شدن ارزان ... اد

 تخفيفي خورد ... قيمت هر انسان ...

صداى بيو بيو امبولانس سوهان روح شكيب شده بود ... باورش نميشد ... اگر بلايي سر شبانه بيايد قطعا خود را     

... از حرفهايش ... چطور توانست ان حرفهارا به شبانه ... جانش بگويد ... نميبخشيد ... حالش از خودش بهم ميخورد 

چطور توانست؟ شبانه اي كه او را بچه دوساله خطاب كرد و او را تحديد به كتك كرد و به او ياداوري كرد كه 

يداد حس كند هيچكس را ندارد همان شبانه اي بود كه صبح تا شب زماني كه فلج بود پاي او مينشست و اجازه نم

تنهاست ... همان دختري كه هيچكس را نداشت براى تو نقش همه كس را بازي كرد ... شبانه آن دختر مضخرف 

همان دختري است كه وقتي كودك بودند زماني كه شكيب پايش شكست و شبانه دستش اجازه نداد شكيب از 
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را به خوردش ميداد و اجازه نميداد كه شب  جايش تكان بخورد و با ان دست دردناكش تمام دارو ها و قرص هايش

 تنها باشد مبادا پايش درد بگيرد و كسي نباشد تا به دادش برسد ...

مردان روپوش به تني كه با حالت دو داخل دفتر ميدويدند و با برانكارد جسم بيجان شبانه را به داخل انبولانس     

ده بود و با چشماني گشاد شده و دستي كه به سرش زده بود ميبرند ، تمام مدت شكيب شك زده در گوشه اي ايستا

 به شبانه نگاه ميكرد ... چرا كه او مسبب چنين كاري بود ... خواهرش ...

فردي كه به زبان فرانسه از او ميخواست به عنوان همراه با انها برود شكيب هيچي نميفهميد اما رياكشن هاى     

سوار ون شد و به سر خوني شبانه نگريست به بيني پر خونش به خون هاى  بدنش به او دستور حركت دادند ...

خشك شده روى موهاى موج دارش ... بدن سرد شبانه و رنگ كبود شده اش كه حتي از پشت كرم سفيد كننده هم 

 ... قابل رويت است ... درمانده بود و شك زده هيچ حالتش طبيعي نبود ... صامت بود و فقط به شبانه مينگريست

سيو شده بود و عكس بهرام نقش بسته  my lifeگوشي شبانه كه در دستش بود لرزيد نگاه كرد ... به اسم     

 بود ... بي حرف گوشي را دم گوشش گذاشت ...

 شبانه عزيزم-    

    -… 

 شبانه كجايي چرا حرف نميزني-    

    -… 

 شبانه حرف بزن اون صداها چيه كجايي تو -    

 بهرام ... -    

 شكيب !!!! گوشي شبانه دست تو؟؟ كجايي -    

 شكيب با صدايي شك زده و درمانده گفت : من ... من    

 شكيب حرف بزن بگو چيشده توروخدا -    

 شبانه تو امبولانسيم -    

 چي انبولانس چرا و فرياد زد : بگو چي شده شبانه كجاست -    

 ...( من ... من نميدونم چي شدهبيا بيمارستان) -    

صداي بوق ممتد و شكيب گوشي شبانه را در جيبش امداخت و همچنان به شبانه مينگريست قافل از حال ادمك     

 عاشق من

انطرف بهرام خدا خدا ميكرد كه اتفاقي براى شبانه نيفتاده باشد كه دنيا را خراب ميكرد رو سر مسببش ...     

 ، شانس بدش همين امروز كه مرخصي بود چه اتفاق ها افتاداعصابش خورد بود 

 سوييچ ماشينش را برداشت و به سرعت به سمت همان بيمارستان رفت ...    

 قافل از اينكه دختر قصه من ...     

 

 بهرام با عجله به سمت شكيب كه همانگونه روى صندلي كنار اتاق عمل نشسته بود دويد
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رفت و به بهرام نگاه كرد ... بهرام با يك نگاه پي به حال درونيش برد هر چه كه بود او يه شكيب سرش را بالا گ

روانشناس بود ... اما نميتوانست ساكت بماند و نپرسد كه چه اتفاقي افتاده پس كنارش نشست و با يك دست پشت 

 او را ماساژ داد

 شكيب چيشده ؟ -

 نميدونم -

 ه اتفاقاتي افتادهبرام تعريف كن بگو امروز چ -

 كردم دعوا باهاش … من …من  -

بهرام دست ازادش را كلافه در موهايش برد ، با يك اشاره فهميد شكيب حال مساعدي ندارد شك تمام رياكشن 

 هاي بدنش را متوقف كرده

 همين ؟ -

... افتاد زمين ...  اره ولي يهو حالش بد شد و صورتش .... صورتش ... كبود شد زدم تو گوشش كه نفس بكشه-

 اون …سرش ...سرش به ميز خورد. . اون 

 فهميدم نميخواد بگي -

گاهي خدارا شكر ميكرد كه روانپزشك است و ميتواند همه چيز را منطقي ببيند وگرنه نميدانست چه بلايي سر 

يفتد او را خواهد كشت ... از شكيب مياورد ... با اين حال عصباني بود ... با خود عهد كرد اگر اتفاقي براي شبانه ب

 ببين...  بود خراب حالش …جايش با شتاب بلند شد و گفت : خيلي احمقي اون تازه از زير سرم بيرون اومده بود 

 ميكنم نابودت قسم خدا به بياد سرش بلايي … شكيب

چه ميفهميد از عشق برادر به اما حال شكيب خرابتر از ان بود كه اصلا معني حرفهاى بهرام را درك كند ... هه بهرام 

خواهر ، انهم نه هر عشقي ، عشقي كه شعله هايش دنيا را ميسوزاند ... بهرام فقط عاشق بود اما شكيب ، زندگيش در 

 …ان اتاق بود 

ساعت دكتر از اتاق عمل با چهره اي اشفته بيرون امد ... با بيرون امدن دكتر  ٤ساعت ها گذشت ... و سپس پس از 

نگار كوك شده باشد تمام علايمش طبيعي شد ... مغزش كار افتاد به سمت دكتر حمله ور شد و به فرانسه و شكيب ا

 من من كنان پرسيد :

 دكتر خواهرم... -

دكتر سرش را با تاسف پايين انداخت و با گفتن متاسفم و تسليت ميگم ان دو را ترك كرد ... حال شكيب ماندو 

 ماندو داغون شدنش احساس مرگ روحش ... بهرام

 بهرام با عجله به سمت شكيب كه همانگونه روى صندلي كنار اتاق عمل نشسته بود دويد

شكيب سرش را بالا گرفت و به بهرام نگاه كرد ... بهرام با يك نگاه پي به حال درونيش برد هر چه كه بود او يه 

اتفاقي افتاده پس كنارش نشست و با يك دست پشت روانشناس بود ... اما نميتوانست ساكت بماند و نپرسد كه چه 

 او را ماساژ داد

 شكيب چيشده ؟ -

 نميدونم -

 برام تعريف كن بگو امروز چه اتفاقاتي افتاده -
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 كردم دعوا باهاش … من …من  -

شن بهرام دست ازادش را كلافه در موهايش برد ، با يك اشاره فهميد شكيب حال مساعدي ندارد شك تمام رياك

 هاي بدنش را متوقف كرده

 همين ؟ -

اره ولي يهو حالش بد شد و صورتش .... صورتش ... كبود شد زدم تو گوشش كه نفس بكشه ... افتاد زمين ... -

 اون …سرش ...سرش به ميز خورد. . اون 

 فهميدم نميخواد بگي -

ي ببيند وگرنه نميدانست چه بلايي سر گاهي خدارا شكر ميكرد كه روانپزشك است و ميتواند همه چيز را منطق

شكيب مياورد ... با اين حال عصباني بود ... با خود عهد كرد اگر اتفاقي براي شبانه بيفتد او را خواهد كشت ... از 

 ببين...  بود خراب حالش …جايش با شتاب بلند شد و گفت : خيلي احمقي اون تازه از زير سرم بيرون اومده بود 

 سرش بياد به خدا قسم نابودت ميكنم بلايي … شكيب

اما حال شكيب خرابتر از ان بود كه اصلا معني حرفهاى بهرام را درك كند ... هه بهرام چه ميفهميد از عشق برادر به 

خواهر ، انهم نه هر عشقي ، عشقي كه شعله هايش دنيا را ميسوزاند ... بهرام فقط عاشق بود اما شكيب ، زندگيش در 

 …ود ان اتاق ب

ساعت دكتر از اتاق عمل با چهره اي اشفته بيرون امد ... با بيرون امدن دكتر  ٤ساعت ها گذشت ... و سپس پس از 

شكيب انگار كوك شده باشد تمام علايمش طبيعي شد ... مغزش كار افتاد به سمت دكتر حمله ور شد و به فرانسه و 

 من من كنان پرسيد :

 دكتر خواهرم... -

را با تاسف پايين انداخت و با گفتن متاسفم و تسليت ميگم ان دو را ترك كرد ... حال شكيب ماندو  دكتر سرش

 احساس مرگ روحش ... بهرام ماندو داغون شدنش 

 

 

در اتاق اما ... پرستار ها در حال كشيدن سوزن ها از بدن نيمه گرم شبانه بودند ... اخرين دستگاه ... دستگاه     

 بود كه پرستار قصد كشيدنش را كرد چرا كه صداى بوق ممتدش روى اعصاب بودضربان قلب 

 پرستار دست برد تا ان را بكشد كه ناگهان...    

ضربان خيلي ضعيفي روى صفحه نمايان شد . بلافاصله اكسيژن را وصل كرد و منتظر به صفحه نگار كرد و حركت     

 د ... لبخندي زد و با شتاب از اتاق بيرون رفت و دكتر را به اتاق كشاندخط هاى شكسته را كه بلند و بلند تر ميشدن

 همه خوشحال بودند و قافل از حال دو ادمك من كه رو به موت بودند    

دكتر بلافاصله امپول كورتون را به او تزريق كرد و مشغول برگرداندن ديگر علايم حياتي اش شد و پرستار را     

ده اش خبر خوش را بدهد. پرستار بيرون رفت و با لبخند اين خبر خوش را به شكيب و بهرام فرستاد تا به خانوا

 داد... بماند كه بهرام و شكيب از خوشحالي چه ميكردند و خبر نداشتند كه ارامش قبل طوفان به چه معناست

 : نسبتتون چيه با بيمار؟ دكتر از اتاق بيرون امد باز هم با قيافه اي گرفته و رو به دومرد مقابلش گفت    

 شكيب با هول خودش را جلو امداخت و با افتخار گفت : برادرشم    

 چند لحظه تشريف بياريد -دكتر    
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و باز نگراني در دل هر دو رخنه كرد ... شكيب روى صندلي مقابل ميز دكتر نشست و با استرس به دكتر خونسرد     

 …ررسي چند كاغذ بود و لحظه به لحظه هم بيشتر اخمهايش در هم ميرفت نگاه كرد ... دكتر با اخم مشغول ب

 : گشود لب گذشت قرن همچون شكيب براى كه دقايقي گذشتن از بعد بلاخره

ببين پسرم چيزايي كه قراره بشنوي زياد جالب نيست پس ارامشتو حفظ كن كمي مكث كرد و با تومانينه ادامه  -    

 رواني يا عصبي داشتن ؟ داد: ايشون سابقه بيماري

ماهي تو تيمارستان بستري شد و خوب اعصاب درستي هم  ٨شكيب كه ديگر طاقت نداشت تند گفت : ا آره يه     

نداره با سيگار و مشروب خودشو اروم ميكنه و خيلي هم توداره ، تيك عصبي هم خوب ... خوب داره لرزش دستش 

 و گاهي اوقات هم ... غش ميكنه

 ر سري با تاسف تكان داد شكيب با حرص و بغض گفت : دكتر توروخدا بگين خواهرم چي شدهدكت    

هست ولي اميدوارم كه  ٥١/٥١پسرم ضربه اي كه به سرش خورده وحشتناك بوده اينكه بيناييشو از دست بده -    

 ... كه عوارض ديگه اي نداشته باشه

دو چشم شبزاده ... ان دوگهواره ماه و ستاره و مسببش شكيب بود ... دنيا بر سر شكيب ويران شد ... بينايي ان     

 دستش را مشت كرده بود و سعي ميكرد فشار ناشي از اعصابش را سر دستش خالي كند

 با اينكه حرف زدن برايش دشوار بود اما به سختي گفت : عوا ... عوارضش چيه؟    

لا قطع نخاع يا ... فلج كل بدن ... ناشنوايي و ناتواني در تكلم و اختلال دكتر پوفي كرد براى اوهم سخت بود : احتما    

 در تنفس و به چهره قرمز شده شكيب نگريست اين حرفهاى براي شكيب سنگين بود خيلي سنگين ...

و  ادامه داد: اين عوارض سنگين به خاطر مشكل عصبي هست كه دارن وگرنه در بقيه بيمارا به ناتواني در تنفس    

 قطع نخاع بسنده ميشه

 شكيب بي حرف بلند شد و بيرون رفت ... بهرام كلافه اش كرده بود    

 بهرام: چيشد شكيب ... چي ميگفت هان ... بگو توروخدا بگو ... شكيب دارم با تو حرف ميزنم    

دست و پنجه نرم ميكرد و  ادمك من اما خسته بود از زندگي ... تنها اميد زندگيش روى تخت بين مرگ و زندگي    

چقدر از خودش نفرت داشت كه باعث شده بود شبانه به چنين روزي بيفتد ... اني قصد خودكشي كرد. ... اري 

ميرفت و نميديد اين روزهارا اما... نه باز با خود فكر كرد كه مسبب اينها او بوده ميماند و تا پايان عمرش از تكدانه 

ونه كه او كرد ... با فرقي بزرگ كه او مسبب افليج شدن شكيب نبود اما به پايش خواهرش مراقبت ميكند همانگ

 …نشست تا خوب شود

 بهرام: شكيييب    

 هان -    

 دكتر چيگفت -    

 گفت عوارض داره برو خودت باهاش صحبت كن من در شرايط خوبي نيستم -    

 اهههه باشه -    

 و رفت    

 يي نادم و پشمياني شكيب ماندو دنيا    
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بهرام با شانه هايي افتاده از اتاق بيرون رفت ... باور نميكرد نه نميتوانست ... ان دو شب مهتابي را نميشد نبيند ... 

كمترينش اين بود ... نه نميتوانست شبانه اش را در صندلي چرخ دار ببيند ... نميتوانست ان صداى دلنشين را نشنود 

 .شبانه اش زجر ميكشد و او نميتواند كاري بكند... نميتوانست ..

به سمت شكيب رفت و خوب حالش را درك كرد ... خراب بود ... خيلي خراب او را به زور به حياط بيمارستان برد تا 

 هوايي عوض كند

 ☤نشست روى نيمكت كنار شكيب و هر دو غرق در مشكلاتشان شدند و غافل از اتفاق ها داخل سي سي يو

*** 

 بوق بوق بوق بوق بوق بوق

 دكترو خبر كنيد دكترو خبر كنيد -پرستار

 سعي در نگه داشتن شبانه و جلوگيري از تشنجش داشت در با شتاب باز شد

 چيشده -دكتر

 تشنج كرده -پرستار

 به دهان كفي شبانه اشاره كرد همانگونه كه دستهايش را نگه داشته بود

تشنج اوج فاجعه است و امكان اختلال در تار هاى عصبيش خواهد داشت سعي در ارام  دكتر با خود انديشيد كه اين

 كردنش داشت با ارامبخش دز بالايي كه زد شبانه بلاخره ارام گرفت

 چند دقيقه بعد در كمال ناباوري چشم هايش را گشود و پلك زد و دكتر با خود انديشيد كه چشماهى زيبايي دارد

 چك كرد ... نرمال بود پس الان بايد ميفهميد كه شبانه كدوم عوارض را داردعلايم حياتي اش را 

*** 

 چشمهامو باز كردم ... پشت سرم ميسوخت ... من كجا بودم ... بيمارستان ؟ چرا من كه فقط خوابيده بودم !!!!

ميگفت ... چرا نميفهميدم ...  به دهان دكتر دقيق شدم ... داشت حرف ميزد اما... اما من نميشنيدم ... نميفهميدم چه

 دكتر بلافاصله روى كاغذ چيزي نوشت و جلويم گرفت ... صدامو ميشنوي

نميشنيدم نميشنيدم ... با ترس بهش خيره شدم لب گشودم اما ... صدايم هم در نميامد ... واژه اي ذهنم را ازار داد ... 

م چون ميدانستم ميخواست بفهمد حركت دارم يا نه ... كر و لال شده بودم ... دكتر دستم را گرفت دستش را فشرد

خودم دكتر بودم ... دستانم حس داشت ... هر دو دستم را به سختي بالا اوردم و به او اطمينان دادم كه دستانم كار 

اد زدم ميكند اما پاهايم ... استرس پاهايم نميگذاشت به گوشها و دهانم فكر كنم ... پاهايم ... پاهايم و در دل فري

كيلويي روى  ٧١١١خداااااااااااا بسههههه نهههههههه من نميتونمممم خدا و اشك داغ را حس كردم ... انگار بتن 

 پاهايم گذاشته باشند ... حس نداشتند ... نداشتند .... اي خدااااااا نداشتند

 

 

 دو هفته بعد ...    

 كه ميشنيدم و عكس العملم هم سكوت بودسكوت .... سكوت ... و سكوت... تنها صدايي بود     

گريه كردم ... به ديوار كوبيدم ... وسايل را پرت كردم اما نه صدايي شنيدم و نه توانستم جيغي بكشم ... اشك     

ه ريختم از بدختيم ... از حال بدم ... از سربار شدنم ... از ناتوانيم حتي در كوچك ترين كارها ... و ... حس برادرم ... ب

 خوبي دركش ميكردم ... فدايت شكيب كه رنج كشيدي و دم نزدي و گله نكردي كه نميتواني راه بروي
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دم نزدي كه چقدر سخت است از پس كوچك ترين كارهايت هم بر نيايي ... دم نزدي كه حس ميكني سرباري ...     

 كوه بودي و ماندي و خواهي ماند

 گار هايش پناه ميبرد و گاهي انقدر مست ميكند كه تا مرز مرگ ميرود ...اما من ... ضعيف النفسي كه به سي    

 دو هفته راه نرفتم ... دوهفته حرف نزدم ... دو هفته صداي ارامبخش عشقم و برادرم را نشنيدم ...    

 و تا ابد بايد اينگونه بمانم... يك افليج كر و لال    

ن بود ... خيره باشم به سقف و به تنهاييم فكر كنم ... هه دو هفته است كه به سقف خيره بودم ... تنها كارم همي    

بهرام را نديدم ... حق دارد ... كي يك زن كر و لال و فلج ميخواهد ... عشقش را در دلم نگه ميدارم ... و برادرم 

تنها كسي كه از من مراقبت ميكرد بخشيدمش ... او مقصر نبود ... نميتوانستم قهر بمانم چرا كه به او احتياج داشتم ... 

 ... حتي بعضي وقتا خستكي را در چشمانش حس ميكردم اما دم نميزدم ... نميتوانم كه دم بزنم ...

با حس دستي رو دستم سرم را چرخاندم ... و شكيب غمگينم را كه سعي داشت لبخند بزند را ديدم ... حرف زد ،     

 لب خواني كردم

 گشنته؟ -    

 سرم را به معناى اره تكان دادم ... خالي بودن شكمم خيلي بدتر بود :((    

 غذا بيارم -    

دوباره سرم را به معناى اره تكان دادم خواست برود كه دستش را گرفتم ... دوست داشتم عين كودكي هايمان     

موهايم ، و دم گوشم زمزمه كند ... نفس مثل زماني كه كابوس ميديدم ... مرا در اغوش خود گرم كند ، بوسه بزند بر 

 نفسي

 دو باره نشست و من باز اشك ريختم من كه حرف زدن را نميتوانستم    

اما ... از قديم گفته اند ) خون ميكشد ( و چه خوني بود كه كشيد و در گرماى اغوش شكيب غرق شدم ... بوسه زد     

م نشست اما حيف كه نشنيدم چه گفت كمي بعد ژاكلين با روى خرمن گيسويم و گرماى صحبتش روى لاله گوش

سيني غذا وارد شد و انرا روى پاتختي گذاشت ... شكيب قصد بلند شدن كرد كه نگذاشتم ... سردم بود ... خيلي 

 سردم بود ارام و باز با حركت لبهايش طوري كه من بفهمم گفت : غذا بخور بعد بخواب

 و در دل گفتم : چشم داداشي مطيعانه سرم را تكان دادم    

بوى غذا را دوست داشتم ... پلو مرغ مورد علاقه ام ... دست به كار شدم و شروع به خوردن كردم شكيب با غم به     

من مينگريست كمي بعد بلند شد و پشت ميز تحريرم كه انور اتاق بود نشست ... تا من راحت باشم با وجود او هم 

ا تمام كردم و سيني خالي را روى پاتختي گذاشتم و باز به شكيب مثل گربه ها نگاه كردم ... راحت بودم ... غذايم ر

 گاغذ و خودكاري برايم اورد و من نوشتم : بهرام كجاست ؟

 خواند و باز در نگاهش غم نشست و چشمانش شبنم گرفت ... هه پس واقعا رفته    

 نوشتم: رفته ؟؟؟    

 هنوز نميتونه بياد و لب گشود : نه ...    

 نوشتم: بهش بگو اشكال نداره بره ازدواج كنه من انتظار ندارم پاي منه ناقص بشينه    

 و اينبار با كمى خشم لب گشود : اين حرفو نزن ... تو كه نميدوني اون داغونه ... بهش وقت بده    

 راب شهاينبار چنين نوشتم : بگو نياد بگو بره بگو نميخوام زندگيش خ    
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خواند و اينبار نوشت : اين دو هفته مرخصي گرفته حالش خيلي بده ... هنوز نميتونه باهات رو به رو شه سخته     

 براش بهش وقت بده خواهر نازم نميتونه باور كنه

 لبخند زدم كاغذ را كنار گذاشتم و خوابيدم ... پتو را رويم كشيد و رفت ...     

 

 

 

ل بدجور بيني ام را درگير كرده بود ... اگر در خواب بودم نميخواستم بيدار شوم ... حداقل در خواب بوى عطر ديز    

 بوى عطرش را حس كنم ... توى بيداري كه ...

 اما نوازش دستي اشنا مرا از هپروت بيرون كشيد ... چشمانم را باز كردم و ...    

خدايا شكرت ... امد ... نرفته بوى عطرش را با ولع تنفس كردم ... و  مرد من بود .. خودش بود ... خودش بود ...    

اشك داغ در چشمانم جمع شد ... چشمان ابي رنگش كه درياى ارامشم بود كدر شده بود ... ان صورت جذاب لاغر 

صورتش  شده بود .. گونه هاى زيبايش تو رفته بود و ته ريش روى صورتش ... قبول دارم كه جذابش كرده بود ...

 اشفته بود ... موهايش هم

بغض كردم و محكم بغلش كردم و او محكم تر مرا بغل كرد ... زار زدم اما صدايش را در دلم شنيدم و سهم بهرام     

فقط اشك هايم بود ... انقدر اشك ريختم كه بيحال شدم و لرزش گاهو بيگاه شانه اش در اغوشم اذيتم ميكرد ... 

اب گرفتم و بوسه اي طولاني بر روى لبان خوش فرمش زدم ... پيشاني ام را به پيشانيش صورتش را در دستم ق

 چسباندم و چشمانم را در چشمانش قفل كردم

 …و باز ارام شدم با ارام جانم ، با دست ضربه روى تخت زدم كه يعني كنارم بخواب ... و او قبول كرد     

ش گذاشتم و گذاشتم تا با موهايم بازي كند حرف ميزد اما من نميشنيدم سرم را روى بازو هاى سفت و عضلاني ا    

نوشت : ازت يه خواسته  note... و چه بد بود نشنيدن صداي مسكن مانندش در نهايت مبايلش را بيرون اورد و در 

 دارم

 باز مثل گربه بهش نگاه كردم و باز نوشت : با من ازدواج ميكني ؟    

 از حدقه بيرون زد !!! ازدواج با من ،؟؟؟؟؟ من؟؟؟؟ خنديدم و نوشتم : شوخي قشنگي بود ...اينبار چشمانم     

نوشت : شوخي نبود ... خيلي هم جدي بود ... شبانه ميخوامت ، مال من باش ، براى من باش خواهش ميكنم ،     

 خودم نوكريتو ميكنم ، عاشقتم ... خيلي زياد

برسون ميشه عشق من به تو اما  ٧١١١١١اي منه ... همونقدر كه دوسم داريو به توان نوشتم : ازدواج با تو روي    

 ازدواج با يه افليج كر ولال حماقته

 نوشت : شيرين ترين حماقتيه كه ميخوام بكنم    

 نوشتم : تو يكيو ميخواى كه همدمت باشه ، باهات حرف بزنه ... به حرفات گوش كنه مادر بجه هات باشه به    

 نظرت من چنين ادميم؟

نوشت: نه نيستي ادم نيستي فرشته اي ... من جسمتو نميخوام روحتو ميخوام ... همين كه بدونم وقتي ميام خونه     

 يكي منتظرمه درو برام باز كنه خودش خيليه ... اونم تو كه درو باز كني من ميرم تو اسمونا

 نوشتم: دووم نمياري    

 ره نوشت: بدون تو ا    
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نميشنيدم ولي حس ميكردم بوى خوب ديزل توى بينيم بود و زوج هاى خوشحالي كه از اتاق عقد بيرون ميومدن     

 ... بعضي ها با لباس هاى ساده بعضي ها با لباس هاى انچناني

هوه اي و يه تل كرم خنديدم ، به سختي اين محضرو پيدا كرديم كه عقد انجام بده لباس من بوليز كرمي و شلوار ق    

 قهوه اي بود و يكم ارايش با كفشهاى تخت كرمي ... كفش پاشنه بلند به چه درد ميخورد وقتي نتواني راه بروي :))

منتظر شديم تا اسممان را بخوانند ... بهرام دستم را نوازش ميكرد ... از همان هايي كه ميگويند ارامش دارد و     

 اهم ميكرد ...شكيب تمام مدت با لبخند نگ

بلاخره بهرام بلند شد و صندلي من رو به داخل اتاق هل داد ... با مردي مهربون روبه رو شديم كه با لبخند و بدون     

 ترحم نگاهم ميكرد ... سخت بود اين روز ها پيدا كردن كساني كه ترحم نكنند

بعله تكان دادم و چه شيرين بود اين سر تكان دادنم ... خطبه رو خواند ... دفعه اول سرم رو با تمام وجود به معناى     

 شكيب اروم پيشونيم را بوسيد و جعبه مخمل قرمز رنگي را نمايان كرد و لب گشود : براى خواهر زيبام

 لبخند زيبايي زدم ... و گشودمش ... نيم ست زيباي گردنبند و گوشواره الماس ابي سنگ ماه تولدم    

 اهش كردم و با حركت لبانم بوسي برايش فرستادم كه خنديد ...قدرشناسانه نگ    

به بهرام نگريستم ... چشمان درياييش درخشان بود و گويي ان تلاطم دريا خاموش است و دريايي ارام در     

من  چشمانش نقش بسته ... با محبت و گرماى خاصي پيشاني و گونه ام را بوسيد ... لبخند زدم ... امروز روز لبخند

بود ... جعبه مخمل مشكي رنگي را بيرون كشيد ... حلقه الماس زيبايي از ان بيرون اورد و در انگشتم انداخت ... حلقه 

اسارتم و چه اسارت شيريني ... حلقه خودش را كه نقره و ساده بود در انگتش امداختم و انگشت شصتم را رويش 

و با گرفتن علامتم جعبه نسبتا متوسطى را از كتش بيرون كشيدم و نوازش كوتاهي كردم به شكيب چشمكي زدم 

اورد و به دستم داد ... ساعت نقره اصلى كه برايش با قيمت گزافي خريده بودم را به ارامي در دستش انداختم ... 

ام زد و چه سرم را بالا اوردم و با لبخند به او نگريستم ... لبخندش دنياى من بود ..، باز هم بوسه اي شيرين بر گونه 

 مرد بود كه وقتي اجازه ى بوسيدنم را به او ميدادم با محبت گونه ام را ميبوسيد نه با هوس لبانم را ...

بعد از كاغذ بازي ها ... سوار ماشين شديم و شكيب را تا دم شركت رسانديم و من و بهرام هم رفتيم تا خانه     

 بودم و خانمي ميكردم ...مشتركمان را ببينيم ... خانه اي كه خانمش من 

    *** 

اينچ روى يك  ٤٣ HDمتر ... سالن متوسط با مبلمان ابي و خاكستري ... تي وي  ٧٦١خانه اي نسبتا بزرگ حدودا     

ميز تلويزيون شيشه اي مدرن كف پاركت قهوه اي و قاليچه ى خاكستري كوچك كف زمين ... و يك تابلو بزرگ از 

الاى مبلمان ... اشپز خانه اپن با كابينت هاى مدرن سفيد رنگ ... همه چيز كامل كامل بود ... يه اسب سفيد سلطنتي ب

خوابه بزرگ داشت و يك كتابخانه ... اتاق خواب مشتركمان را كنكاش كردم و در اولين  ٢دالاني كه به اتاق ميخورد 

طلايي سفيد ... همه چيز طلايي سفيد بود  نگاه عاشقش شدم ... تخت دو نفره سفيد طلايي مدل سلطنتي و ست ايينه

پاتختي سفيد و در شمع كوچك قلب مانند قرمز ... لوستر كريستالي زيبا به سقف وصل بود و چراغ خواب هاى كرمي 

... بهرام مرا در همه قسمت هاى خانه گرداند ... و زيبا ترين قسمت بالكن بود ... بالكن فوقولاده زيبا با نماي جنگل 
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مبل هاى حصيري زيبا و باز هم شمع هاى ابي رنگ روى ميز حصيري كوچك منايب براى خوردن عصرانه اي سرسبز 

 با عشق ...

دستم را در دست بهرام قفل كردم ... نگاه مظلومانه ام را به او دوختم و با لبخند هميشگيش كه ميدانم فقط مال     

اشت و درست رو به روى من نشست ... و من باز لب خواني من بود مرا شاد كرد ... صندلي حصيري را جلو من گذ

 كردم ...

 هنوزم عروسي نميخواى -    

 سرم را به معناى نه تكان دادم    

 ولي من دلم ميخواد عروسمو به دنيا نشون بدمو فخر بفروشم -    

 سرم را جلو بردم ... پاسخ اين حرفش گرفتن بوسه اي شيرين از لبانش بود    

 اي اي اي كار دستم ميدي ها -    

 چشمانم را مثل گربه شرك كردم كه قهقهه زد و عذاب كشيدم كه صداي قهقه هاى مردانه اش را نميشنيدم    

 ميدونستي عاشقتم -    

 سرم را منفي تكان دادم    

 خوب حالا ميخواى بدوني -    

 سرم را مثل بچه هاى تخس تكان دادم    

حركت مرا از روي ان صندلي چرخ دار كذايي برداشت و در اغوش گرفت ... مقاومت نكردم نياز داشتم به با يك     

او ... سرم را در گدنش فرو كردم و عطرش را بلعيدم به شانه اش تكيه دادم و چشمانم را بستم ... هر دو روى تخت 

 اشت كه صبر كند ولي من اين را نميخواستم ...فرود امديم ... چشمانش سراسر نياز بود اما ... انقدر مردانگي د

 ميتوني ؟ -    

 سرم را تكان دادم    

 مجبور نيستي خانمم -    

 چقدر زيبا بود لفظ خانمم و حيف كه باز هم صدايش نميامد    

ه اي مزين كنم ديگر حركات گوياي احساسم نبودند تنها توانستم بوليز كرم رنگ را در اوردم و لبانش را به بوس    

... 

     *** 

 

 

 

سكوت عذابم ميداد ، سكوت من را ياد اون جهنم مينداخت ، انگار گرده مرده اينجا پاشيده اند ، اعصابم خورد شد     

) حتي كشيدن سيگار محبوبم در بالكن مورد علاقه ام و خوردن چند ليوان ويسكي جواب نداد ( نه من سر و صدا 

فقط مرا ميكشد ، صندلي ام را به سمت تلويزيون سوق دادم ، ناگهاني و با شتاب، تلويزيون را  ميخواستم ، سكوت

روشن كردم و روى شبكه اي موزيك ميذاشت ايست كردم و صدايش را تا ته بلند كردم ،اما باز هم سكوت بود 

از خودش متصاعد ميكنم مانع شيشه هاى خانه ميلرزيد اما سكوت بود ، قهوه ساز را روشن كردم تا با صدايي كه 

سكوت شود ، اما باز هم سكوت تنها صداي موجود بود ، چشمانم ميسوخت بيشك از بس كه گريه كرده بودم ، اين 
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بس نبود ضبط را هم روشن كردم و صدايش تا اخرين درجه زياد كردم ، اما نميدانم اين سكوت لعنتي چرا دست از 

 داشتم و اهنگ ديسكو را پلي كردمسرم بر نميداشت ، مبايلم را هم بر

حد مرگ را هم رد كرده بودم ميخواستم خودم را بكشم چرا كه هنوز سكوت بود، دوباره داشتم ديوانه ميشدم ،     

عرق سرد كرده بودم ، به گوشه ترين جاى خانه پناه بردم با تلاش خودم را از صندلي پايين پرت كردم و مثل جنين 

تم را روي گوشم گذاشتم و جيغ زدم ، جيغي كه ميدانستم تا بالاتر از عرش خدا را ميلرزاند توى خودم جمع شدم دس

ديوار هاى خانه ميلرزيد از حجم اين همه صدا اما سكوت بود براي من دوباره جيغ زدم ، از همان جيغ هاى بنفش 

يشنيدم جيغ زدمو جيغ زدم و باز مشهور كه من مطمينم رنگش قرمز را هم رد كرده بود ، اما صداى جيغم را هم نم

هم بيتوجه به گرماي اغوشي و عطر ديزل كه نفهميدم كه در ان افتادم جيغ زدم ، چشمانم بسته و جيغ زدم تا بلكه 

سكوت مرا راها كند اما انگار زبان مرا نميفهميد ... در دل زجه زدم ... برو سكوت برو رهايم كن ... اما نرفت ... 

 بيرون را همه …و من باز هم با چشمان بسته جيغ زدم ... ناگهان مايعي داغ به دهانم هجوم اورد اغوشم تنگ تر شد 

...  ميديدم را بهرام خوني پيرهن تنها و بود شده باز نيم چشمانم...  كرد سوختن به شروع دردناكم گلوى و ريختم

ايم مقطع بود تا اينكه قطع شد ... نفس هايم ه نفس اوردم پس را همه دوباره من و اورد هجوم دهانم به خون دوباره

كامل قطع شد و من نه سرفه كردم و نه براى اكسيژن تقلا كردم ... اين زندگي كوفتي سرتاسر عذاب همان بهتر كه 

نباشد ... سيلي هاى اروم پي در پي كه به صورتم ميخورد ... صحنه اخر چهره هراسان و لباس خوني بهرام بود و بعد 

كي ... نه حس خفگي داشتم و نه حس مرگ ... حس ازادي بود كه مرا از بند اين صندلي چرخ دار و صامت هم تاري

بودن اطرافم رها ميكرد ... صداها قوي تر ميشد و تشخيص صدا سخت بود اما ميشنيدم و اين شنيدن چه فايده وقتي 

 در دنيا صداي انكس كه بايد را نشنيدم ...

 دگي صامت و بي سرو صدايم ... از زندگي چرخ دارم از همه چيز ... من ... رها شدم رها شدم ... از زن    

 

 

 

دكتر روانپزشكي كه همه به خاطر ارامش وصف ناپذيرش تحسينش ميكردند در مقابل شبانه اش كم اورد ) اين     

شتيا ( ... شبانه اش بود و ديالوگ برگرفته از كتاب پگاه عزيز است با عرض پوزش از نويسنده توانا ى نودوه

نميتوانست ارام باشد ... با خود انديشيد حجم خوني كه بالا مياورد انقدر زياد بوده است كه نصف بدن شبانه قطعا 

روى  CCUبدون خون مانده است ... هول بود و نميفهميد چه شد ولي تا به خود امد ... ديد كه در بيمارستان بخش 

خبري از سوى دكتر است ... تنها خودش ميدانست و خدايش كه زجري كه ميكشد غير  صندلي نشسته است و منتظر

قابل وصف است ... لحظه به گذشته برگشت ... دختر مغروري كه با ان دبدبه كبكبه اش يك شركت و يك خان اده 

د و هرگز سر خم را ميچرخاند ... دختري كه با غرور راه ميرفت ... با غرور حرف ميزد و با غرور لباس ميپوشي

 نميكرد اكنون در بدترين حالت ممكن به سر ميبرد ...

 تلفنش زنگ خورد و عمس شكيب نمايان... در دل فاتحه اي نثار روح خودش كرد و جواب داد :    

 جان داداش -    

 بهرام سلام كجايين شما ... شبانه اس ام اسامو جواب نميده كجاست!!! -    

 درد امد و ندانست كه چگونه تعريف كند ... قلب بهرام به    

 لب گشود : راستش راستش شكيب شبانه حالش خوب نيست    
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 اينبار شكيب ازراييل را در جلوى خودش ديد و فرياد زد : چيشده ... شبانه كجاست ؟؟؟    

 بهرام با لحني ارام كننده گفت : نگران نباش تو بيمارستانيم    

 يرسونممن خودمو م -    

 باشه بيا به اين ادرس ).....،( -    

 قطع كرد ...    

نگريست ... با امدن دكتر برخاست و جلو رفت و از دكتر  CCUگوشي را در جيبش انداخت و منتظر به در     

 توضيحي درباره وضعيت همسرش . عشقش خواست...

ي كار دستش ميده ، در صورت تنگي نفس حتما از خوبه ، شك عصبي بوده ، مراقبش باشين اين شك هاى عصب -    

دقيقه ديگه ميارنش بخش ... از استرس و  ٧١كپسول اكسيژن استفاده كنه و داروهاشم مرتب مصرف كنه ... تا 

 هيجان دور باشه

 چشم ممنون -    

 دكتر اخمو رفت و ادمك منتظر من ماندو دخترك شنوا شده ى من    

 

 در بخش...

به ارامي گشودم ... جايي در ميان تمام نا اميدي هايم ... اميد برق كوچكي زد ... پس زنده ام ... نميدانم  چشمانم را

 خوشحال باشم يا غمگين ... چون فرقي ندارد براى منى كه زندگي معموليم هم تشبيه كامل مردگيست

لم است ... در جوابش فقط سرم را تكان صداى باز شدن در و متعاقب ان پرستاري كه لبخند زنان در حال پرسيدن حا

 ميدهم ...

اما متوقف ميشوم ! چه شد ؟ من شنيدم؟ اين .. اين صدا را شنيدم ... دلم ميخواست باز هم حرف بزند چون هنوز هم 

نميدانستم چه شده ... اري صداى پاشنه هاى كوچك كفشش و بسته شدن در را شنيدم ... خنديدم !! خنده اي با بغض 

... 

من شنوا شده بودم ... انگار تازه به ياد اوردم كه چقدر به صداي دو ادم مهم زندگيم نياز دارم ... دو ادم كه خانواده 

 من را تشكيل ميدهند ... دو مرد كه تعريف مردانگي را كامل كردند براى من...

 لبانم اورد ...صداى نخراشيده باز شدن در و سراسيمه وارد شدنش لبخند ناخواسته اي بر روى 

بالاى سرم امد و خيره به لبخندم ماند و سپس لبخندي زد ... اخ كه اي كاش بداني به غير از چشمان درياييت صداى 

 افلاطوني ات هم جزو مسكن هايم شده پس حرف بزن برايم ...

ميگفت شيطنت در ان  فقط نشست و خيره به چشمانم ماند و پيشاني ام را بوسيد ، نگاهش كردم ، نگاهي كه زماني

 موج ميزند و چه تلخ است دو ماه نشنيدن صدايت كه زهر از ان تلخ تر نيست.

دستم را گرفت و بوسه اي بر رويش زد و شروع به نوازشش كرد . من فقط نگاهش كردم و ارام شدم باز با ان درياي 

ر از اون به سمت در برگردانم قطعا متوجه ارامش . صداى در امد ، در ثانيه با خود انديشيدم كه اگر سرم را زودت

چيزي خواهد شد پس اينكار را انجام دادم . و دكتر بداخلاق و اخمو را در مقابلم ديدم ، سلام كرد كه سرم را تكان 

دادم و اين از نگاه هاى متعجب شده ى بهرام مخفي نماند ... برگشتم و به صورت كنجكاوش لبخند زدم دكتر شروع 

: امشب مرخص ميشيد ، توصيه هام يادتون نره از استرس و هيجان دور باشين و دارو هاتونم مرتب  به نطق كرد
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مصرف كنيد ، مايعات و مواد غذايي خونساز بخوريد .،در صورت تنگي نفس هم از اسپري و كپسول اكسيژن استفاده 

 كنيد .

 بهرام گفت : حتما ممنونم دكتر

 خواهش ميكنم-

 بيرون رفت سرم را چك كرد. و

 سرم را به صورت بهرام برگرداندم ، همانند زماني كه من نميشنيدم شروع به حرف زدن كرد

 نگرانت بودم -

 ولي من چشمانم را بستم و دنبال فكري براى فهماندن اينكه شنوا هستم گشتم ...

م حرف بزنم اما ميتوانم اصواتي جرقه اي در مغزم روشن شد ، چشمانم را گشودم و با خود انديشيدم كه شايد نتوان

از خود توليد كنم كه ربطي به زبان ندارد ، پس شروع كردم و صوتي را كه هنگام درد همه از خود متصاعد ميكنند را 

 توليد كردم

 اومممممممممم-

 همانطور كه حدس زدم بهرام تند گفت : چيشد

 دادم ...دستم را روى گونه اش گذاشتم و سرم را به علامت نه تكان 

گيج شدنش را فهميدم .ادم تيزي بود و حتما فهميده چيزي در اينجا ميلنگد طولي نكشيد كه با چشمان از حدقه 

 بيرون زده به من نگريست و من من كنان گفت : تو ... تو شنيدي

 اوهوم-

 كمي خيره ماند و با قهقهه مرا در اغوش گرمش فشرد

 يشه ، شبانه تو ميشنوي ، واى خدا ممنونم ممنونمواى خدا باورم نميشه ، باورم نم -

*** 

 خلاصه اي از انچه كه اتفاق افتاد ...

ميزان خوشحالي در شبانه و بهرام وصف نشدني بود مخصوصا كه به محض فهميدن شكيب چنان هلهله اي به پا كرد 

 كه گويا داماد شده و ما خبر نداريم

ظورش از عوارض ، عوارض گذرايي بودند كه به مرور بهبود پيدا ميكردند و نزد دكتر معالجش رفتند و فهميدند من

توانايي حرف زدن شبانه هم جزوي از اين عوارض بود ، شكيب و بهرام دنبال بهترين دكتر ها براى شبانه بودند تا 

ه بهبود كامل بلكه طبق گفته ى دكتر با عمل جراحي دكتر وايت كه معروف ترين دكتر عمل جراحي نخاع بود شبان

پيدا كند . هزينه ى گزافي داشت اما شكيب به راحتي انرا پرداخت و شبانه تك خواهر دردانه اش را به دست دكتر 

 (Dr whiteوايت سپرد ...)

 عمل موفقيت اميز بود و بهرام تازه روى خوشبختي واقعي را ديد .

 ه را دادجلسه فيزيو تراپي وعده بهبود كامل شبان ٨١با تجويز حداقل 

بماند كه شبانه حال دوباره همچون سابق شده بود و كارش را در شركت شروع كرده بود و بهرام هم سرمست از اين 

خوشبختي هر روز بيشترو بيشتر به شبانه ثابت ميكرد كه چقدر عاشق شبانه است گرچه با ازدواجش با شبانه انهم 

 عشقش ناب است مخصوص شبانهزماني كه هيچ كار نميتوانست بكند ثابت كرد كه 
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 شكيب نيز از احساس عذاب وجدانش كم شده بود هر چند هنوز خود را مقصر ميدانست

 زندگي روى خوشش را نشان داد اما كبوتران عاشق ما خبر نداشتند كه زندگي روى ناخوشش را هنوز نشان نداده ...

 خانممم كجاييي اهاى خانم-

 وى دستم ماليدم و لبخند زدم و با صدايي تغريبا بلند گفتم :جانم اقالوسيون نرم كننده را بيشتر ر

در اتاقمان باز شد و بهرام با حوله اي دور كمر بسته و عضلات شكم و بازويش را براى اب كردن دل من به نمايش 

 گذاشته ظاهر شد و دست به سينه با موهاى خيس به چهار چوب در تكيه داد ...

ت شده ام را با يك حركت گوجه اي بستم و لبخند پهني زدم و مانند خودش دست به سينه موهاى مشكي رنگ لخ

 مشغول كنكاش كردنش بودم ...

 امري داشتين اقامون ؟؟؟ -

 با لحني شيطان گفت : اوممم نه تا قبل از اينكه ببينمت ولي الان خيلي باهات كار دارم

 ن با شركاى شركت يكم انرژي داشته باشم ديگهاخم نازي كردم و گفتم : بزار براى سر كله زد

تكيه اش را برداشت و به سمت من امد و دستانش را به رويم باز كرد ... سرمست از اغوش ارامش بخشش خنديدم 

و بوسه اي بر سينه ستبرش زدم و روى پنجه هاى پا بلند شدم و لاله گوشش را فوت كردم و زمزمه كردم : دوست 

 دارم

خنده اش شيرين بود برايم ... دستانش ارام روى تن نيمه برهنه ام حركت ميكرد ... هر دو در حال خود خنديد ... 

بوديم كه صداى زنگ مبايلش حالمان را خراب كرد ... بهرام عصبي اه گفت و غرغر كنان به سمت گوشي مبايلش 

 كه روى پاتختي بود رفت ...

 جان داداش -

-... 

 مگه تو ميذاري اخه-

-… 

 شبانه ام خوبه اينجاست

... 

صبح باهام  ٦خنديد و گفت : اها هر وقت مثه من زن گرفتي رفتي قاطي مرغا اونوقت از سرحال بودن اونم ساعت 

 حرف بزن

-.... 

 چب نگاهش كردم و گوشي را با يك حركت از دستش قاپيدم معترض گفتم

 حالا شما دوتا دارين پشت سر من غيبت ميكنين -

 به به شبانه خانم پارسال دوست امسال اشنا يه داداش شكيبي هم داري يه سلامي يه عليكي ابجي -

 خنديدم و به صورت متعجب و شيطون بهرام چشمك زدم

 صد بار گفتم لاتي حرف نزن بدم مياد -

 چشم ابجي -

 وااااااى تو ادم نميشي -
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 صدا رو روى اسپيكر گذاشتم تا بهرام هم بشنوه .

 د اخه ابجي فرشته ها كجا ادم ميشن -

 خوبه خوبه پررو نشو بگو امروز شركت چكارست ؟ -

 اوخخخخ خوب شد گفتي يه مرتيكه اي هست قصد رقابت با مارو كرده شبانه -شكيب

 اخم هام در هم رفت اما بهرام بيتوجه جلوى ايينه مشغول زدن افترشيو بود

 جك ترتيبشو بدهخوب ميدونستم طرف كي هست قرار بود  -

 موضوع همينه از رو شمشير بسته خودشم نشون نداده هنوز نماينده هاشو ميفرسته -

 اوهوم باشه جلسه هاى امروز چي هست ؟ -

 يه جلسه با شركا داريم و يه جلسه هم با رقبا ترتيب دادم -

 به بهرام نگاه كردم و صداش كردم

 بهرام -

 جون -بهرام

 اووووق -شكيب 

 خفه شو شكيب -رامبه

 چشم -شكيب 

 خنديدم از دست اين ادمكاى دورم

 بهرام نظرت چيه هان تو نفوذي نداري ترتيب بده ما بفهميم طرف كيه ؟ -من

 شبانه يه نظرى دارم -شكيب 

 جان بگو -من

 شركتم ٣حالا بيا شركت حرف بزنيم من  -شكيب 

 من. باشه دادشي فعلا باى

 عاشق باى كبوتران -شكيب 

 قطع كردم و به بهرام نگريستم ...

 وقت داريم چيكار كنيم حالا؟ ٣خوب خانمم تا ساعت -

 لبخند بد جنسي زدم و گفتم : من ميرم صبونه درست كنم و تو هم اون مغز منحرفتو جمع ميكني

 خنديد كه رديف دندانهاى سفيدش رو به رخ كشيد

 بحانه شداز اتاق بيرون رفتم و مشغول حاضر كردن ص

با عصبانيت داد زدم : يعني چي اين كار چه معنايي داره نماينده پويا گستر بلند شد و گفت : خان جونز تصميم ما بر 

 اينه كه قرارداد رو فسق كنيم ... شركت هاى بهتري با ما قرارداد ميبندند كه جزو رقباى شما هستند

 ن چنين ميكند ...با خود انديشيدم اين رقيب كذايي كيست و چرا با م

 تصمميم شما محترم ، پس خوشحال شديم تشريف ببريد -شكيب با ارامش گفت 

 نفهميدم چه شد فقط شقيقه هاى دردناكم را ماساژ ميدادم شكيب پشتم را ماساژ داد و گفت : نكران نباش

 ار منه خودم پيداش ميكنمعصباني از جايم برخاستم و به صورت برافروخته شكيب زل زدم و ناليدم : شكيب اين ك
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و به سرعت از اتاق كنفرانس بيرون زدم ... تا به حال سه شركت با ما فسق قرارداد كردند و اين يعني فاجعه اين 

 رقيب كذايي هر كه هست دشمن من است و من او را خواهم شناخت

 مش بودمسوار هيوندا شدم و به سمت خانه ى شكيب راندم ، خانه اي در دوران مجردي خان

در را با كليد گشودم و مثل قديم ژاكلين با قهوه از من پذيرايي كرد ... قهوه را تا ته سر كشيدم به سمت اتاقم 

 حركت كردم

 همه چيز همان بود و دست نخورده ارام به سمت تختم رفتم و يار با وفا و قديميم را بيرون كشيدم

د و حذف كردنش از زندگيم بود ... پوزخند زدم در ساك را گشودم ساكي بزرگ كه اخرين خاطره ام با ان كشتن ارا

 و كيف كلتم را بيرون اوردم ... خشابش پر بود بوسه اي بر خشابش زدم و جاى رژم را از تنه طلاييش زدودم

بقيه محتواى ساك را بيرون اوردم شلوار و سوييت شرط زيب دار چرم و چسب و دستكش هاى چرم سياهم ... 

 ها رقم خورد و دوباره صحنه زيبا و حماسي قتل اراد جلو چشمانم روشن شدخاطره 

 بود و يك ساعت ديگر با نمايندگان رقيبم جلسه داشتم ٧١ساعتم را نگاه كردم ... ساعت 

ساك را دوباره زير تخت هل دادم و با خدافظي سرسري از ژاكلين بيرون امدم و شماره اي غريب اما اشنا را گرفتم. 

 ي نكشيد كه صداى بم و پر جذبه اش طنين انداختطول

 بله -

 طعمه -

 خيلي وقته -

 ميدونم -

 چي هست -

 رقيب -

 قتل؟ -

 پوزخند هميشگيم روى لبم امد ...

 اره -

 راه نداره؟-

 نميكشمش تا بشناسمش فعلا ترسوندن-

 كي كجا ؟-

 امروز ، شركت من ٧٢-

 حاضرم -

كشيدم در ميان درختان باغ خانه ام ... باديگارد با وفا و هميشگيم سياوش كه قتل اراد با او قطع كردم ونفس عميقي 

زماني بود كه نمايندگان از شركت خارج ميشدند و من فرصت تعقيبشان را داشتم هر چند كه رقيبم  ٧٢انجام شد ...

 حواسش هست كه چه ميگذرد در اطرافش

 ر شدم و اس ام اس شكيب رسيد : بيرون اومدنجلوى شركت نا محسوس ايستادم و منتظ

 ساك را در دستم فشردم و به بنز مشكي كه جلويم ترمز كرد نكاه كردم و بيدرنك سوارش شدم

 عوض شدي -
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 ميدونم-

 اونان؟-

 نگاه كردم به در شركت خودشون بودن

 اره -

ماهرانه اي حركت ميدادم و لباس هاى ماشين حركت كرد و من باز شبانه قديم شدم اندام ظريفم را به طرز 

 مخصوصم را بر تن ميكردم تمام كه شد به سياوش نگريستم لبخند زد

 مثه هميشه با جذبه -

 مرسي -

كلت طلايي را در جيب مخصوصم گذاشتم و به بي ام دبليو مقابلم نگاه ميكردم تا اينكه جلو در خانه اي نگه داشتند و 

 داخل خانه شدند

 م: خودشه زمزمه كرد

 

 

اري دخترك وقتي ديوانه ميشد هيچ چيز جلو دارش نبود ... از ماشين پياده شدند و كارگاهانه پشت ديوار     

ايستادند ، شبانه با استفاده حركاتى كه خيلي وقت بود انجام نداده بود از تير برق بالا رفت و خود را به شيرواني خانه 

 رساند ...

به پنجره ى شيشه اي رسيد كه به سقف نصب بود و ميتوانست داخل را ببيند ، چند مرد در حال  با حالت خوابيده    

خوردن شراب و خوش و بش كردن ديد جلو تر رفت تا بلكه راهي به داخل پيدا كند از طريق جاى هواكشي كه خالي 

 بود اندام لاغر و نرمش را از ان رد كرد و در مطبخ فرود امد ...

 نرم قدم برميداشت و با حالت دو به پشت ديواري رسيد ارام از پشت به صحبت هايشان گوش كرد ... ارام و    

 بله رييس سه شركت از همكاري باهاشون دست كشيدن -مرد اول     

 مطمينا شما موفق ميشيد به خوبي انتقامتونو بگيريد -مرد دوم    

ار داد كه به خوبي روى انها تسلط داشته باشد ولي انها نتوانند بحث داشت جالب ميشد خود را در زاويه اي قر    

 شبانه را ببينند

مردي كه روى مبل سلطنتي قرمز طلايي نشسته بود و جام شراب در دست داشت قامتش خيلي اشنا بود و دو مرد     

 روبه رويش نشسته بودند

 رييس قدم بعدي چيه -مرد اول     

 هقه زد و اين قهقهه چقدر براى شبانه اشنا بودمردي رييس خطاب شد ق    

    *** 

 قدم بعدي از بين بردن زندگيشه -رييس     

خون در بدنم يخ زد ... نه براى حرفش ... براي صدايش خدايا چطور ممكن بود ... من خود با دستان خودم     

 كشتمش مردنش را ديدم جان دادنش را ديدم ...

 .. چگونه برگشته بود چطور برگشته بودقلبم درد گرفت .    

 رييس با شوهرش چيكار ميكنيد -مرد اول    
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 اراد باز خنديد و گفت : تا وقتي فريده هست چرا ما وارد عمل شيم    

 فريده كه بود ؟ چه ربطي به بهرام من داشت ...    

 اراد كسي به نام فريده را صدا زد : فريده عزيزم بيا اينجا    

و در ثانيه اي دختري مو بولوند و زيبا و دلفريب با ناز و خرامان خرامان وارد شد ... مني كه دختر بودم در     

 زيباييش خيره ميشدم ، اين عفريته با بهرام من چكار داشت ؟؟

 اوه عزيزم بسپارش به من -دختر    

 انه نسبت به بهرام ما برنده ايماوممم اره ميدونم كه ميتوني با از بين بردن اعتماد شب -اراد    

 چندشم شد ، اراد و ان دختر معاشقه كردند و من تمام مدت از درد قلبم ناله خفه كردم    

با بي حواسي و بدون اينكه بفهمم چه شد از ان زجر خانه بيرون زدم و به هر ترفندي بود از پنجرهمطبخ بيرون     

 پريدم

 چيشد ؟ -سروش     

 شروع شد !! حاضري -ي سرد و جدي گفتم با صدا    

 هميشه-    

 زندست -    

 با ناباوري به سمتم برگشت و فقط توانستم در جواب اخمي بكنم و سوار ماشين شوم    

 مرا به خانه ام رساند ساكم را برداشتم و تشكرد كردم    

 سروش همه چي دست توئه -    

 چشم -    

شودم و وارد شدم ، چراغ ها خاموش بود و ديوار كوب ها روشن بود كه نور كمي در خانه ساطع و گاز داد در را گ    

 ميكرد جلو رفتم و با قيافه برزخي بهرام روبه رو شدم ژوليده و كلافه بود

 كجا بودي -    

 كردمبيحال تر از ان بودم كه با او كل كل كنم فقط جلو رفتم و سفت در اغوشم گرفتمش و زمزمه     

 قول بده تنهام نذاري -    

 دستهاش دورم حلقه شد    

 چيشده عزيزم -    

 اراد نمرده زندست ميخواد منو بكشه -    

 دستهاش شل شد و بازوانم را فشرد و در چشمانم نگاه كرد ...    

 چي داري ميگي -    

 نرو هيچ وقت -خونسرد گفتم    

 ميگي شبانه با تو ام چي داري -    

 زندست لعنتي زندست -    

 در چشمانش ترس موج ميزد    

 بهرام -    
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 جانم -    

دستم را گرفت و روى مبل نشاندم هر دو دستش را در دستم قفل كردم ... در هايلات نور و در ان تاريكي     

 چشمانش خاكستري شده بود ...

 فريده كيه؟ -    

 يخ كرد و يخ زدم ...    

 هموني بود كه بهت گفتم -    

 سرم را پايين انداختم و با نراحتي گفتم    

 خوشگل بود -    

 ديديش ؟-    

 ناباوري در چشمانش موج زد ...    

 بهرام من به جايي كه اراد اونجا بود رفتم برامون نقشه ها دارن -    

بدون هر نقشه اي هم بكشن نميتوننتورو از من جدا مرا سفت در اغوش گرفت : هيچ كس از تو زيباتر نيست و     

 كنن

 ميدونم عشقم ميدونم -    

 

 

 

سخت بود ... ديدم و شكستم ... شكستم از ديدن عينا صحنه ... عشقم ... همسرم تمام جانم در اتاق كارش در     

. پس ان خننده هاى مستانه بهرام چه بود بيمارستان در حال معاشقه بود ... با فريده ... گويند كه فريده مقصر است ..

 چه بود ان عشوه هاى ريز ريزكي فريده براى شوهر من

گوشي در دستم لرزيد و عكس شكيب جواب ندادم و فقط به سمت خانه شكيب رفتم ... هه ميخواستم وجود     

 كوچك بدني را در شكمم به او تبريك گويم ، دختري دامن گلي يا پسري كاكل زري

در را با حالي خراب گشودم ... و ژاكلين با لبخند سلام كرد دستم روى شكمم لغزيد و با چشمان اشكي از او     

 خواستم شكيب را صدا كند

دستم را گرفت و روى مبل نشاندم همه چيز تار بود خيلي تار بود قامت صاف شكيب برادرم نمايان شد اما باز هم     

 تار بود

 انه حالت خوبه چرا اينجوريشبانه واى شب -    

 دستم را روى صورتشگذاشتم و با بغض گفتم    

 داري دايي ميشي-    

با حيرت به شكمم نگاه كرد و محكم مرا در اغوش گرفت و ابراز خوشحالي كرد ... هه چه ميدانست از زخم دلم     

كم گوشه اتاق هموز هم پر بود ... در اتاقم را قفل ... بلند شدم و در اتاقي رفتم كه هنوز براى من بود و ميني بار كوچ

كردم ... هه بچه ؟ بچه به چه دردم ميخورد ... وقتي پدرش اينگونه بودكودكش چگونه ميشد ... بيتوجه به درد دلم 

 black lableليواني بزرگ برداشتم و از ويسكي 

زحل دخت شب زاده

niceroman.ir



ها براى بچه شكمم يعني سم ولي اعتنا نكردم و درصد رسيدم و اين ٦١شروع كردم ... نوشيدمو نوشيدم به الكل     

ليوامي پر نوشيدم شكيب در زد تقلا كرد فرياد زد در را باز كنم ولي مكردم ... چه زود فهميد جه ميكنم ... سيگار 

نخ دو نخ سه نخ و تمام جعبه شكيب همچنان تقلا ميكند و من چون معتادان ميكشم و  ٧ديويدافم را بيرون ميكشم 

 مينوشم

صدايي ديگر به صدا اضافه شد ... مرد من بود .... هه مرد من؟ بهرام خيانت كار بلاخره در باز شد و هيبت مست و     

 پاتيل من هم روى تخت نمايان

 شكيب محكم به گوشم زد ، خنديدم ، بهرام زد ، خنديدم ، چند نفر به يك نفر هان؟ چند نفر به يك نفر    

شنيدم به يكباره فرياد زدم در عالم مستي ام و كشيده گفتم : هوى ... خيانت كار ... برو به ... صداهايشان را نمي    

 هيع فريده جونت هيع برس و باز مستانه خنديدم جشمان شكيب برزخي شد و به بهرام نگريست و بهرام يخ كرد

 باز ادامه دام : بچت هيع مرد و دستش را روى شكمم گذاشتم    

هيع كشتم هيع اراد هيع با اراد كار هيع دارم هيع ميخوام بهش بگم بس كنه هيع ولم كنه هيع و باز مستانه  بچتو -    

 خنديدم

 همه جا تار شد و من در خلسه خودم فرو رفتم    

 شبي در كنج ميخانه,گرفتم تيغ در دستم..    

 بگفتم:    

 خالقا,يارب تو فكر كردي كه من مستم؟    

 ي تو؟ چه هستي تو؟ چه ميخواهي تو از قلبم؟كجائ    

 تو از مستي چه ميداني؟ تو از عمرم چه ميجوئي؟    

 تو فرعون را خدا كردي..    

 تو شيرين را ز فرهادش جدا كردي..    

 سپردى تيغ بر ظالم,به مظلومان جفا كردي..    

 به آن شيطان خونخوارت,تو ظلم را عطا كردي..    

 از عشق ديرينم,سوا كردى..مرا     

 سپس گويي: نشو كافر..؟    

 تو فكر كردي كه من مستم....؟؟    

 خدايا گر عزيزت را كسي ديگر به مستي در بغل گيرد    

 تو آيا همچنان از صبر ايوبت در آن قرآن جاويدت سخن آري؟    

 تو بي پرده كفر خواهي گفت.. نخواهي گفت؟؟    

 رورم را هوس داران شكستندو جواني ام گرفتندو هنوزم پاي ميكوبندو مي رقصند..خداوندا غ    

 عجب دنياي بي رحمي عطا كردي    

 خدا بي پرده ميگويم.. خطا كردى    

 خطايت را نميبخشم....    

 تو دستم را رها كردى..............    
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     *** 

 

 

 

بانه چه اشتباه بزرگي كرد ... او نميداند كسي كه در اتاق تو بود تو نبودي و شبه ادمك تنها من و تو ميدانيم كه ش    

 تو بود كه اراد با حيله گري گريمش كرده بو د... او نميداند عشق اول و اخرش فقط تو هستي

 او نميداند تو امروز سر كار نرفتي و در شركت شبانه در حال صحبت با جك بودي    

 چه عذابي از شنيدن خبر خوردن مشروب در حالي كه حامله است كشيدي او نميداند تو    

 نميداند حس پدر شدنت تو را به تاراج برد    

 نميداند …او نميداند     

 

چشمانم را با درد باز كردم ... و چشمان غمگين بهرام را رو به رويم ديدم ، درد در تمام بدنم و شكمم پيچيده بود 

 خالي ام گذاشتم و ناليدم : بچم دستم را روى شكم

بهرام با بغض گفت : هه بچت ؟ زماني كه تا خرخره خوردي و مست كردي بايد به فكر اينجاشم ميبودي بچت مرد 

 ... كشتيش

ناگه همه چيز يادم امد ... خيانت كرده بود ... صورتم را با غيض برگرداندم و با نفرت گفتم : همون بهتر بميره تا پدر 

 ت كاري مثه تو داشته باشه ...خواست حرفي بزند كهخيان

 در باز شد و هيبت شكيب نمايان شده بود ... در يك كلمه : شكسته شده بود

 با بغض گفتم : داداش

 د ميگم ببند دهنتو تا بعدا حسابتو برسم -من مقصر نبودم  -با عصبانيت گفت : خفه شو شبانه خفه شو 

را بلند كرد و او را بيرون برد ، هه من مادر اين بچه بودم و پدر خيانت كارش اداى  شكيب از زير بغل بهرام او

 شكست خورده هارا در مياورد

چشمانم را بستم صداى تيكي شنيدم اما چشمانم را باز نكردم ... چندي بعد سردي لوله تفنگ را روى پيشانيم حس 

 م ناليدم : آراد ...كردم ... چشمانم را وحشت گشودم و با ديدن فرد مقابل

 هــيـــــــــــــــــــــ ـــــــس ، اروم باش-***

هه مردك رواني ارام بودن ؟چطور ارام باشم ؟ چطور؟؟؟؟وقتي نفس هاى داغ چندش اورش روى پوست گردنم 

 فرود ميامد و حالم را بد ميكرد ...

 دست از سرم بردار چي ميخواى ازم؟؟؟؟؟ -ارام ناليدم 

... كريه خنديد و زمزمه كرد ... : جونتو... سرش را در گردنم فرو كرد و حالم را بد كرد خودم را ارام نيم خيز خنديد 

 كردم ... مصمم گفتم : بگيرش

 خنديد : نه نه نه اينجوري نه ... با زجر

 من اگه اراده كنم سر تا پاتو اتيش ميزنم اراد پس خفه باش -

 براى كشيدن جيغي بنفش مناسب ديدم ...دوباره خنديد و من فرصت را 
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چونان جيغي كشيدم كه احتمال دادم پرده هاى صوتي ام از بين خواهد رفت و اين جيغ همراه شد با يك سيلي محكم 

 از جانب آراد خونخوار ... گوشم سوت كشيد و در محكم باز شد ... و قامت راست شكيب پيدا

خشم بالا و پايين ميرفت به اراد نگريست و زمزمه كرد : حرومزاده اينجا با چشماني گشاد شده و سينه اي كه از 

 چيكار ميكني ؟

 اشك هايم يكي پس از ديگري ميريختند اسانترين كار سكوت كردن من بود

شكيب جلو امد و اراد سرش را از كردنم جدا كردقامت راست كردو اصلحه را برداشت صداى كريهش به گوش 

 ملكي ، حالتون چطوره ؟ رسيد : به به اقاى

و طولي نكشيد كه مشت شكيب روى صورت اراد فرود امد ... و فريادش : تو اينجا تو فرانسه چه گهي ميخوري 

 مرتيكه هان ؟؟؟

اراد خون روى لبش را پاك كرد و سعي در بلند شدن از زمين داشت و خنديد : با احازتون اومدم زنمو ببرم مشكليه 

 ؟

 حواله صورتش كرد : اون شوهر داره و تو هيچ وقت نميتوني با شبانه ازدواج كني پست فطرت شكيب مشتي ديگر

 اراد برخاست و اصلحه سردش را نا محصوص پشت كمرم گذاشت ولي شكيب انقدر زرنگ بود كه بفهمد

 بردار از كمرش-

 دوباره اراد خنديد : نه شكيب جان شده لاششو با خودم ميبرم

 …و دستانش را به حالت تسليم بالا برد ... ناليدم : شكيب بهرام شكيب عقب رفت 

 شكيب تلخ بود نگاهكي بر من انداخت و غريد :تو ساكت كه به موقعش لهت كنم

 شبانه خيانت شوهرتو ديدي و هنوزم سنگشو به سينه ميزني؟ -اراد 

 نميكند نامش عشق بوداشك داغ روى صورتم لغزيد ... نوايي در قلبم فرياد زد نه او خيانت 

 با بغض گفتم : باور نميكنم اون نقشه تو بوده بهرام به من خيانت نميكنه من ميدونم

 شكيب غريد : اراد گمشو همين الان و سايه نحستو از زندگي ما بردار تو نميتوني با بدل بهرام مارو گول بزني

يس چطور و در كسري از ثانيه جوابم را دادم ... كار هاى با خودم انديشيدم اين بيمارستان لعنتي پرستار ندارد ، پل

 اراد حساب شدست

 اراد اگه جونمو ميخواى بگيرش و برو فقط برو به بهرام و شكيب كار نداشته باش توروخدا -من

 شكيب فرياد زد : شبانه خفه خون بگير

 بيمارستانشكب روبه رويم ايستاده بود و اراد چسبيده به من و من بدبخت روى تخت 

 لوله تفنگش را از كمرم به بالا سوق دادو به مغزم رسيد ...

صورتش را جلو اورد و هرم داغ نفسهاش را روى گردنم پخش ميكرد شكيب جلو امد كه او را از من جدا كند اما اراد 

 خشاب را كشيد و شكيب ايستاد .... من همچنان اشك ميريختم

 فقط ولم كن با خانوادم كار نداشته باش توروخداناليدم : هر چي بخواى بهت ميدم 

 با حالت هوس دار گفت : هرچيزي ؟

 اره اره هر چيزي-با لكنت و ترس گفتم 

 بوسه هاى ريز و هوس بارش عذابم ميداد چهرم از انزجار در هم رفته بود ...
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 گريستشكيب با چشماني قرمز شده از سر ناتواني در جدا كردن اراد از من به من مين

 اراد لب گشودو در گوشم زمزمه كرد : خودتو و بعدم جونتو

با اخرين قطره اشك چنين انديشيدم كه من نباشم تا چه حد زندگي دو مرد كه تمام خانواده ام بودند دستخوش 

 تغيرات مثبت ميشود ... شكيب سرخر ندارد و بهرام هم با زني ازدواج ميكند كه قدرش را بداند

 را گرفت ، من نباشم زندگيشان بهتر خواهد شدلبخند لبم 

 لبخند يعني رضايت؟ -اراد 

 اره -من

 شكيب فرياد زد : اراد به قران قسم زندت نميذارم شبانه هيچ جا نميري پس زر نزن

 اما من بيتوجه به داد و فرياد هايش گفتم : فقط بزار از بهرام خداحافظي كنم

 گير و بدون ديگه رنگ اين خانواده رو نميبينياراد : باشه برو ابغوره هاتو ب

 اصلحه را بيشتر به سرم فشرد و گفت : واى به حالت كلك تو كارت باشه

 همانطور كه اصلحه اش روى سرم بود بلند شدم و به شكيب نگريستم اراد اصلحه را برداشت

 شكيب : شبانه هيچ جا نميري

 برميگردم داداشي -زمه كردم جلو رفتم و محكم بغلش كردم و زير گوشش زم

 اري من باز ميگشتم ... شكيب لرزيد ، و اشك ريخت و در كسري از ثانيه به اراد حمله ور شد

 اراد با شليك گلوله اي به پاي شكيب او را از پا انداخت ...

 فقط توانستم فرياد بزنم و اشك بريزم ... او چه ميكرد

 داد زدم : چيكار كردي

 تانيم بهش ميرسن تو بهتره گوه نخوري و بري سراغ اون مرتيكه شوهرتتو بيمارس -

 برخاستم و با نفرت بهش زل زدم و گفتم : بگو همين الان بيان ببرنش تا مطمين نشم بهش ميرسن نميام

رد و گفت اراد پوف كرد . او مرا زنده ميخواست ... به دو مرد قلچماغ و هيكل گنده كه جلو در ايستاده بودند اشاره ك

 : حواستون باشه در نره و ببرينش اين مرتيكه رو بهش برسن

 شكب با اخرين توان ناله اي كرد : نـــــــــــــــــــه

من نيز اخرين اشكم را ريختم و در حالي كه بازوانم در دستان يكي از ان مردان اسير ميشد به سمت در رفتم 

 برگشتم و به شكيب نگاه كردم و رفتيم

ق بهرام كنار من بود و خوابيده بود باديگار رهايم نكرد و تا اهر با من امد دستم را با خشونت بيرون كشيدم و به اتا

 تخت بهرام نزديك شدم ... سرم به دستش زده بودند

چهره اش بيرنگ شده بود ، بغض كردم و لبانم لرزيد اروم بوسه اي طولاني بر لبش زدم و دم گوشش گفتم : منو 

 دوست دارم عشقم ، خدافظ ببخش

 باديگار باز با خشونتمرا بيرون كشيد و به جايي كه اراد در ان بود برد

 اراد : باى باى كردي ؟

 صورتم را از نفرت برگرداندم و تنها گفتم : بريم

 نفرت دارم ...لباس هايم شلواري جين مشكي رنگ و بوليز استين بلند ابي بود ، اراد باز خنديد ... لامصب نخند ازت 
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 بريم كه امشب چه شبي شود -اراد 

 سرم را پايين انداختم تا بيشتر از اين ننگ نبينم

فشارى كه بهم وارد شده بود زياد بود و از درون ميلرزيدم ... راه رفتن برايم سخت شده بود با اين حال حركت 

 باشيشه هاى دودي BMWماشيناراد رفتم كردم و از پنجره با نردباني كه براى مواقع اضطراري بود به سمت 

 به داخل هلم دادند و در ماشين صندلي عقب جا گرفتم ...

 چشمانم را بستم و سرم را تكيه دادم ...اراد سوار شد و به راننده ادرس حومه شهر پاريس را داد

 ميخواستم از اتش درونم بكاهم اما صداى اراد اتش درونم را بيشتر ميكرد

 نه مو مشكي من ، مال خودم شديشبا -اراد

 به حرفش پوزخندي ميزنم و ميگويم: من هيچ وقت مال تو نميشم

 با حالتي خمار ميگويد : بهرام و شكيب هم مال خدا ميشن

كثافت ... ميداند چگونه محارم كند ... ميداند ... تنها به اخمي اكتفا كردم و سعي كردم با چشمان بسته ام ميان دو 

 رام بگيرم ...غولتشن ا

 در كسري از ثانيه خوابم برد و شايد چند ثانيه از اين دنياى مضخرف دور شدم ...

 

 

ادمك من چشم گشود ... به اين دنياي بيرحم دوباره چشم گشود اما بدنش قفل بود ... شايد از كابوسي كه ديده     

 بود ... چرا در خوابش شبانه خدافظي كرده بود ؟

 اني از جا برخاست و با خود فكر كرد كه سري به همسرش بزند و جوياي حالش باشد !! با فكرى    

 اخ اي ادمك قافل من .... اخ    

به سمت در اتاق شبانه رفت و ان را گشود ... قلبش گرفت ... روحش از جسمش بيرون پريد ... نفسش بريد چرا     

ت خالي بود ... چرا زمين خوني بود ؟؟ شبانه كجاست ؟؟؟ اصلا شكيب اتاق اينگونه بود ؟ چرا نامرتب بود ... چرا تخ

كجاست ؟؟؟ بي هدف ايستاده بود و چراهاى مجهول ذهنش را رديف ميكرد ... مردمك چشمش تنگ شد ... 

ن برگشت و به حالت دو دنبال اتاق شكيب گشت ... به دلش افتاده بود ... ميدانست ... اما نميخواست فكر كند نه امكا

نداشت ... در هارا با شتاب باز ميكرد و ميبست و صداى اعتراض كساني را ميشنيد كه در ان اتاق ها بودند اما توجه 

 نكرد ...

در نهايت شكيب را در يكي از اتاق ها يافت و خون و سرمي كه به او وصل كرده بودند و پاى باند پيچي شده اش     

ود ... اراد شبانه اش را برده بود .. پس او خواب نبوده ، شبانه واقعا از او خدافظي ... فروريخت ... شبانه اش را برده ب

 كرده به او گفته دوستت دارم و رفته ...

اشك سمج از چشم بهرام پايين ريخت ... شكيب چشمانش را در ظاهر بسته بود ... چون نميخواست چشم در     

 راقبت نكرده ...چشم بهرام شود و شرمنده باشد كه از شبانه م

 لعنت به او ... به اراد ... هر دو از سر ناتواني اشك ريختند و اين يعني پايان اراد ...    

 دو مرد در اتاق بدون صحبت و با چشمهايشان عهدي بستند ...    

 شبانه را پيدا ميكنيم ...    

 اميدوارم كه پيدا كنيد ...     

زحل دخت شب زاده

niceroman.ir



 

 

 

 تقر بودم اشرافي بود ، در يك كلام معركه همه چيز مدرن و به روز و سرويس كامل بهداشتياتاقى كه در اون مس    

در باز شد و اراد داخل شد ... چشماى سبزش سبز تر شده بود ... پيرهن چهارخونه ابي و سرمه اي تنش بود با     

رخ ميكشيد ... از نظر هيكل يكم از بهرام شلوار جين ابي.. استينهاشو تا ارنج بالا داده بود و عضلات گره خوردشو به 

 پايين تر بود اما فقط يكم ...

در رو بست و روى تخت نشست و خيره به من شد با نگاه به چشمهاش ياد چشمهاى شكيب افتادم و غم در دلم     

شبانه اش بر فنا  غوغا كرد ... الان چكار ميكرد ... حالش خوب بود ... بهرام فهميده است كه من نيستم؟ ميداند كه

 رفت

 سرم را پايين انداختم و نگذاشتم كه ناتواني را در چشمانم ببيند ...    

 صدايش ارام و ملايم شد و در اتاق طنين انداخت : حالت خوبه؟    

 برات فرقي داره؟ -    

 اره دلم نميخواد همپا هام خسته باشن -    

 جز دو مرد مهم زندگيم ... در دلم لعنت فوستادم به تمام مردان    

 با لحن بيتفاوتي گفتم: كي ولم ميكني ؟؟    

 پوزخند زد : هيچ وقت    

رو برگرداندم ، ذهنم بر از مجهول بود ... و اين يعني عالي ، و زماني ذهن شبانه مجهولات را كنار هم بگذارد به     

 شبانه يالااااا پازلي دست پيدا خواهد كرد كه حل ان كليد رهايي است ...

دستش دستم را گرفت ... با برخورد دستش به دستم ذهنم جرقه كه نه ... انفجار زد ... اما رهايي من به چه بهايي     

 ؟؟؟ از بين رفتن پاكيم ؟؟؟ نداى درونم خنديد بلند هم خنديد و گفت : تو كي پاك بود ي كه الان اداشو در مياري ؟

اولين بار از اينكه پاك نبودم خوشحال شدم ... باشد ... كثيف تر از الان خواهم شد و اينبار خوشحال شدم ... براى     

 اراد بهايي سنگين ميپردازد ... بهايي خيلي سنگين ...

 شبانه شروع كن...    

 چشمانم شبرنگم را در چشمانش دوختم و گفتم : بهتر ...    

پوزخند زدم ... برخاستم و گفتم: برو بيرون ميخوام براى شب حاضر  دل در …به وضوح تعجب كردنش را ديدم     

 بشم و اميدوارم لباس خوب و مناسب برام داشته باشي...

پشتم بهش بود و فرصت را براى زدن پوزخندم مناسب ديدم ... اما زود جمعش كردم و به سمت اراد برگشتم !!!!     

ت و فن هاى شبانه اي رويش زدم : اراد اونجا نشين من شب انرژي پرسشگرانه به صورت متعجبش نگريستم و از فو

 لازم دارم گر چه من همين الانشم انرژي دارم ها!!!

 اراد به حرف امد : باز چه كلكي تو كارته    

مستانه خنديدم و گفتم: اميدوارم قبلش با ويسكي و سيگار برگ ازم به خوبي پذيرايي كني كه بتونم تحملت كنم     

... 

 اراد لبخند هوس وارانه اي زد و گفت : با من مياي؟    
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 بي تفوت گفتم : با اين لباس    

اوهومي گفتم و رفت و من هم پشت سرش رفتم و لبخند زدم به اينكه هنوزم احمق است ... شروع به كنكاش خانه     

اتاق در هر طبقه ، طبقه همكف اتاق  ٦ه حدود كردم و نقشه اي از ان در ذهنم طراحي كردم ... خانه ويلايي و دو طبق

كار اراد بود و اشپز خانه و دشتسشويي ... خنديدم ... اينجا همانجايي بود كه من قبلا امده بودم و ظاهر اين احمق از 

 ان ماجرا خبر ندارد...

 درصد ببينم ميتواني درصدش را بالاتر ببري ؟؟؟ ٤١خوب شبانه شانس فرارت شد     

 ارد اتاق كار اراد شديم ... با يك نگاه پي به زير بم اتاقش بردم زيرا خودم اهل اين كار ها بودمو    

متر از ميني بار خالي بود و اين يعني زير زمين ... نشستم ،  ٧پشت كمد اتاق مخفي بود و زير پايم دقيقا به فاصله     

 عم گسش به راحتي همه چيز را از ياد ادم ميبردبهترين ويسكي اش را در اختيارم گذاشت ... بلك ليبل و ط

برايم نصف ليوان را ريخت ... نچي كردم و شيشه را از او گرفتم و ليوان ابجو كه ليوان هاى بزرگي بود را برداشتم     

اينقدر از و نصف محتوا را در ان خالي كردم ... در مقابل چشمان متعجب اراد يه سر بالا رفتم ... با لحني ازرده گفت : 

 من بدت مياد ؟؟؟؟

 خنديدم و گفتم : نه لامصب نه    

هه احمق نميدانست جنبه من فراتر از يك ليوان ناقابل است ... نقش مست هارا بازي كردم و اين اولين قدمت     

 است شبانه ...

 كشد ...اراد با شنيدن نه از من با خودش انديشيد كه مرا مست كند و از زير زبانم حرف ب    

 هه خبر ندارد خودش بازيچه دست شبانه انهم در روز اول است ...    

ليوان دوم را پر كردم و يه سر بالا رفتم ... طعم گسش گلويم را سوزاند اما اراد ارام و جرئه جرئه ميخورد و با     

 اولين سوالش فهميدم كه تير خلاص را رها كردم ... ) با لحن مستى بخونين(

 تو منو دوس داشتي -    

 كشيده گفتم : من؟؟؟؟ هه هه لامصب عاشقت بودم    

 پس چرا منوكشتي ؟؟؟ -    

من ، رواني بودم چون ... من يه رواني بالفطره ام اراد ... تو خود خود تو هيع به من گفتي دوسم نداري و من هيع  -    

 شكستم ... تو اولين و اخرين عشقم بودي

 رازي به ازدواج با من نبودي؟پس چرا  -    

 چون اون برادر اشغال حسودم نذاشت ، نذاشت كه من به عشق واقعيم برسم نذاشت هيع -    

 و بلند خنديدم ...    

 من شبانه ام و شبانه يعني شبزاده ... من با تاريكي شب تو را فريب ميدهم ... فريب ...    

اتوان در نگه داري شيشه نشان دهن در نتيجه نصفش ريخت كه اراد شيشه را ليوان سوم و مجبور شدم دستم را ن    

 از من گرفت ...

 بسه خودتو كشتي -    

با لحنى معترض و خيييلللييي كشيده ناشي از مستي زياد )در ظاهر( گفتم : تو به فكر خودت باش بده اون     

بودم ... بزار يادم بره با بهرام فقط به خاطر اينكه هيكلش لاكردارو بزار يادم بره عاشق توى عوضي كه منو نخواستي 
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مثه توبود ازدواج كردم ... بزار يادم بره كه وقتي بغلم ميكرد خودمو تو اغوش تو تصور ميكردم .... بده به من اون 

 لعنتيو توله سگ بده...

 ...خودمو لعنت كردم براى دروغاى بي شاخو دمم و طلب بخشش از وجدانم كردم     

 اراد ساكت بود و متفكرانه به من نگاه ميكرد ... خب شبانه سكانس دوم    

به ظاهر مست و پاتيل و تلو تلو خوران از جايم برخاستم و با يك حركت بوليزم را كندم و اندامم را به رخش     

 كشيدم ... اوفففف خدايم مرا ببخشد ...

 وع كنيم كه بهت نياز دارم ... بدجور مياز دارم بلند شوو كشيده گفتم ... بيا عشقم ... بيا شر    

 دستش را گرفتم و كشيدم و اراد همچنان ميخ بود ... شيطاني خنديدم ... يك هيچ به نفع من اراد خان    

دستش دور كمرم حلقه شد و مرا با يك حركت روى تخت پرت كرد ... لبخند لوندي زدم ... در ظاهر اما در باطن     

 ش ميگرفتم كه امشب جسمم را براى ازادي ام فروختم ... براى خلاص شدن از دستان ابليسات

 اون اشغال خيانت كرد اون عوضي ولي برام مهم نبود و نيست ... بزار بره به درك مهم تويي-من    

 باهام ميموني ؟؟؟ اره اراد باهام ميموني ؟؟    

 ا ا اره ميمونم ميمونم اراد قاطي كرده بود و با لكنت گفت:    

 فردا كه بلند بشم عشقم ميم ني ؟ اره اراد ؟ -    

 اره اره ميمونم ميمونم ...-    

 هر دو روى تخت دراز كشيد و ... چراغها خاموش ... لبها بسته و من از درون سوخته     

 

ا فكر اينكه در اغوش گرم بهرام هستم با با نوازش دستي از حالت خواب بيرون امدم اما چشمانم را باز نكردم ... ب

لبخندي خودم را بيشتر در اغوشش جا دادم اما خبري از بوى ديزل نبود ... اعتنايي نكردم و زمزمه وار گفتم : 

 عاشقتم خيلي زياد

 منم عاشقتم -

محو شد ... به ياد  به خودم امدم اما انقدر حرفه اي بودم كه از خود حركت بدي نشان ندهم فقط لبخند از روى لبم

 اوردم... من و اراد كثافت و منى كه اداى مست هاى عاشق را در اوردم پس الان بايد ادامه دهم ؟؟؟؟

 دستم را دور كمرش انداختم و نالان گفتم : سرم خيلي درد ميكنه

 نفس هاى داغش پوستم را سوزاند ... ارام با نوك انگشتش خط فرضي روى بازويم كشيد

 يق كشيدم و با خود مدام تكرار ميكردم: تحمل كن تحمل كن دخترنفسي عم

در نهايت به ارامي چشمانم را باز كردم و به چشمان اراد نگريستم ... در كسري از ثانيه پيشانيش به پيشانيم چسبيد 

 و داغ شدم ... چيزي اينجا درست نبود ... نبايد گرم ميشدم ، نبايد لبخند ميزدم نبايد ...

 دم گوشم نجوا كرد : بريم صبحانه بخوريم ارام

 اري روز اول بود من تا كجا پيش رفتم !!
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صداي فرياد هاى گوشخراش بهرام شكيب را ازار ميداد ... از اينكه ميدانست اميدي به يافتن شبانه وجود ندارد     

كرده بود و فرياد ميكشيد و شبانه را صدا بيشتر ازرده ميشد ... در خانه بودند و بهرام خود را در اتاق شبانه حبس 

 ميكرد ...

 و شكيب در سالن نشسته بود و سعي داشت فكر كند كه چه بايد بكند ؟؟؟    

 كاش ميدانست شبانه كجاست كاش ميدانست؟؟؟ صداى شكستن چيزي امد و در نهايت صداى بهرام نيز خفه شد    

ا گشود و بهرام را گوشه اي چنبره زده و گلدان مورد علاقه شبانه را هم شكيب با ترس برخاست و در اتاق شبانه ر    

 شكسته ديد

دلش سوخت و جلو رفت موهاى سفيد شده شقيقه بهرام در چشمش زد ، چروك هاى ريز روى پيشاني اش هم ،     

بهرام شكسته  رنگ كدر شده ابي اسماني چشمانش و ته ريش در امده اش ، موهاى ژوليده و در همش هم حقا كه

بود دستش را پشت بهرام انداخت سعي كرد بهرام را بلند كند و بيرون ببردش بهرام اما بي حال ونالان گفت : 

شكيب بگو شبانه پيدا ميشه بگو ... بگو حالش خوبه ، بگو بهش كاري ندارن ، بگو ... شكيب بهرام را در اتاق خودش 

 مش كذاييش اطمينان پيدا كرد و به دنبال راه چاره گشت ...خواباند و با تزريق ارامبخشي از خواب ارا

 صداى در امد و متعاقب ان ژاكلين وارد شد ... طفلك او هم حال درستي نداشت    

 شكيب كلافه گفت: ژاكلين زود بگو برو    

 راستش راستش اقا-    

 شكيب به ژاكلين خيره شد : چيشده    

 خانم رو پيدا كردمن ميدونم چطوري ميشه  -    

حال شكيب عوض شد ، حتي كورسويي نور اميد هم دلش را روشن ميكرد ... با لبخند محوي به ژاكلين نگريست و     

 گفت : چجوري ؟

 از طريق سياوش خان -    

 سياوش ؟-    

 باديگارد ايشون و همسر اينده من  -    

 

 ماه بعد ٧

لباس زيباي شبي كه به تن كرده بود هارموني قشنگي با پوستم ايجاد كرده بود كفش به خودم در ايينه نگاه كردم ... 

هاى پاشنه دار مشكي رنگم را به پا كردم ست زيباى جواهر الماس نشان را كه هديه اراد بود انداختم ... موهايم را 

لا اوردم و كش مويي كه هميشه مواج دور خود رها كرده بودم و با ارايش خيلي خاص صورتم را جلا دادم دستم را با

لازمم ميشد را در جيب مخفي دامنم گذاشتم حلقه ام برق زد و دلم گرفت و پر زد براى بهرامم نفس عميقي براى 

 مهار كردن احساساتم كشيدم ، شبانه با صبر شدنيه

 با اطمينان از زيبايي خود از پله ها پايين رفتم ...

ن مستقر در ويلاى اراد هستم ... امشب مهماني بزرگي به مناسبت معرفي كردن شرح موقعيت : اينجا پاريس ، و م

 من به شركاى خلافكارش و همچنين پدرش است ...

 اعصاب خوبي نداشتم اما من براى امشب كلي نقشه كشيده بودم و محال بود خرابش كنم ...
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مغرورم را چرخاندم و به اراد را ميان انبوه جمعيت  با پايين امدن من نگاه ها روى من يعني شبانه خيره ماند ... نگاه

 يافتم ...

لبخند دلربايي زدم و به سمتش رفتم دستش باز شد و به نشانه گرفتم دست من پايين امد او هم لبخند دندان نمايي 

درخشيدنش به لب داشت ... در كت شلوار ابي نفتي و رسمي با ان كراوات ابي و پيرهن سفيد ميدرخشيد و چه بد كه 

 به چشم من نميايد .

 با صداي بلند رو به جماعت به فرانسه گفت : خانم ها و اقايان معرفي ميكنم شيلا همسرم

همه دست زدند و لبخند بر لب مهمان كردند اري من همسرش شدم ، من با شناسنامه شيلا جونز كه دست نخورده 

هو بيگاه شنيده ميشد و جواب من لبخند بود و اراد زحمت بود با او ازدواج كردم ... صداى تبريك گفتن هاى گا

 جواب زباني را به عهده گرفته بود ...

جام هاى شامپاين بين مهمان ها پخش ميشد و هيچ كس هم دست رد به اين نوشيدني نمي زد ... لبخند بدجنسي زدم 

 ، چرا كه اين نوشيدني داراى پودر خواب بود ...

 دند و هر دو جامي برداشتيم ... با شنيدن كلمه به سلامتي همه جام هارابراى من و اراد هم اور

بالا بردند و سپس نوشيدند ، من نيز كمي در ظاهر نوشيدم و ان را كنار گذاشتم . به اراد نگاه كردم كه مشغول 

پسرم خوشبخت صحبت با دوستش بود كمي بعد مرد نسبتا مستي جلو امد و لبخند زد و گفت : دخترم اميدوارم با 

 بشي

شركت دارويي و سه شركت مواد غذايي ، تخمين ثروت  ٥نتيجه اناليز در يك ثانيه: پدر اراد ، عباس فضايلي ، داراى 

 ميليارد دلار ، موهاى يكدست خاكستري روشن و صورتي معمولي .. در كل صفت معمولي لايقش بود ٧١بالغ بر 

 لبخندي زدم و لوند گفتم: مرسي بابا جون

 دستم را گرفت و با ابراز ناراحتي گفت : براى پدرت ...

 حرفش را قطع كردم : عيب نداره پدر جون مهم نيست

 لبخند زد و بي حرف رفت ...

خوب شبانه شلوغ ترين زمان دقيقا همين الان است پس وارد عمل شو نزد كسي رفتم كه اهنگ پخش ميكرد و 

ا انقدر زياد باشه كه كسي متوجه چيزي نشود سپس نزد اراد رفتم و زوج ها سفارش اهنگ هاى ديسكو را دادم تا صد

 را نيز از نظرم گذراندم كه چگونه سبك ميرقصيدند

از پشت به اراد نزديك شدم و اروم دستهامو دورش حلقه كردم برگشت و نگاه خسته اش رو بهم دوخت ... با لبخند 

 گفتم : عزيزم ويسكي ميخوري

 اونم از دست تو عالى ميشه با خنده گفت :

دقيقه طول ميكشيد به دستش دادم و بهم نگاه كردو گفت :  ٨ويسكي به همرا پودر خواب فراوان كه بيشك تاثيرش 

خودت چي ؟ لبخند دلبرم را به رويش پاشيدم : پس شب كي انرژي داشته باشه ؟؟ يه سر بالا رفت ... ساعتم را نگاه 

 يگردقيقه د ٨كردم از الان تا 

 دقيقه سريع گذشت و تاثير فوقولاده اي روى اراد احمق گذاشت ٨

 باز با لحن دلبري گفتم :عزيزم يك لحظه باهام مياي

 جونم خانم خوشگله -
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 دستش را كشيدم و او را در اتاقش بردم ، همان اتاق كارش

 با خنده گفت : باز تو دلت برام تنگ شد

 زمزمه كردم : اره زياد

 نميدانست دل ازراييل بيشتر تنگش است .هه مردك 

و در اغوشم گرفتمش ، امقدر خواب داشت كه متوجه كارهاى من نشود ،در همين حين فرصت را مناسب ديدم تا 

 عمليات را انجام دهم

دستكش چرمم را از جيب مخفي دامنم بيرون كشيدم و چاقوى كوچك و تيزم را در دست گرفتم صورتم را جلو 

ديشيدم كه اين بوسه اخرينت خواهد بود ... به ارامي سوييچ ماشين را از جيبش بيرون كشيدم و صورتم را بردم و ان

جلو بردم چشمانش بسته شد و من در اوج چاقو را محكم در قلبش فرو كردم و لبخند شيطاني ام را به لب اوردم ... 

 انستم در كجا فرو رفته ..، دهليز سمت راستاراد هيني كشيدو بهت زده به من نگاه كرد چاغو را چرخاندم ميد

 چاقو را بيرون كشيدم اراد روى زمين افتاد خنديدم و گفتم : يكي هم مثه تو بايد صد بار بميره نه؟

پايم را روى قلبش گذاشتم و با بيرحمي فشار دادم دو ضربه با پاشنه كفشم به زمين زدم و دالاني كه قبلا متوجه اش 

 ، اراد را در ان پرت كردم و سريع لباسهايم را در اوردم شده بودم باز شد

از قبل تاپ و شلوار مشكي پوشيده بودم و به خاطر دامن بلند لباسم كسي متوجه اين موضوع نشد . كفش هاى كالج 

 مشكي رنگى كه در همان گوشه مخفي كردم را بيرون كشيدم با كش موهايم را محكم بستم تا مزاحم كارم نشود

 دقيقه بود و اين يعني ثانيه ها طلا هستند ٨١محاسباتم وقت من براى فرار تنها  طبق

جلوى كمد ديواري ايستادم و دكمه برجسته روىش را فشردم هند اسكنر بيرون امد ... دستكش مخصوصي كه از 

ره كه طبق قبل رد دست اراد را رويش برجسته كرده بودم دستم كردم ) يه روش خاص براى جاسوس ها وجود دا

 تحقيقات من با جيوه اين كارو ميكنن(و دستم را روى هند اسكنر گذاشتم

- your hand is correct 

لبخند پيروزمندانه اي زدم و و داخل شدم كمد پشتم بسته شد ، با نقشه اي كه از قبل فرضي طراحي كرده بودم 

يعني برخورد نكردن با نگهبان هاى غولتشن . دالان  ميدانستم اين دالان دالاني استكه به يه جنگل ختم ميشود واين

 تاريك بود اما من ميتوانم جاى خروج را در تاريكي هم تشخيص دهم پس شروع به دويدن كردم

پيچ اول سه قدم به سمت شرق ... پيچ دوم دو قدم جلو و سه قدم به راست يواش يواش نوري پيدا ميشد ... نور در 

 دقيقه ٧٣در را هل دادم و بيرون جهيدم وقت گذشته: خروجي بود ... با لبخند 

 دقيقه ٧٢باقيمانده : 

به ساختمان نگاهي انداختم و بعد هم به مسير رو به رويم ... خنديدم ... شبانه ازاد شدي سوييچ را در دستم فشردم و 

 دقيقه وقت دارم ٧١به دنبال ماشين گشتم و به ساعت نگاه كردم 

ت بلاخره ماشين را يافتم به سرعت سوارش شدم پورشه مشكي بود و عشق سرعت ... وقت با صرف يك دقيقه وق

كيلومتر وارد جاده شدم ... سرعتم را كمتر كردم  ٧٤١دقيقه پايم را روى پدال گاز فشردم و با سرعت  ١باقي مانده : 

 ماشين ها ويراژ ميدادم ... كيلومتر ، دستكش هاى چرمم را با خوشحالي در اوردم و با مهارت در بين ٧١١... 

 ثانيه ٧١دقيقه و  ٨عمليات انجام شد ، وقت اضافه 

 از حومه شهر پاريس خارج شدم و به وسط شهر رسيدم ... 
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با صدايي گرفته گفت : دارم داغون ميشم ازم هيچي نمونده سياوش هيچي ازش بر نمياد برو به پليس بگو شكيب 

 خواهش ميكنم

دستش را ميان موهايش كرد و گفت : د اخه نميفهمي ديگه پليس سر صدا راه ميندازه جون شكيب كلافه هر دو 

 شبانه ميفته تو خطر

بهرام از فرط كلافگي سرش را به مبل تكيه داد و هيچ نگفت و سعي كرد صورت شبانه اش را تصور كند ... و در دل 

 گفت : كجايي شبزاده من

ودند ، هر دو دلتنگ بودند ، صداي در امد هيچ كدام توجهي نكردند ... يعني هر دو خسته بودند ، هر دو كلافه ب

فكرشان مشغول تر از ان بود كه بخواهند توجهي هم بكنند ... اما با صداي ژاكلين به خودشان امدند : اوه يا مريم 

 مقدس

 شكيب با شتاب بلند شد و به سمت ژاكلين رفت : چيـــــــــشـــــ ...

 نش ماسيد ... از انچه ميديد مطمين نبود ... جلو تر رفت و با بغض گفت : خو ... خودتي ؟حرف در ده

 شبانه خنديد : نباشم؟

 جلو رفت و برادر بهت زده اش را محكم بغل كرد ...

 شكيب محكم تر او را فشرد و گفت : خدايا باورم نميشم ... ممنونم خدا ممنونم

 بيخبر بود بلند شد و به سمت در رفت و خشك شد ... بهرام كه تا انموقع از همه چيز

 انچه ميديد توهم بود ؟ يا واقعيت؟ زمزمه كرد : شبانه ...

شبانه از اغوش برادرش بيرون امد و جلو تر رفت ... بوى ديزل مستش كرد ، چشمانش لبالب اشك شد دستش را 

 جانم ؟ارام بالا اورد و روى صورتش زبر شده بهرام گذاشت و گفت : 

هر دو محكم همديگر را در اغوش گرفتند همچون دو تكه پازل ... شبانه اشك ميريخت و بهرام بو ميكشيد ... با 

محبت پيشاني شبانه را بوسيد ... شبانه قصه ما اما با خجالت براى اولين بار با لپ هاى گلگون شده سرش را پايين 

 انداخت ...

 !اين شبانه بود كه خجالت كشيد !!!

سرم را روى بازو هاى سفتش گذاشتم و پتو را روى خودمان كشيدم ، موهايم را نوازش ميكرد و لبخند به لب داشت 

 ... انگشتانم را روى گره بازوانش سوق دادم و زمزمه كردم : بهرام

 جون دلم -

 لبخند زدم و ادامه دادم : ببخشيد

 چيو ببخشم ؟ -

 از ياداوريش شرم كردم : بچه

 مهم نيست ميتونيم دوباره بچه دار شيم اينبار با رضايت هر دوتامون -

 …چشمانم را بستم و در هواى ديزل تنفس كردم و گذاشتم با نوازش دستانش مرا به ارامش دعوت كند 

ون با يادوري كاري كه در خانه ى اراد كردم از خودم متنفر شدم . اما خودم را به زور راضي كردم كه نتيجه اش بير

 امدن از ان خانه مضخرف بود و حالا هم اغوش پر محبت همسرم ...

 دوباره زمزمه كردم : بهرام ...
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 جونم؟ -

 من خيلي برات دردسر درست ميكنم ؟ -

 دست از نوازش كشيد و صورتم را در دستانش اسير كرد و گفت : اين چرتو پرتارو كي يادت داده ؟

 دهخنديدم و گفتم : منه منه كله گن

 با لحن شوخي و تحديد وار گفت : به خانم من كمتر از گل بگي !!

 دوباره لبخند از روى لبم محو شد : بهرام اونا ميان دنبالم

 بهرام با كلافگي گفت : چرا نميگي اين يكماه اونجا چيكار ميكردي ؟

 تند گفتم : كاري نميكردم فقط فقط ...

 فقط چي ؟؟؟-

 گفتم : من ارادو كشتم ...سرم را پايين اوردم و 

 بهرام مانش برد و در دل ناله كرد : دوباره نه ...

 جدي به شبانه گفت : احساست چيه ؟ عذاب ؟

 نه اصلا خوشحالم كه اينكارو كردم ولي پدرش منو پيدا ميكنه و قطعا هم بهم رحم نميكنه-

دن از دستش بود و هر بار وقتي ليز ميخورد با بهرام عصبي پوف كرد ... شبانه اش همچون صابون در حال ليز خور

 چه مشقتي او را ميافت ؟؟

 دوباره سر شبانه را در اغوش گرفت و گفت : نگران نباش از اين كشور ميريم ، از فرانسه براى هميشه ميريم

 نميتونيم بهرام ، زندگي من اينجاست ، شركت هام اينجاست شهرتم اينجاست ، نميشه !-

 پشتتم دختر ، تا منو داري از هيچ چيز نترس ، هيچ چيز ... من هميشه -

 چشم-

 قربونت بشم خانوم خوشگل من -

 شكيب چرا نميفهمي مجبور بودم-

سيلي محكمش روى گوشم فرود امد و سپس فرياد بلندش : تو غلط كردي كه مجبور بودي بهانه جديدته هان؟ به 

 دي ؟ هان؟اسم شيلا جونز رفتي زن اون مرتيكه پست ش

اشك هايم را پس زدم : اره زنش شدم كه الان اينجام وگرنه برام نقشه داشت ميخواست منو بكشه ، تو توى شرايط 

 من نبودي و نميفهمي كه چي ميگم

شكيب تحديد وارانه گفت : تو از عشق بهرام سواستفاده كردي ، قيافشو ديدي ، اصلا بهش دقت كردي ، موهاش 

جذاب دختر كشش الان پير تر شده ، چروك هاى پيشونيش عميق شده ، يعني بهرام تو اوج  سفيد شده ، قيافه

 ساله شده قيافش و اينو تو نمييفهمي ٤١سالگي اندازه يه مرد  ٨٥جووني و در سن 

صدام خشك شده بود ، ديگر توان حرف زدن برايم نماند . شرح موقعيت : در خانه شكيب هستيم و شكيب پس از 

 حرفهايم ...شنيدن 

 به چشماش زل زدم و شمرده شمرده گفتم : تو هيچي نميدوني !

جوابش باز با فرياد بود: چيو بدونم كه شبانه خواهري كه من يك عمر مراقب بودم به راه كثافت كشيده نشده الان تا 

 خرخره ميخوره و مست ميشه و ادم ميكشه و بدتر از اون ...
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 دوني چيه خوب كردم دلم خواست به تو هم ربطي نداشتحرفش را قطع كردم : اصلا مي

 چشماى قرمزش وحشتناك شدند و دست سنگينش باز روى صورتم فرود امد ...

پس ترجيحا خفه خون گرفتم كه ميدانستم اگر بهرام بفهمد رسما من به  -تنها حرفي كه ميتوانستم بزنم سكوت بود 

 جهنم واصل ميشوم ...

 : تو با اين كارت بهرامو نابود كردي شبانه نابود كردي اگه بفهمه داغون ميشه از بين ميره با صداي ارومتر گفت

با صداى دو رگه شده گفتم : نه قرار نيست بفهمه و تو هم بهش نميگي چند دقيقه عاقلانه فكر كن ، من اگه اعتمادشو 

 بدست نمياوردم الان اينجا بودم ؟ هان

 وجود داشت فرياد زد : هزاران راه ديگه

 ولي من فرصت فكر كردن نداشتم -

 با حالي نزار گفت : من چيزي نميگم اميدوارم خودش نفهمه اميدوارم شبانه اميدوارم

 از بفهمد بهرام اگر كه ميگفت راست شكيب …بدون حرفي اضافه به سمت اتاق سابقم دويدم ... عصبي شده بودم 

 ... رفت خواهد بين

ميان انبوه موهاى سياهم فرو بردم و پوست سرم را ماساژ دادم جعبه سيگارم روى ميز چشمك  كلافه دستانم را در

زد . نفس عميقي كشيدم و به سمتش رفتم دانه اي برداشتم و پنجره را باز كردم و با پرستيژ مخصوص خودم سيگار 

 را روشن كردم و دودش را به حلقم فرستادم ...

يا زود من ميمردم و اين بهرام بود كه عذاب ميكشيد ، چه بسا دشمنانم هر لحظه پي بايد دست به كار ميشدم ، دير 

 من هستند و من با زرنگي وقت ميخرم تا فقط بتوانم كاري كنم كه رفتنم دردسر ساز نباشد .

 قدم اول را برداشتم ، گفتن حقيقت به شكيب ... قدم دوم ، گفتن حقيقت به بهرام ...

 گ خوردن كرد ،مبايلم شروع به زن

 بگو -

 صداى خشنش كمى لرزه به بدنم انداخت ...

 بس نيست؟ -

 فقط يك ماه ديگه -

 خانوم جونز اول و اخرت مشخصه پس سعي نكن منو دور بزني -

 همچين تصميمي ندارم -

 خوبه قرارمون كه يادت نرفته -

 آگوست روز مرگه نه؟ ٧١نه يادمه  -

 ازاگوست سرنوشت س ٧١اره  -

 خوبه قولي كه دادي بايد سرش بموني -پوزخند زدم 

 با اينكه وقتي بميري متوجه هيچي نميشي ولي باشهبراى وجدان خودم -

 خندم گرفت وجدان؟؟

 تو وجدانم داري ؟ -

 نه زد زياد -
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 ماگوست برابر با روز تولد ٧١بي خداحافظي قطع كردم و به گوشيم خيره ماندم . در ذهنم تكرار شد 
 

 

 براى بار اخر وسايلم را چك كردم ، كلت و چاقوى جيبي ، اسپري فلفل، ميكروفون ، شوكر    

 نيمه شب و من ،شبانه ملكي قصد مردن ندارم ٨به بهرام نگاه كردم كه غرق در خواب بود ، ساعت     

 ارچه اي ...بوليز استين بلند مشكي شلوار استرچ مشكي و موهاى بسته شده دستكش مشكي پ    

 ساعت اگه بهت زنگ نزدم اقدام كن ٨مسيج كوتاهي براى جك فرستادم با اين مضنون كه : تا     

 جواب امد : از خودت مطميني    

 فرستادم : اره    

 مبايلم را سايلنت كردم و در جيب شلوارم گذاشتمش ، كيفم را برداشتم و اخرين نگاهم را بهرام انداختم ، چشمان    

مهربان و پر جذبه اش بسته بود ، موهاى براقش زير نور ماه ميدرخشيد جلو رفتم و بوسه اي ارام به او هديه كردم و 

 در كسري از ثانيه همچون باد غيب شدم ...

دسته كيف را بيشتر فشردم و سوار بنز مشكي مقابلم شدم . جك لبخند زد و گفت : دست سياوش سپردم ، خودم     

 مباهات ميا

در چشمانش خيره شدم ، مهربان ترين دوستم، كسي كه تمام عمر در كنارم بود ، دستش را گرفتم و زمزمه كردم     

 : ممنون

 لبخند زد و دنده را عوض كرد و حركت كرد .    

م ، اگوست روز مرگ من است ، و من شبانه قصد مردن ندارم ، قصد دارم بمانم و بجنگ ٧١شرح وضعيت : امروز     

 قصد دارم زندگي كنم اگر بگذارند

به حلقه طلايي رنگم نگاهى انداختم ، هر چه كه بود من شبزاده بودم و حس ششم قوي داشتم ، ميدانستم اين     

 رفتن برگشتني ندارد ، پس حلقه ام را بيرون كشيدم و نگاهش كردم

 خاند گفت : درش نيار بزار باشهجك نيم نگاهي به حلقه انداخت و همينطور كه فرمان را ميچر    

 نه جك ، نميخوام با من به گور بياد ، نگهش دار و همراه بقيه چيزا بهش بده -    

 جك مغموم گفت : شبانه ميتوني زنده بموني ، بزار كمكت كنم    

كه ازت خواستم انجام  به ارامي و از ته دل گفتم : بار گناهم سنگينه ، بايد برم ، ازت خواهش ميكنم كارهايي رو    

 بده

 نگاه جك غمگين شد ، و زمزمه كرد : بهرام و شكيب بدون تو ...    

    - i am always in your heart . i never Die 

    - i Missed you 

    - Me too 

 لبخند زدم سرعتش كم شد و گفت رسيديم ...    

من خواهد شد ، اخرين نگاهم را به جك انداختم و گفتم : خدافظ دوست به خرابه مقابلم نگاه كردم ، اينجا قبر     

 قديمي

 چيزي شبيه خدافظ زمزمه كرد و گاز داد و از من دور شد    
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 ارام به سمت خرابه حركت كردم ... و صدايش را شنيدم :    

 وقت شناسى -    

د و هنوز جوان بود ارام زمزمه كردم : پدر خوبي سالش بو ٦١برگشتم و به قامت همچونان راستش نگريستم ...     

 نبودي

 جلو تر امد و نگاهش را در نگاهم قفل كرد : اره قرارم نيست باشم    

 زمزمه كردم چرا؟    

گفت : مادرت پولدار بود ، و من يه فقير بيچاره عاشقم شد و باهاش ازدواج كردم ، اما هيچ وقت عاشق نشدم ،     

 سر راهم برداشته بشه كشتمش تا مانع

 به ماه درخشان اسمان نگاه كردم : با كشتن من همه چيز درست ميشه؟    

 اره -    

نفس عميقي كشيدم ، من امدم تا زنده بمانم اما ... تسليم شدنم بهتر است ... چه بسا با كشتن پدرم نه تنها راحت     

 خانواده يعني دو مرد كه تمام خانواده ام را تشكيل ميدادند ...نميشوم بلكه جان خانواده ام را به خطر ميندازم ، 

به پدرم نگريستم ، به چشمان سبز نافذش ، شكيب همچون پدرم بود و خدارا صد هزار بار شكر كه اخلاقش     

 همچون او نبود قامت فرد ديگري از پشت نمايان شد با يك نگاه فهميدم كه بود ، پدر اراد

 دقيقه وقت ميخوام ٧١لرزه بر بدنم انداخت لرزش گوشيم را در جيبم حس كردم گفتم :  نفرت چشمامش    

 سرش را تكان داد ... گوشي را از جيبم بيرون كشيدم عكس بهرام سايه انداخته بود جواب دادم    

 جان -    

 كجايي شبانه اينموقع شب هان -    

 اى من چه اتفاق ها خواهد افتادصدايش ترس داشت او به دلش مي افتد كه بر    

 بهرام يه چيزي بگم -    

 بگو عشقم -    

 دوستت دارم خيلي دوستت دارم -    

 شبانه بگو كجايي چيشده باز ؟ -    

 خنديدم    

 برميگردم خونه -    

 قول بده سالم برگردي -    

 جواب ندادم ، با صدايي شكاك گفت : قول ميدي    

 نه -    

 و قطع كردم     

 

 

 

به دو مرد مقابلم نگاه كردم كه با نفرت به من زل زده بودند ... شرح موقعيت ... شبانه زير نور ماه و زماني كه در     

 اوج كمال است قصد رفتن كرده ، ماه بر صورتم نور انداخته صدايش را ميشنوم كه زمزمه ميكند : شبزاده شبزاده
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را لمس  answerقفه مبايلم حاصل نگراني بهرام و شكيب بود كه يك در ميان تماس ميگرفتند لرزش هاى بي و    

كردم و روى علامت تماس گروهي را فشردم تماس شكيب و من و بهرام به هم وصل شد هر دو باهم فرياد ميزدند و 

گفتم : من امروز به پايان ميرسم جايم را ميپرسيدند گوشي را روى زمين گذاشتم و با صداي بلند كه انها هم بشنوند 

 و شما هم براى هميشه دست از سر خانوادم بر ميدارين وگرنه قول ميدم كابوس شب و روزتون بشم

هر دو پوزخند زدند عباس پدر اراد به پدر من چشمك زد هر دو اصلحه هاشون رو بيرون اوردن هر دو دستم را     

كردم ، هه اگر من ميمردم شمارا هم با خودم ميبرم ... خشابشان را پشت كمرم مخفي كردم و دو اصلحه را لمس 

كشيدند ديگر صداى جيغ و فرياد بهرام و شكيب نميامد خشابم را كشيدم و صداى شليك رعد اسمان شد دو تير 

 همزمان در بدنم فرود امدند شليك كردم به هردوشان

ها و هم من شليك ميكرديم حجم تير ها در بدنم از قدرتم هر سه بر زمين افتاده بوديم چرا كه همزمان هم ان    

ميكاست ، با اخرين جانم اخرين تير را به پيشاني پدرم هدف گرفم و قبل از ان تيري در قلبم فرود امد ، خون امدن 

 ازدهان و بيني ام را حس ميكردم اخرين توانم را به كار بردم و شليك كردم

 و فرو ريختم    

ده بودند چون ميدانستم من استاد تير اندازي ام ، و اكنون شبانه زير نور ماه با لبخند به ماه خيره شده ... هر دو مر    

اخريم اشك هايم را ميريزم و با درد به هواى گرگ و ميش شده نگاه ميكنم به سختي نفس ميكشم گويي تير ها در 

تمام اطرافم ميپيچد ، فرياد هاى بهرام و شكيب گنگ تمام بدنم جاى گرفتند ، چشمانم را ميبندم و بوى ديزل در 

 است با تمام توانم اخرين نگاهم را به بهرامم مي اندازم و ميگويم : دوست دارم ، خدافظ

    *** 

دو گوى شيشه اي شبرنگ براى هميشه در مقابل بهرام و شكيب بيحركت ميشود ... شكيب اهسته اشك ميريزد و     

 لب از شبانه اش التماس ميكند كه برخيزد بهرام عاجزانه زير

صبح شده و بدن سرد شبانه در اغوش بهرام جا خوش كرده اشك هاى هر دو خشك شده و شكيب كنار شبانه     

 زانو زده

 بهرام به صورت شبانه اش مينگرد و چشمان خوشرنگش را به ارامي ميبندد ...    

 ه شدهمين ... شب هاى پر ستاره بهرام بست    

باد ها وزيدن گرفت ، اسمان تيره شد ، ابر هاى سياه سايه زمين شدند و خورشيد پنهان شد از ترس خشم اسمان     

 ... و كمي بعد صداى شرشر باران ملودي سكوت شد

 اري اسمان هم فرزندش را از دست داده بود و حال سوگوار بود    

 هوا سرد بود ... خيلي سرد ...    

 سردي تنهايي ، به سردي بي كسي ، به سردي ... مرگبه     

    *** 

 جك مداركي كه شبانه به او داده بود رو به دست بهرام و شكيب رساند    

 مدارك اموال شبانه بودند كه به اسم شكيب و بهرام تقسيم شده بودند و رياست هم به دست جك داده شده بود    

 در نامه چنين نوشته بود نامه اي ميان ان مدارك بود    
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 بهرام عزيزم و شكيب خوبم    

 زماني كه اين نامه رو ميخونيد من نيستم اما جايي در قلب شما ارميده ام    

 ازت دارم دوستت خيلي ، بهرام …من براى محافظت از شما تمام سعيم رو كردم و اميدوارم موفق شده باشم     

وشم كن و دختري زيباتر از من رو پيدا كن و با اون خوشبخت شو دعاى خير من فرام مرگم از بعد ميكنم خواهش

 پشت توس

شكيب . تو جزوي از وجود منى دوست داشتن تو تنها كار خيري بود كه امجام دادم در اين دنيا و بازم ميگم     

 دوستت دارم ، زندگي پا برجاست پس زندگي كن

 اثري از زندگي من بمونه و شما روياد من بندازه باشد كه خدا منو ببخشهاين نامه رو بسوزونيد و نزاريد     

شكيب بابا پدر مازنبود ، پدر واقعي ما توسط همين اقا كشته شد و با تهديد با مامان ازدواج كرد و ميدونست كه     

 يشداگر من به تو اين جريانات رو بگم تمام داراييشو از دست ميده پس بايد از شر من خلاص م

 و بهرام    

همون شبي كه ارادو كشتم فريده با خوردن مشروب سمي كه براش گذاشته بودم جون داد جك رياست تم م     

شركت ها رو تا روپا شدن شما به عهده ميگيره و يك سوم در امد شركت به حسابت ريخته ميشه و همچنين يك 

 ميليون دلار ٧١سوم هم به حساب شكيب فك كنم معادل 

 دوستتون دارم    

 شبزاده     

 

 اري اينچنين شد ...

 من شبانه ملكي ...

 دختر شب و ماه ...

 زندگي را بدوش خود كشيدم ...

 جنگ كردم با سختي هايش ...

 و در اخر ...

 اهاى سرنوشت ...

 كه همه ميگويند از قبل نوشته شدي ...

 من تورا ...

 ...دوباره با همين دستانم نوشتم 

 در جنگ ميان من و تو ...

 هر چند زنده نماندم .،،

 اما با افتخار ميگويم ...

 من ...

 بردم ...
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 پايان

١٨/٥/٦ 
zohal dokhte shab 

 

 

 توضيحاتي در مورد رمان:    

 اول از همه كساني كه منو در طي نوشتن اين رمان همراهي كردن متشكرم    

 نس اخر رماندر رابطه با سيا    

 پدر شبانه نمرده و اينا توطئه خود اقاى ملكي بوده تايجوريشبانه رو از بين ببره به خاطر ثروتي كه داشته    

 پدر اراد هم از قبل دوستاى صميمي با اقاى ملكي بودند و هدف مشتركشون نابود كردن شبانه ميشه    

 شكيب و بهرام ميذاره شبانه بدون درد ميميره اما درد اصلي رو براى    

شكيب هم دووم نمياره و سكته ميكنه و از ناحيه كمر به پايين فلج ميشه و در ظاهر تواني حرف زدنشو از دست     

ماه بعد از شبانه  ٧ميده اما هيچ كس نفهميد كه اگه حرف بزنه تنها چيزي كه ازش شنيده ميشه بغضه و بهرام هم 

 ديار فاني رو وداع ميگه

 ك دوستي صميمي با شكيب داشته و اون رو پيش خودش ميبره و ازش مراقبت ميكنهج    

 و اراد...    

 اراد در ميان ما نيست و اميدوارم خدا وند متعال روحشو قرين رحمت كنه    

 فريده با سمى كه در مشروبش بوده ميمره و براى هميشه حذف ميشه    

ه وچون شكيب در خونه جك مستقر ميشه جك يواشكي هر دو خونه رو خونه ى بهرام و شكيب فروخته ميش    

 ميخره چرا كه اين هم جزو وصيت هاى شبانه بوده

هم اكنون جك رييس مشهور ترين شركت دارويي در فرانسه است و شكيب هم به خاطر اوضاع بدي كه داشته     

وم جك بهش سر ميزنهاما شكيب در خودش و در يك اسايشگاه بستري شده با اينكه هر چند وقت و به صورت مدا

 خاطرات خودش سير ميكنه و متوجه اطرافش نيست

 بهرام و شبانه دو عاشق رويايي در دنيايي ديگر با همند و منتظر شكيب هستند تا به انها بپيوندد    

 براى پايان تلخ اين رمان متاسفم    

 

 يا حق     
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